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  مفهوم فضا 

وابستگي انسان به فضا داراي ريشه هاي عميق مي باشد . اين وابستگي از نياز بـه درك  « 

روابط اجتماعي انسان جهت ثبـت مفهـوم و حاكميـت بـر دنيـاي حـوادث و رويـدادها        

    1» سرچشمه مي گيرد . 

  انسان خود را با محيط وفق مي دهد . 

بشر واگر است بدين معني كه اشياء مورد ارتباط مطابق بـا چنـين    2ت بسياري از حركا« 

روابطي به دوره نزديك ، بيروني ، اندورني ، مفـرد ، جمـع و پيوسـته و گسسـته تقسـيم      

گرديده اند . لذا فضا وجه خاصي از ايجاد ارتباط نمي باشد بلكه گونـه اي اسـت از هـر    

بـراي اينكـه   « به از ارتباط كلـي مـي باشـد .    بنابراين فضا فقط يك جن 3ايجاد ارتباطي . 

انسان بتواند تصورات خود را از قوه به فعل درآورد لازمسـت كـه روابـط واگـرا را درك     

  آنها را در قالب يك مفهوم فضايي هم آهنگ نمايد .   نموده و 

برادشتهاي جدا شونده انسانهاي اوليه ، روابطي واقعي هستند كه بر اشياء و نقـاط دلالـت   

اشته و به همين دليل داراي رنگ عاطفي شديدي مي باشند . ( بـا ايـن وجـود فلاسـفه     د

  4يوناني فضا را شيئي بازتاب خوانده اند . 
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  سير تاريخي مفهوم فضا 

جهت آشنايي بيشتر با مفهوم كلي فضا سير كلي را در تاريخ انجام مي دهيم كه بـه دليـل   

  م شد . گسترده بودن موضوع وارد جزئيات بحث نخواهي

هر چند مصري ها و هندي ها نظرات متفاوتي در مورد فضا داشتند ، اما در اين اعتقـاد  « 

اشتراك داشتند كه هيچ خط مشخصي بين فضاي دروني تصور و يا واقعيـت ذهنـي ، يـا    

فضاي بروني واقعيت عيني وجود ندارد . در واقع فضاي دروني و ذهني رؤيا ، اسـاطير و  

واقعي روزمره تركيب شده بود . به همين ترتيب زمان به صورت يـك   افسانه ها با دنياي

توالي پي در پي كه با سرعت ثابت جريان داشت محسوب نمي شد بلكه بين واقعيـت و  

اسطوره در حركت بود . جهان عيني و خارجي اي در بينش اساطيري آنگـاه روشـن مـي    

سوي ديگـر در اغلـب اسـاطير    شود كه نسبتي تشبيهي با جسم انسان پيدا كند و چون از 

مـي  » ارگانيك « اعضاي انسان با اجزاي جهان منطبق است از اين رو عالم نوعي وحدت 

« يابد . آنچه بيش از هر چيز در فضاي اساطيري توجه را به خود معطوف مي كند جنبـه  

و نظام يافته فضاست ولي اين فضـاي نظـام يافتـه مربـوط بـه صـورت نـوعي        » ساختي 

  ست كه برخاسته تخيل آفريننده اند . اساطيري ا

مشخصه تفكر يونانيان در مورد فضا را مي توان در تفكرات اقليدسي يا هندسه اقليدسـي  

مشاهده نموده . البته پيش از اقليدس ، مصري ها ، بابليها و هنـدوها بـا هندسـه آشـنايي     

گـذار علمـي جديـد    داشتند اما اقليدس بود كه كليه اين قضايا را جمع آوري كرد و پايه 

شد . هندسه يك سيستم و نظام كاملي مبتني بر انتزاع ذهني بود . فضاي اقليدسي فضايي 



 ٣

يكسان و همگن و پيوسته بود كه در آن هيچ چاله ، برآمدگي يا انحنايي وجود نداشـت .  

  . …فضاي اقليدسي فضايي قابل اندازه گيري بود 

تكه تكه شد و همگني خود را از دسـت  در محيط مذهبي و ديني دوران مسيحيت ، فضا 

داد و ديگر قابل اندازه گيري نبـود . فضـا جهـت دار شـد . بهشـت در اوج و جهـنم در       

نازلترين سطح بود ، اما هيچ كدام با فضاي واقعي و روزمره در ارتباط نبود . ميرچا اليـاده  

  كسـتي  براي فـرد مـذهبي فضـا  همگـن نيسـت و او در نقـاط قطـع و ش       « مي نويسيد : 

اين تصور بخشهاي منفرد و مجزاي فضا منجر به تكه تكه شدن بيشتر مفهـوم  » مي بيند . 

  فضا شد . 

دكارت در حد فاصل بين دوران شكوفايي كليسا از يك سـو و اعـتلاي فلسـفه اروپـا از     

سوي ديگر به طور سيستماتيك هر يك از عقايـدش را مـورد شـك و ترديـد قـرار داد .      

ه سطوح قدر و منزلتي واحد مي دهد و اشكال به عنـوان قسـمتهايي   روش دكارتي به هم

از فضاي نامتناهي ( پيوسته  و سه بعدي ) پديدار مي شوند . تا پـيش از ايـن فضـا تنهـا     

  اهميتي كيفي داشت و مكان جسم به كمك عدد بيان نمي شد . 

بهتـرين نكـات    لايب نيتز نيز معتقد بود كه فضا صرفاً سيستمي از روابط است . يكـي از 

تئوري مونادهاي لايب نيتر دو نوع فضايي است كه مطرح مي كند : يكي ذهني در ادراك 

    1هر موناد و ديگري عيني كه شامل تجمع نقاط ديد مونادهاي متنوع است. 
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نيوتن معتقد به مطلق بودن فضا و زمان داد  دكانت فضا را اقليدسـي كـه تنهـا سـه بعـد      

ر كانت فضا و زمان مسائل مفهومي و شـهودي در ذهـن انسـان    داشت مي دانستد . از نظ

  بودند .  

اشياء حقيقتاً به دليل يك تغيير شكل پلاستيك در فضـايي كـه در آن   « در ديدگاه نسبيت 

قرار دارند ، تغيير شكل مي دهند . اقليدس مي گفـت كـه فضـا همگـن و ثابـت اسـت ،       

صيات ژلـه اي داشـت كـه بسـته بـه      نيوتن فضا را مطلق مي ديد اما فضاي انشتين خصو

  1» سرعت بيننده خود را به اشكال مختلف نشان مي داد . 

به هرحال مفاهيم فيزيكي و رياضي از فضا تنها قسمت كوچكي از نياز اساسـي بشـر را   « 

در مورد ايجاد ارتباط برآورده مي كند . با تعيين كيفيت كل رويداد از گذشته دنياي قابـل  

تنهايي و مطلق نتيجه گرفته شده است كـه بـا زنـدگي روزمـره نسـبت      شناختي از روابط 

  مستقيم و مختصري دارد . 

اگر چه بقاياي پراكنده درك و بينش ، بطور غريزي در بشر محفوط مانده اسـت ، بهمـان   

ترتيب نيز جنبه هاي معين و محقق از موجوديت او از قبيل علاقه هـا و روابـط عـاطفي    

فته اند . از اين نظر بايد سعي شود تا به مفاهيم فضا ( كه به آنهـا  محيط انساني ، كاهش يا

  اشاره شد ) بوسيله جنبه هاي عاطفي ، حركات و اخلاق ، فزوني بخشيم .  
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حدود يك قرن پيش به اين طرف فضاي انساني ، مورد مطالعه روانشناسان بـوده اسـت .   

ه اثبات رسيده است كه درك صرف نظر از مسئله تجربه بشر از محيط خودش ، اين امر ب

   1فضا هر جا با تغييراتي در آميخته تبديل به روند پيچيده اي گشته . 

  فضا اين طور معنا شده است :  » در فرهنگ معين « 

  وسيع ، زمين فراخ ، مساحت .   2ـ مكان  1

  ـ ( جغ ) مكاني كه كره زمين در منظومه شمسي اشغال مي كند .  2

مكـان  « ما اتسع من الارض ، الساحه / يقال « نين معنا كرده است : المنجد اين واژه را چ

مكـاني  « زميني كه گسترده باشد . مساحت / وقتي مي گوينـد  « يعني « اي واسع ، » فضا 

    3» يعني وسيع است . » فضا است 

، يعني جـاي خـالي و آزاد شـده اي بـراي اسـكان و       Run , Raum« هايدگر مي نويسد 

فضا امري است كه براي آن جايي باز  شده باشد يعني حد و مرزي داشـته  اقامت كردن . 

مـي گوينـد . حـد و مـرز آن نيسـت كـه        [ mepas ]باشد ، به زبان يونـاني آن را پـرس   

فراسوي آن چيزي ، ديگر آن نباشد كه هست ، بلكه همانطور كه بصيرت يونانيـان نشـان   

 ـ ز اسـت . بـه همـين دليـل مفهـوم آن      مي دهد ، حد و مرز ، مبدأ وجود و ماهيت هر چي

عبارت است از افق ( هرسيموس ) يعني حد و مرز . فضا بنا بر ماهيتش آن چيزي اسـت  

كه برايش جايي باز شده آن امري است كه در حدود و شعورش رها شده باشد . امر جـا  
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د يافته هميشه مستقر است و در نتيجه متصل است يعني امري است كه به اعتبار مكان گر

  1» هم آمده است . 

  

  انواع فضا 

  از نظر كريستين نوربرگ شولتز پنج مفهوم تمايز فضا مي توان فرض كرد .  

  بشــر را بــا محــيط طبيعــي ارگانيــك وار در « ـ فضــاي پراگماتيــك رفتــار فيزيكــي :   1

  2» مي آميزد . 

رد بصورت يك تج ـ» اساس شناخت و هويت بشر در اين فضا « ـ فضاي ادراك آني :   2

  مي باشد . 

  ـ فضاي هستي كه بوجود آوردنده تصور دائمي بشر از محيطش مي باشد :  3

ـ فضاي قابل شناخت دنياي فيزيكي : مفهوم اين فضا  اينست كه انسان قادر بـه تفكـر     4

  » درباره فضاست . 

ـ فضاي مطلق روابط منطقي و محضي : كه وسيله اي اسـت بـراي توصـيف فضـاهاي       5

  ديگر .  

ين مراتب نمايشگر يك تجربه در حال رشد از عالم پراگماتيك در حد پائين به سـوي  ا« 

  .…فضاي منطقي در حد بالا بوده كه همانا افزايش موضوع ، آگاهي مي باشد  
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از روزگار قديم اقوام بشر درباره فضا ، تنها منحصر به شناخت آن نبوده ، بلكه او فضا را 

  رباره آن تفكر نموده است .  درك نموده در فضا متولد شد و د

ولي باز هم براي بيان انجام دنياي خود به صورت تصـوري واقعـي از جهـان دسـت بـه      

آفرينش و ايجاد فضا نموده و اين ابداع را توصيف يا فضـاي هنـري ناميـده كـه از نظـر      

  1درجه بندي در حد بالاي فضاي قابل شناخت قرار مي گيرد . 

ي هستي و فضاي معماري مراجعه مي نماييم و منظورمان ما در بحث خود از مفهوم فضا

  از فضا و بحث راجع به آن اين دو فضا مي باشد . 

فضا مركزي دارد كه عبارتست از ذي شعور و به اين خـاطر از جهـات مسـيرها كـه بـا      « 

حركات قد و قامت انسان تغيير مي يابند ، داراي سيستمي است عالي كـه محـدود ولـي    

. ذكر اين نكته كه انسان غالباً مركز فضاي معمـاري بـوده و   …نمي باشد هيچ گاه ساكن 

مسيرها و جهت هاي آن با حركات بدن وي ( قـد و قامـت انسـان ) تغييـر مـي يابنـد ،       

صحيح به نظر نمي رسد . بلكه قدر مسلم اين است كه معماري بالنفسه به ذات خـود ، و  

  2» به خود مي باشد . جدا از توهمات و داراي مراكز و جهات مخصوص 

البته ما تحقيق بيشتر درباره فضاي معماري بستگي به درك فضاي وجود هسـتي خواهـد   

  داشت .  

فضا يكي از بافتهايي است كه دلالت بر هستي و وضعيت عالم مـا  « پياژه بيان مي كند كه 

نـه شـيئي   دارد نظر هايدگر : شما نمي توانيد بشر را از يكديگر مجزا تلقي نمائيد . فضـا  
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و هسـتي آنهـا از مكانهـاي آنهـا      1» ظاهري و نه يك دريافت ذاتي و دروني مي باشـد .  

ما فقط زمانيكه قـادر بـه   « سرچشمه مي گيرد . كه در مفهوم مكان سكونت نهفته است . 

سكونت شديم ، مي توانيم بسازيم ، سكونت خصوصيت اصلي و اساسـي موجوديـت و   

ر بشر پيشرفته بايستي در كليت و تماميـت آن كـه بـه    هستي مي باشد و فضاي است و د

رويدادهاي مهم تجربه شده در آن شامل مي گردد در نظر آيد . براي اينكه كيفيـت ويـژه   

اين فضا ، ترتيب و تنظيم آن نمايشگر مبين موضـوعي اسـت كـه آن را آزمـوده و در آن     

ل بعد به ارائـه عوامـل آن   البته براي درك بيشر اين دو فضا در فص 2» سكني مي گزيند . 

  ها مي پردازيم كه در روشنايي مطلب تأثير بسزايي را دارا مي باشد . 

  انواعي از اين دو فضا را در ذيل بيان مي كنيم . 

  

  فضاي روز و شب  

اگر در نگرش فضا ، عامل زمان را نيز در نظر بگيريم مي بينيم كه وجه اختلاف جديـدي  

ا بولنف اختلافـي بـين روز و فضـاي شـب قائـل اسـت :       بوجود مي آيد . در تجربه فض

فضاي روز براي ادراك تقدم دارد . تصور معمولي مـا از فضـا ، از فضـاي روز حاصـل     «

  شده است . براي شناخت فضاي شب به ناچار مـا از ايـن تصـور اسـتفاده مـي كنـيم تـا        
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غـرق در  . فضاي روز پر از نور است و فضاي شـب  …بتوانيم فضاي شب را درك كنيم 

   1تاريكي . 

  

  فضاي عمومي و خصوصي 

معتقد است كه يك روابطه نسـبي بـين شـدت رابطـه مقابـل ميـان        2فضاي پاول باورت 

فضاي عمومي و خصوصي از يك سو و شخصيت شـهري يـك مسـكن از سـوي ديگـر      

   3وجود دارد . هر چه اين ارتباط عميقر باشد محيط ، شهري تر مي باشد . 

هاي عمومي و خصوصي در رفت و آمـد اسـت ، عرصـه خصوصـي ،     انسان ميان عرصه 

  فضاي تنگ منزل و مسكن است و عرصه عمومي در پيرامون آن متمركز است . 

به عنوان فضاي خصوصي ، مرجع اصلي انسان است ، مركزي است كـه   4خانه مسكوني 

و بـاز  شخصاً تجربه شده و جايي است كه انسان از آنجا حركت خويش را آغاز مي كند 

به آن بر مي گردد . سكونت تنها به معناي گذراندن وقت در يك محل نيست بلكه خـود  

را در خانه خويش احساس كردن است . گرچه امروزه اين مطلب به دليل تغييـر مسـكن   

كه انسان در آن متولد مي » خانه « هاي مداوم چنانكه بايد واضع و مبرهن به نظر نرسد . 

انسان بود . در بـين  » مكان اوليه « انجام مي ميرد از آغاز تا پايان شد ، رشد مي كرد و سر

  بسياري از ملـل چنـين رسـم بـود كـه بـراي حفـظ تـداوم يـك مـدل گلـي از خانـه را             
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همراه اجساد دفن مي كردند در بسياري از نقاط جهان امروزه نيز اين رسم به نوعي رايج 

ه به خانه در گورسـتانهاي ايتاليـا نگـاه    است به عنوان مثال كافي است كه به گورهاي شبي

  كنيم . 

وجه تمايز اصلي فضاي خصوصي و عمومي اين است كه پيرامون فضاي خصوصي بسته 

راجـع بـه فضـاي     IIدر بخـش  » است و تنها افراد خاصي اجازه ورود به آنجا را دارند . 

  .  شخصي و مرزهاي نامرئي در مبحث انسان ـ فضا به تفصيل بحث خواهيم كرد 

  

  فضاي مابين 

  فضا را مي تـوان سيسـتمي از روابـط ميـان اشـياء در نظـر گرفـت . فضـايي كـه بـين           « 

اشياء قرار دارد ( فضاي مابين ) تنهـا يـك فضـاي تهـي نيسـت . فضـاهاي مـابين بـراي         

شناخت اشياء ضروري هستند . بدون اين فضاها بازشناسي مستقل اشياء عملي نيسـت و  

ما بين نقش بسيار مهمي در رابطه تك تك عناصر با يكديگر ايفا گذشته از آن ، فضاهاي 

  مي كنند . 

هر گاه چند بنا همزمان در حوزه ديد ما قرار بگيرند ما روابطي بين آنها احساس مي كنيم 

كه اين روابط تنها از طريق فضاهاي بين آنها ايجاد مي شود . هر گاه دو سـاختمان كـاملاً   

ي از آنها جزئي از ديگري به حساب مي آيد و اگـر فاصـله دو   در كنار يكديگر باشند يك

ساختمان خيلي زياد باشد ديگر رابطه اي بين آنها وجود ندارد . پس اين فضـاي مـا بـين    
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آنهاست كه وسيله ايجاد ارتباط ميان ساختمانهاست و به اين ترتيب است كه اين فضا در 

  شكل پردازي معماري اثري كاملاً معمد دارد .  

ابان و ميدان به عنوان مثال فضاهاي مابيني در يك شهر به شمار مـي رونـد كـه نقـش     خي

  1بسيار مهمي در شكل گيري آنها ايفا مي كنند . 

  

  تهي ( خلاء )  

فضاي ما بين كجا تمام مي شود ، تهي كجا آغاز مي شود ؟ نوع فضاي مابين تابع اندازه « 

اگر اين سه عامل بر روي فضا ما بـين دو  ، تناسب و فرم عناصر محدود كننده آن است . 

چيز اثر نگذارند ، فضاي موجود را تهي مي ناميم . زماني از تهي كامل صحبت مي كنـيم  

كه اصلاً هيچ چيز قابل تشخيص نباشد . مثلاً تاريكي مطلق يا بر روي دريا هنگـامي كـه   

ن هـر نـوع   . تهي به معناي يكنواختي محـض يـا فقـدا   …آسمان صاف و بدون ابر باشد 

تحريك ادراكي تنها بر روي دريا و يا در تاريكي مطلق نيست بلكه در بـين سـاختمانهاي   

مسكوني يكنواخت نيز احساس مي شود به شرط اينكه موقيعـت سـاختمانها نسـبت بـه     

يكديگر به گونه اي باشد كه باعث تشديد يكنواختي شده و نمادها طوري طراحـي شـده   

ر بر ادارك ايجاد نكنند . در اين صورت است كه احسـاس  باشند كه در عمل محركي موث

انسان آكنده از يكنواختي مي شود و خود را تنها و منزوي مي پندارد يا به عبـارت ديگـر   

   2» تهي را درك مي كند . 

                                           
١  ، ��و�C٢٢٦ – ٢٢٧،  ١٣٧٥  . 
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هر ساختار فيزيكي حاصل تركيب فضاي پر ( فيزيك و بدنه ملموس ) اجـزاء و همـين   « 

خالي ) مي باشد . ترتيب فضاهاي خالي متفاوت بـا حفـظ   ترتيب استقرار آن ها ( فضاي 

اجزاي فيزيكي ثابت سبب بروز عينيات مختلف مي گردد و به طبـع آن نحـوه و كيفيـت    

ارتباطي آن با ناظر تفاوت مي يابد . از آنجـايي كـه موضـوعات مختلفـه هـر يـك داراي       

موثر مـي باشـد ،    فضاها نيز به طور مشخصي در بروز خارجي آن مجموعه فيزيكي كاملاً

تا بجايي كه تركيب غلط فضاهاي خالي دو موضوع تأثير كاملاً منفي در بروز هر يـك از  

آن ها مي گذارد ، عليرغم آن كه هر يك به تنهايي با فضـاي خـالي خـود موجـه و قابـل      

  قبول بوده اند .  

واقعيت شامل مجموعه حقايق و ضد حقايق است . در مقابـل هـر حقيقتـي يـك ضـد      « 

حقيقت وجود دارد كه آن نيز به نوبه خود حقيقت اسـت . وقتـي تنهـا حقيقـت يـا ضـد       

حقيقت را در نظر مي گيريم فقط نيمي از واقعيت در بر گرفته مـي شـود كـه از كمـال و     

  1هرمان هسه . » وحدانيت بي بهره است . 

ذكـر   در فلسفه شرق تهي بودن يا خالي بودن يك نظريه نيست بلكه يك تجربه اسـت . « 

  در اينجا بي فايده نيست .  » دائود جينگ « ابياتي از 

  » چه زحمتي دست كار كردن با گل خام « 

  »  زيبايي كاسه گلين در چيزي است كه نيست « 

  » چه كاري است زياد ، در باز كردن در و پنجره در خانه « 

                                           
 . ٣١ – ٣٤،  ١٣٧٨+ و��ي "Lاد ،  ١
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  »  سفيد بودن خانه در چيزي است كه نيست « 

در فرهنگ چنين بـه  »  WU« را فهميد . »  WU« يست معني مرا فهميدن اين ابيات مي با

معني خلاء كامل يا تهي بودن همانند فلسفه غرب نيست . بلكه خالي بودني تعريف شده 

است كه داراي ويژگيهاي خاصي است كه چيز مشخصي نيست . بدين ترتيب خـالي بـه   

  معني تهي بودن ويژه است . 

دن در ارتبـاط خـاص بـا بـودني خـاص اسـت .       چيزي كه مي توان شناخت اين تهي بو

بنابراين تهي بودن يك واقعيت است نه يك نظريه انتزاعي . به اين ترتيب فهميدن بخـش  

خالي كاسه گلين و رابطه آن با بخش پر قابل درك مي گردد ولي مشكل مي توان تساوي 

  اين دو موضوع را قبول كرد .  

مشخصي حضور ندارند يا بـه عبـارت    مشخص است كه در شي» خالي بودن « چون آن 

ديگر عدم حضور در لحظه برابر خلاء نيست . مثل خالي كاسه يا خالي اطاق كه واقعيـت  

دارند . بنابراين در تائوئيسم اين خالي داراي فايده او عملكرد است ، ولي آن چيـزي كـه   

  اين فايده را مي سازد و همان شكل يافتگي گل است .  

. خالي …» را مي سازد و پر است كه خالي را به وجود مي آورد .  اين خالي است كه پر

در تائوئيسم دو ويژگي دارد . ويژگي مكمل بودن مثال اين مورد همان رابطه دو طرفـه و  

ضروري بين پر و خالي است كه بخش پر براي ايجاد خالي و خـالي بـراي عملكـرد پـر     

مورد مي توان به شرح زير بيـان كـرد   لازم است . ويژگي تناوب همان مثال قبلي در اين 

كه وقتي ظرف پر است آمادگي خالي شدن را دارد و وقتـي خـالي اسـت خـود را بـراي      
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تاجي تو « پذيرش آماده كرده است . اين رابطه دوگانه منطقي توسط نشانه يا نماد تائوئي 

پـر  بيـان شـده و بخـش    » ين « بيان شده است كه در آن خالي توسط بخش تيره يعني » 

  1» يانگ « توسط رنگ روشن يعني 

  

  عناصر فضا  

در بخش پيش مفاهيم كلي فضاي هستي و معماري را بيان كرديم . همانطور كه مي دانيم 

براي شناخت بيشتر يك موضوع شناخت عناصر آن در فهم آن بسيار موثر مي باشـد . در  

آنـرا بخشـي از   كـه  « اين فصل ابتدا عناصر فضاي هستي و سپس عناصر فضاي معماري 

  را بررسي مي كنيم . » فضاي هستي مي توان تلقي كرد 

فضاي هستي به عنوان سيستم نسبتاً پايـداري از طـرح هـاي ادراكـي و يـا انگاشـتهاي       « 

  محيطي ياد شده و مانند ساير پديده ها فضاي هستي خصوصيتي مادي مي باشد .

فته ، به تدريج و در زمان كـودكي  پياژه ثابت مي نمايد كه فكر پيدايش يك دنياي نظام يا

بوجود مي آيد شايد بر اساس چند ادارك مستقيم كه داراي اولويت هستند و الزاماً اينكـه  

اين دنياي نظام يافته يك رشته تصورات فضائي را كه در حال گسـترش هسـتند ، در بـر    

بكـار بـردن كلمـه    مي گيرد ، اكنون بايد ديد كه چگونه اين انجام پذيرد ، پياژه معمولاً با 

  بقاء اين روند را مشخص مي سازد .  
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اساسي ترين تجربه اينست كه اشياء ماندني و دائمي هستند ، اگر چه ممكن است آنهـا  « 

از ميان رفته يا تغيير ماهيت بدهند . اصل مطلب بر روي ساختمان اشياء پايـدار و دائمـي   

ان معنـي  اسـت كـه اولاً نحـوه     تحت تصورات ناپايدار ادراك آني دور مي زند ، اين بـد 

شناخته راه يعني ايجاد دنيايي از مشابهات و همانندي  ها را مي آموزد و ثانياً اشـيائي كـه   

با محلهاي مشخص شناخته شده اند . و با جايگزين نمودن آنها كلياتي جامع تر يعني در 

 ـ …فضا مربوط مي نمايد  ين اشـياء  . كودك به تدريج و طي زمان مي آموزد كه چگونـه ب

متغير تفاوت قائل شد ، و از اولي به عنوان قالب براي جايگزين نمودن و ساختن دومـي  

استفاده نمايد بنابراين گسترش مفهوم فضا و تصور فضا به عنوان نظامي از مكانهـا بـراي   

  1» يافتن يك محل اتكاي وجودي شرط لازم است . 

از پيدايش و برقراري مكانها ، منظور  طرحهاي اصلي اوليه عبارتست« به نظر روانشناسان 

تقارن مسيرها با طريقه يعني تداوم و مساحتها يا سطوح كه منظور پيوستگي وحدت مـي  

باشد . دانستن اين نكته كه طرح هاي موضعي با مفاهيم مبنايي كه توسط فـري بـه ميـان    

املاً آمده شباهت زيادي دارد . پس ابعاد و خصوصيات اوليـه فضـاي هسـتي بـه نظـر ك ـ     

  واضح بوده و لازم است با دقت بيشتري مورد بحث قرار گيرد .  

  جا ، مكان و مركز 

در زمينه هاي ادراك غير ارادي فضاي انساني تمركز عيني و موضوعي داشته ، لذا تكامـل  

طرحها به تنهايي مطلب را نمي رساند كه مفهوم مركز ، به عنوان مقاصد كلـي تشـكيلاتي   
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ن مراكز مشخص همانند نقطه عطف در محيط گسترده شده اند . اين مقرر گرديده بلكه آ

احتياج به قدري شديد مي باشد كـه بشـر از زمانهـاي گذشـته تـا بحـال تمـام جهـان را         

  بصورت وجود تمركز يافته اي تصور نموده است . 

در بسياري از افسانه ها مركز جهان بصورت يك درخت يا سـتون ، عنـوان گرديـده كـه     

از محور عمودي دنيا مي باشد . كوهها نيز همانند نقاط تلاقـي آسـمان و زمـين     كنايه اي

  تصور شده اند . 

يونانيان در زمانهاي گذشته ناف عالم را در دلفي تصور نموده . روميان قديم نيـز سـرمايه   

داران را نيز به عنوان كانون عالم مي دانسته اند همانطوريكه مكـه معظمـه نيـز بـراي مـا      

به اين مطلب پي برد كه از نظر بسياري از  1ن هنوز هم مركز عالم مي باشد . الياد مسلمانا

عقايد دستيابي به مركز مشكل مي باشد ، در حاليكه تقرب به مركز هدف ايـده آلـي مـي    

باشد كه تنها مي توان سپس از تحمل سفر يجان فرسا به آن نائل آمـد . دسـت يـابي بـه     

خصوصي مي باشد . در آنجا به جاي وجـودي كـاذب و   مركز ، مستلزم شناخت و درك ب

ــدرت ، جانشــين     ــر ق ــدار و پ ــي ، پاي ــد ، واقع ــروز ، موجــوديتي جدي ــي دي ــر واقع   غي

  .………گرديده 

مفهوم منزل ، عنوان مركز دنياي فردي ، در زمان كودكي سرچشمه مي گيرد . اولين نقطه 

بود كه به آرامـي حـدود    عطف ، به منزل و مقصد مربوط شده و فقط كودك قادر خواهد

                                           
١ ELYAD  . 
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آنرا پشت سر بگذارد . چنانچه از بچه دوازده ساله اي سؤال نمايند كه مي توانـد دربـارة   

  محيط خود چيزي بگويد . جواب خواهد داد :  

من مي خواهم از خانه شروع بكنم ، ( بدليل اينكه سفر من به آن طرف دنيا از همين جـا  

  شروع مي شود ) .  

ز طفوليت بشر نشان مي دهد كه در مقابل شيئي معلـوم يـا مركـز كـد     بدين ترتيب از آغا

  1است و تا اندازه اي جهان وحشتناك اطراف چيست ؟ 

همانطور كه انسان رشد مي كند ، كردارهاي فردي متفاوت او رو به افزايش مي باشد و « 

جود مـي  بدين ترتيب مركز هاي تازه اي به عنوان مكمل خانه اصلي و اوليه پا به عرصة 

گذارند . تمامي مراكز محلهاي حركت و كردارها هستند ، بدان معنـي : محلهـاي كـه در    

آنجا فعاليتهاي ويژه اي صورت مي گيرد و يا محلهاي رفت و آمد و داد و ستد اجتماعي 

  از قبيل منازل اقوام و دوستان . 

انسان اختصاص مكان هميشه مي رود بوده و بوسيله بشر بوجود آمده و براي هدف ويژه 

يافته است . در حقيقت ، اعمال فقط در رابطه با مكانهاي ويژه مفهـوم پـذير مـي باشـد ،     

رنگ خصوصيت مكاني گرفته اند وقتي كه مي گوييم و چيزي را مثال مـي زنـيم ، فـوراً    

جاي مي افتد ، زبان ما ، بيـان كننـده حالـت ايـن مـورد اسـت . مكانهـا ، هـدف هـا يـا           

كه در آنجا اتفاقات پر معني و با ارزشي و بـراي زنـدگيمان مشـاهده و    مركزهايي هستند 

تجربه مي كنيم ولي آنها سرآغاز و نقطه . حركت اصلي ما هستند كه با آنها ، خودمـان را  
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جهت مي بخشيم ، و در محيط انساني دخل و تصرف مي نمائيم . همچنين ايـن تصـرف   

ش مي باشيم آنها را در دسترس داشته باشـيم  به مكانهايي ارتباط پيدا مي نمايد كه در تلا

كه اضافه شدن تدريجي مكانها ، كه محل زندگي ما را تشـكيل مـي دهنـد ، سـوي يـك      

  ..…آزادي نهايي نسبت به وابستگي به محيطي سوق داده خواهند شد 

    1مفهوم مكان و مكانها عوامل اساسي و اصلي فضاي هستي را تشكيل مي دهند . 

  به بحث راجع به آن خواهيم پرداخت .  3ميت اين موضوع در بخش كه به دليل اه

  

  مسير و جهت 

هر مكان داراي جهاتي مي باشد . فقط مكاني را مي توان بدون جهـان تصـور و تخيـل    « 

نمود كرده زمين است كه آزادانه در فضاي ارشميدسي شناور مي باشـد . دريـش كاسـتنر    
ه نجات مي باشد . اين بستگي به صـلابت اوج و  مي گويد : صعود از يك كوه بيان كنند2

نيروي كلمه فراز دارد . حتي كساني كه به وجود بهشـت و جهـنم گردائيـده انـد . نمـي      

توانند كلمات فراز و نشيب را تغيير دهند . به همين دليل جهت عمودي هميشـه بعنـوان   

  بعد تقدس تلقي گرديده . 

مي كند كه ممكن است فرازتر يـا نشـيب   جهت افقي مسير بسوي هستي واقعي را عرضه 

تر از زندگي روزمره باشد ، هستي واقعي كه بر كشش زمين غلبه مي نمايد همانا زنـدگي  

  خاكي يا تسليم شدن به آن مي باشد . 
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لذا محورهاي گيتي قسمت اعظمي از مركز جهاني مي باشـد كـه آن معـرف پيوسـتگي و     

محورهـاي مركزيسـت كـه پيشـرفت غيـر      ارتباط بين سه بعدي فضايي است و فقـط در  

منتظره اي از يك بعد به بعد ديگر امكان پذير مي شود . در رابطه با خانـه ، آن نمايشـگر   

روند واقعي ساختمانهاست ، كه همانا شايستگي و قابليت بشر در غلبـه بـر طبيعـت مـي     

عـي  باشد ، اگر عموديت معرف موضوع تخيلي است ، جهات افقي معرف دنياي عمل واق

بشر مي باشد . در حالت معيني كليه جهات افقي مساويند و تشكيل يك سطح بي نهايت 

  گسترده اي را مي دهند .  

پس ساده ترين طرح فضاي هستي بشر ، سطح افقي اسـت كـه ، محورهـاي عمـومي در     

وسط آن عمود باشند ولي بشر در روي سطح ، مسير هاي انتخاب و ابداع مي نمايـد كـه   

ي به فضاي وجودش مي بخشند . دخل و تصـرف بشـر در محـيط همـواره     بافت ويژه ا

عزيمت از مكاني است كه در آنجا ساكن مي گردد ، و سفر در طول مسيري كـه او را در  

جهتي كه بوسيله مقصد و شكلي را كه محيطش به خود گرفته ، سوق مي دهد . بنـابراين  

به فاصله اي كه توسـط او طـي    جلو جهت فعاليت بشر را مي رساند ، در حالي كه عقب

  شده اطلاق مي گردد .  

بشر يا پيشروي و يا پسروي مي كند ، اغلب مسير او را به هـدف معلـوم راهنمـايي مـي     

نمايد ، ولي گاهي آن مسير فقط جهتي از انديشه مشخصي را بيان كننـده خواهـد بـود و    

وجـديت انسـان را   بتدريج در بعد ناشناخته اي حل مي گردد . پس مسير صفت اصـلي م 

معرفي نموده و آن يكي از سمبل هاي بزرگ اصلي است . در زبان ما اين مسئله در قالب 
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كلماتي از قبيل تقاطع و احتياط و از سمت راست برايند . بنا شده است ، هـدفهاي بشـر   

نيز براي رسيدن به سر منزل مقصود مي باشند ، بنـابراين هميشـه مسـير جاذبـه اي بـين      

  ..…جهول بوجود مي آورند معلوم و م

هميشه كليساهاي مسيحي بوسيله محراب ، بسوي مشرق قرار مي گرفتند مشـرق بعنـوان   

همواره سرچشمه حيات و مغرب يعني محل غروب آفتاب ، پيوسـته مملـو از    1روشنايي 

خوف و مرگ بشمار مي آمده است . در بعضي از تئوريها جهات اصي با محورهاي عالم 

  اند تا جهات شناسي جامعي را بوجود آوردند .تلفيق يافته 

مسير داراي جهاتي است كه بايستي تا هدف ادامه يابند ، ولي در مـدت حركـت و سـفر    

رويدادها و حوادثي اتفاق مي افتد و مسير نير بواسطه داشتن خصوصيتي مربوط به خـود  

  جنبه تجربي مي يابد . 

آيد ، مضـاف بـر كششـي كـه بوسـيله       پس در طول مسير اتفاقات و مسائلي كه پيش مي

هدف مقصود و فقط حركتي كه در پشت سر قرار گرفته مي شود ، در بعضي موارد مسير 

داراي وظيفه اي به عنوان محوري نظام دهنده براي عـواملي كـه همـراه آن هسـتند و در     

  صورتيكه هدف داراي  اهميت كمتريست مي باشد . 

الهايي بسيار روش مي سازد . او چنين مي گويد ، مردم كفين لينچ ، اين عمل را با ذكر مث

سعي كرده اند درباره جهات مسير و نقاط اوليـه فكـر كننـد . دوسـت دارنـد بداننـد كـه        

مسيرهاي از كجا سرچشمه و به كجا منتهي شده اند مسيرها با جهات و منـابع روشـن و   
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ديگر كمك نمـوده انـد   مفهوم ، خصوصيات استراتژي داشته و براي پيوستن شهرها به يك

و تماشا گر زماني كه از  آن عبور مي نمايد ، احساسي از بردباري و تحمل در وي ايجـاد  

  مي كند . 

  

  محوطه و حوزه 

مسيرها محيط انسان را به محوطه ها تقسيم مي نمايند كه تقريباً معلوم هستند . ما چنـين  

ناميم . بطور نسبي حـوزه هـاي   محوطه هايي را كه به طور كيفي معين شده اند حوزه مي 

معلوم بوسيله عالمي مجهول در ميان گرفته شده اند ، خصوصيت خيالي در بـاره آنهـا را   

به وسيله جهات اصلي يعني : شمال ، جنوب ، مشرق و مغـرب و آنچـه كـه در جغرافيـا     

حوزه را مي توان نسبتاً به صـورت يـك زمـين سـاخته      1گفته شده مشخص مي نماييم . 

تلقي نمود كه روي آن مسيرها بصورت اشكال واضـحتر ، جلـوه گـر مـي شـوند .      نشده 

حوزه داراي وظيفه تا اندازه اي متحدالشكل در فضاي هستي مي باشـد . چنانچـه مـا در    

كشور خود درباره زمين به عنوان يك كل بينديشيم ، قبـل از هـر چيـز فكـر مـا متوجـه       

ه و درياچه ها كه تشكيل يك قسمت متدلوم حوزهايي از قبيل اقيانوسها ، صحراها ، كوه

  را مي دهند ، خواهد شد . 
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با تقسيم بندي جهان به حوزه هايي كه بوسيله جهات طبيعي مشخص مي شد ، انسان در 

زمان قديم پناهگاهي براي خود بدست آورد ، طولي نكشيد كه خود را سرگردان و بدون 

ه جغرافيـايي خـودش نسـبت بـه     كمك احساس نمود ، بطوريكه توانسـت در روي نقش ـ 

فضاها و محلهاي خالي در داخل طرح جـامع كـاملاً بهـم پيوسـته اي جـايگزين شـود .        

سپس انسان امروزي به هيچ وجه نمي تواند همان ديني را بدسـت آورد . بشـر خواهـان    

  آگاهي استواري از مكانهاي مشخص بيشتر از قبول خصوصيات كلي آنهاست . 

گر سفر مي كنيم . مناطقي را مي بينيم كه تا اندازه اي بدون مفهـوم  وقتي به كشورهاي دي

بنظر مي رسند بستگي به هيچ تجربه شخصي با فضـاهاي درك شـده نداشـته و آنهـا بـه      

صورت حوزه هايي باقي مي مانند اگر چه ممكن است از نظـر تماشـاگر ، جالـب توجـه     

  .. …باشند 

ي كه در محوطه بوجـود آمـده مشـخص    گاهي حوزه ها بوسيله عمليات مخصوص انسان

مي شوند از قبيل : كشاورزي يا مسكوني ، كه خود بافت ويژه اي را بوجود مـي آورنـد .   

شرايط اجتماعي ماننـد حـدود دينهـاي شـرقي و غربـي بسـياري از شـهرها مـي تواننـد          

خصوصيات حوزه اي را نيز تعيين نمايند . گاهي عوامل مختلفي سبب مي شوند كه نقش  

زه ها و قلمروها مستحكم تر شوند . در مقياس وسيعتر حتـي آب و هـوا نيـز حـوزه     حو

  هاي متمايزي را بوجود مي آورند كه تجربه شده است .  
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وضع حوزه هاي بشري تحت تأثير عوامـل فيزكـي ، عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي قـرار       

بـه آن علاقـه   گرفته و اين مطابق با اصول و مواردي است كه بشر ناچار مي باشد نسبت 

  نشان دهد . 

  

  طبقه بندي و درجات  

طرحهاي اصلي كه تشكيل دهنده عوامل فضاي هستي مـي باشـند ، مـورد بررسـي قـرار      

گرفت . اين درجات محيط و موقعيت بشر مشخص مي شوند . پـس در حقيقـت تصـور    

اينكه محيط ما محيطي است زنجيروار و پيوسته ، صحيح بنظـر نمـي رسـد . پـاره اي از     

ابعاد و اندازه هاي واحدهاي فضايي بسادگي قابل استفاده نبوده و چنانچـه بوجـود آينـد    

حالتي بي پايه و بي اساس خواهند داشت . پايين ترين حد بوسيله دسـت مشـخص مـي    

گردد ، ابعاد و اشكال مورد استفاده به نحوه اخذ نتيجـه ، اجـزاء و بطـور كلـي بـه دامنـه       

  هد داشت .  حركات دست بستگي مستقيم خوا

درجه بندي معين وسايل بوسيله اندازه بـدن خصوصـاً در رابطـه بـا فعاليتهـائي از قبيـل       

نشستن ، خم شدن و دراز كشيدن مشخص مي گـردد . ( ايـن ابعـاد را اصـطلاحاً قـد و      

قامت انسان مي گويند ) سومين درجه يعني ابعاد خـود را از حركـات و اعمـال جسـمي     

  قاضاها و نيازهاي مكاني بدست مي آورد . گسترده تر و همچنين از ت

حد و اندازه شهري كه شامل حالت دوم مي گردد ، اساساً بوسيله رفـت و آمـدها ، داد و   

ستدهاي اجتماعي يعني شكل عمومي حيات ، مشخص مي گردد . درجه عارضـه زمينـي   
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ي كه از كنش و واكنش بشر با محيط طبيعي حاصل مي گردد . درجه جغرافيايي جامع تر

در اثر مسافرت از يك عارضه زميني بديگري شناخته شده و يا بر مبناي معلومـات كلـي   

  در مورد جهان عايد گرديده است را مي توان اضافه نمود .

ــه و      ــترش يافت ــاد گس ــه ايج ــه در هم ــف ك ــاي مختل ــي طرحه ــات ، يعن ــتم درج   سيس

هنـد . بسـياري   كنش و واكنشهاي درجات با يكديگر باعث فضاي هستي را تشكيل مي د

از تمدنها ، داراي همه درجات مي باشند ولي ممكن است تعدادي از آنها توسـعه نيافتـه   

  باشند . 

مثلاً چادرنشينها تماس كمتري با طرحهاي شهري پيدا مي نمايند در حاليكه شهر نشـينان  

 فعلي اگر چه مالك بعضي از اشكال جغرافيايي كه در مدرسه آموخته اند مـي باشـند . در  

. معمـولاً طرحهـا از   …صورتيكه بسياري از درجات مناظر طبيعـي را از دسـت داده انـد    

درجه اي به درجه ديگر فرق مي نمايد . اكنون شكل مسكن مـي توانـد نمايشـگر درجـه     

ممتازي از قواعد و اصول هندسي باشد ، در صورتيكه شكل فيزيكي شهر بر خصوصـيت  

  1و كيفيت توپولاژيك تكيه مي كند . 
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  عارضه زميني 

بطور كلي حد و درجه عارضة زميني ، همان زمين است كه روي آن اشكال فضاي هستي 

توسعه و تكامل يافته اند . تعجب است كه عارضـه زمينـي ، بشـر خيلـي بنـدرت مـورد       

  ……مطالعه قرار گرفته است 

 مي گويد : ما درباره فضاهاي ناشي از عوارض زميني بحث كـره و يـك   1ردلف شوارتز 

خانه را در ذهن خود مجسم مي سازيم ، كه كوهها . ديوار ها ، چمنزارها ، رودخانه هـا ،  

  جاده ها ، سواحل لبه ها و پايينترين قسمت رشته كوهها در آن بشمار مي آيند . 

با وجود اين عارضه زميني بعنوان يك منظره اصلي داراي بافـت و سـاختمان مخصـوص    

را عرضه مي نمايد كه توسعه مكانهـا بخصـوص در آنهـا    مي باشد . عارضه زميني مناطق 

مطلوبست و همچنين مشخص كنند روشـهاي ممكـن و حـوزه طبيعـي نيـز مـي باشـد .        

چنانچه ضروريات مختلف انساني را يك جا متمركز نماييم كه نسـبت بـه مفهـوم مكـان     

و  رضايت بخش باشند به قواعدي مي خواهيم رسيد كه در آن هويت ايمنـي بـا فعاليـت   

  كار ارتباط پيدا نمايد . 

در جائي اين فرمول به تشابه فيزيكي خود پايان دهد كه ، مكان بوجـود آمـده در حالـت    

كـنش و     واقعي عبارتست از فضاي حفاظت شده طبيعـت كـه بتوانـد بـا اطـراف خـود ،      

  واكنش داشته باشد . 

                                           
١ Schwarz . 
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بيعـي از قبيـل   بدليل اينكه در گذشـته شـهرهاي بـزرگ ، در كنـار مسـيرهاي ارتبـاطي ط      

  رودخانه ها ساخته مي شوند ، در آلمان اين مسئله با شـهرهايي كـه آخـر اسـم آنهـا بـه        

( FURT )  يعني محل كـم آب و بـا    1ختم مي شود آشكار مي گردد و مانند شهر فرانك

عمق كم كه يك رودخانه بوسيله يك فرورفتگي دريايي آنرا قطع كـرده باشـد . يعنـي در    

  فيزيكي و شناخت ويژگيها امكان مي داد  ( مكان هندسي مناسب ) . تقاطعي كه تأمين

در موارد نادري به هر دو حالت يعني تأمين فيزيكي و شناخت ويژگها حداكثر شرط لازم 

فراهم مي آيند در شهر استانبول مسيرها از شرق به غرب و شـمال بـه جنـوب در نقطـه     

ضه زميني نيـز بـه طـور روشـن شـامل      زيبايي بي نظير به يكديگر متصل مي شوند . عار

مكانهاي بالقوه اي مي باشد كه فقط مي تواند يك از خواسـته هـاي اصـولي را بـر آورده     

نمايد . در چنين مواردي ، بايستي خواست ديگر با مفـاهيم تصـنعي يعنـي شهرسـازي و     

  ساختمان برآورده شود . 

محوطه هايي را بوجـود مـي    سراشيبي ، مرزها ، تنوع در بافت گياهي و غيره بطور جدي

. سـاختمان و  …آورند كه قسمتي از شكل و نقش محيط انسـاني را تشـكيل مـي دهنـد     

تركيب عارضه زميني را بايد پذيرفت ، اگر چه بطور كلي تا اندازه اي پراكنده و پر دامنـه  

  مي باشد . 

وشني دارنـد  اكثراً فقط عناصري . از قبيل درياچه و پوشش گياهي بطور اتفاقي قاطعيت ر

و شكلهاي توپوگرافي كمتر با آن عناصر تطبيق مي نمايند ، اكنون در پاره اي مـوارد ايـن   
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چنين ارتباط مشخص ديده مي شود و آن موقعي است كه يك چمنزار در مقابل يك تپـه  

  پوشيده از درخت قرار گيرد . ولي اشكال منظم و هندسي ، و كمتر يافت مي شوند .  

ارتباطات جالب بوجود مي آيد بشر آنها را به يك هدف و مفهوم ويـژه  وقتي كه اينچنين 

اي اختصاص مي دهد . پس كاملاً اشتباه مي باشد كه عارضه زميني را بـي شـكل تصـور    

كنيم . يك عارضه زميني ممكن است داراي صفات ظاهري كم مايه و بي ارزشي باشـد و  

يك چشم انداز ، معرض ننمايند  امكانات مشابهي را ، براي توجيه و تشخيص به صورت

ولي ابعاد وسيع و كوچك با يكديگر مطابقت كرده و اينكه مجموع جوها و فضاها به مـا  

الهام مي بخشند ، تا وضع بهره گيري از آن را با حركت فيزيكي و روني تحليـل و طـرح   

  ريزي نمائيم .  

  

  تقسيمات و مرز شهري 

كه غالباً بوسيله فعاليتهاي خود بشـر يعنـي در   در مرز شهري ما به ساختماهايي مي رسيم 

. ولي با يك محيط ساختگي معين شوند . پس در  ايـن مـرز شـكل     1اثر كنش و واكنش 

كيفيـت تراكمـي    2اساسي چيزي است كه مي توان از آن به عنوان مكان بشري ياد نمود . 

متراكم مواردي ممكن است پاسخگوي نياز تدافعي بشر بوده باشد . ولي در حالت  3شهر 
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ديده مي شود كه نيازي به دفاع نمي باشد . در يكي از خطلهاي مصري كلمه شـهر معنـي   

  مادر را مي داده است .  

شهر مانند چيزي بسته ، گرم و احاطه شده تلقي مي گريده ، زماني كه از يك نفر سـاكن  

يگـران  روستاي كوچك ايتاليايي سئوال شد . وقتي مـي خـواهي روسـتاي خـود را بـه د     

معرفي نموده و براي آنها توضيح دهي ، چگونه تشريح مي كني جواب داد كه مثـل كـت   

گرمي كه مي توانم بپوشم . بنابراين تراكم نيز انگيزه اي دروني مي يابد . بطور كلي تراكم 

با چيزي كه معمولاً از آن بعنوان مقياس انساني ، ياد شده است ، بستگي مي يابد . بحـث  

جهيزات ( ساختمان ) شهري با مطرح شدن كيفيت كلي به پايان نرسيده است مربوط به ت

  . نيز مي گردد . …بلكه شامل يك نظام دروني 

ساختمان شهري دروني نتيجه اي خارج از ذهن انسان از عملكردهاي فردي و اجتمـاعي  

هند . بوده كه اتفاق مي افتد در شهرهاي بزرگ بافتها تشكيل سيستمهاي زنجيره وار مي د

  درجه اي كمتر يا بيشتر از هندسه اي شدن در كليه درجات فرعي نمايان مي گردد . 

بشر به يك محيط شهري كه تصور پذير باشد نيازمند بوده و بـه محلاتـي بـا ويژگيهـاي     

خاص ، مسيرهايي كه به يك چشم انداز منتهي بشود و يا آثـار بيادمانـدني كـه متمـايز و     

  باشند ، احتياج دارد .  مكانهايي فراموش نشدني 

ردلف شوالتز نظر مي دهد كه : فرد در روستايي ديده به جهان مي گشايد كه قبـل از وي  

وجود داشته است ولي به مرور زمان اين روستا به زادگاه ( و يعني محل زندگي او تبديل 
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شده است و آكنده از خاطرات مي گردد . مسـيرها و مكانهـا ، خـاطرات ، فضـا و زمـان      

   1اريخ زندگي وي را تشكيل مي دهد . ت

بطور مسبوط راجع بـه آن بحـث    3خانه عنصر ديگر فضاي هستي مي باشد كه در بحث 

خواهيم كرد . اكنون كه با عناصر فضاي هستي تا حدودي آشنا شديم به بررسـي عناصـر   

  فضاي معماري مي پردازيم .  

  

  عناصر فضاي معماري 

  »  از فضاي هستي تلقي نمود .  فضاي معماري را مي توان جزئي« 

فضاي هستي ، يكي از بافتهاي فيزيكي به حساب آمده كه قسـمتي از هسـتي بشـر را در    

جهان تشكيل مي دهد و داراي فضاي معماري بصـورت انعكـاس از حالـت فيزيكـي او     

بشمار مي آيد . در اينجا بين طبيعت و عناصري ساخته شده توسط دست بشر در محـيط  

زي قائل شويم . چيزي كه بشر از طبيعت انتخاب مي نمايد ، تا اين مفـاهيم را  ، وجه تماي

   2مورد استفاده قرار دهد آنرا معماري مي ناميم . 

  در اين بخش عناصر فضاي معماري ( آن دسته كه عملي تر مي باشد ) بررسي مي شود .  
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  معماري  1خصوصيات فضاي 

     نحوه محصور شدن    رنگ        فرم     تناسبات 

  نور    بافت     تعريف        مقياس 

  ديد    شكل             

  

  مشخصات ديواره ها 

   2بازشوها     وجه       شكل       ابعاد  

  لبه ها     تركيب       

در اين بخش سعي كرده ايم تعاريفي كلي درباره اين اجزاء ارائه دهيم كه در بخـش بعـد   

  براي بررسي ادراك آن حوزه كلي مورد بررسي روشن باشد . 

  

  ت  تناسبا

است يكي از مسائلي است  3تناسب در عين اينكه يك عامل تعيين كننده براي هماهنگي 

كه هميشه مورد بحث معماري نيز بوده و هست . تناسب ارزشي است ذهنـي و فقـط در   

   …ارتباط با شكل قابل بررسي است . براي تناسب تعاريف مختلف قائل شده اند 
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  ص كرد : تناسب رياضي و تناسب هندسي . اصولاً مي توان دو نوع تناسب را مشخ

تناسب رياضي بر اساس يك واحد با مقدار ثابت است و گوياي نسبت عددي هر انـدازه  

. نسبت طلايي كه لوكوربوزيه هم مدولر خـود را بـر   …ديگر به اين واحد يا مدول است 

 ـ     ار اساس آن تهيه كرده است نمودار يك تناسب هندسي است . ايـن نسـبت كـه اولـين ب

اقليدس به شرح آن پرداخته است ، به اين ترتيب بدست مي آيد . كه يك پـاره خـط بـه    

گونه اي دو قسمت مي شود كه نسبت قطعه كوچكتر به قطعه بزرگتر برابر نسـبت قطعـه   

::)(..   …بزرگتر به تمامي پاره خط باشد  babba +=  .  

 ـ ين طـول و عـرض آن برابـر نسـبت     تجربه ثابت كرده است كه يك مستطيل كه نسبت ب

طلايي باشد مناسب ترين شكل مستطيل به نظر مي رسـد و ايـن بـدان معنـي اسـت كـه       

نزديكترين فرم را به زيباترين فرم كه يك انسان متعارف در ذهن خود تصــور مـي كنـد    

   1دارد . 

 منظور تمامي تئوريهايي تناسبات ، ايجـاد احسـاس نظـر بـين اجـزاء يـك      « به طور كلي 

نسبت به مقايسه كمي دو چيز مشابه اطلاق » اقليدس « تركيب بصري است . طبق نظريه 

  . 147،  146ص  2مي شود و حال آنكه تناسب به تساوي نسبتها اطلاق مي گردد . 
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  مقياس 

در حالي كه تناسب به نسبتهاي رياضي بين ابعاد واقعي يك فرم يا فضا اطلاق مي گردد ، 

شت ما از نسبت اندازه يك جزء يا يك فضاي بنا به اندازه سـاير  مقياس به چگونگي بردا

  فرمهاي مربوط گفته مي شود .

  .. در معماري ما با دو نوع مقياس سر و كار داريم .  …

  ـ مقياس عمومي : نسبت اندازه يك قسمت بنا به اندازه ساير فرم هاي پيرامونش .   1

فضاي بنا به ابعـاد و  تناسـبات بـدن     ـ مقياس انساني: نسبت اندازه يك قسمت يا يك  2

  انسان .

همه اجزاء بنا داراي اندازه معيني هستند كه يا ممكن اسـت از قبـل توسـط توليـد كننـده      

معين شود و يا توسط طراح از ميان يك سري امكانات انتخاب گردد معهذا ، انـدازه هـر   

المثـل ، انـدازه و   جزء نسبت به اندازه ساير اجزاء دو رو برش مشـاهده مـي شـود . فـي     

تناسب پنجره هاي نماي يك بنا از نظر بصـري در رابطـه بـا يكديگرنـد ، همچنانكـه بـا       

  فواصل بين پنجـره هـا و ابعـاد كلـي در رابطـه انـد . اگـر تمـام پنجـره هـا يـك انـدازه             

و يك شكل باشند ، مقياسي را نسبت به اندازه نما بوجود مي آورنـد . در هـر حـال اگـر     

ها ، بزرگتر از بقيه باشد ، مقياس ديگري را در تركيب نما بوجـود خواهـد    يكي از پنجره

  آورد . 

  . …مقياس انساني در معماري بر مباي ابعاد و تناسبات بدن انسان قرار گرفته است 
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نزديك به هم چيده شدن ميزها و صندليهاي راحتي در سالن نشيمن يـك هتـل بـزرگ ،    

احت و داراي مقياس انساني آن سالن مي باشد حاكي از وسعت فضا و معرف فضاهاي ر

. پلكاني كه به بالا خانه يا بيم فضاي طبقه دوم مي رسد ما را از بعد عمـودي يـك اطـاق    

  مطلع مي سازد و انسان را دعوت به حضور در آنجا مي كند . 

پنجره واقع در يك ديوار خالي مي تواند از فضاي پشـت آن حكايـت نمايـد و نيـز ايـن      

  را كه كسي در آنجا زندگي مي كند بجا مي گذارد .  احساس 

از بين سه بعد يك اطاق ( طول ، عرض و ارتفاع ) ارتفاع بيشترين تأثير را در مقيـاس آن  

مي گذارد . در حاليكه ديوارهاي اطاق آنرا محصور  مي كنند ، ارتفاع سـقف بـالاي سـر    

. ساير عواملي كه به غيـر  …ت تعيين كننده كيفيت پناه دادن و حالت سيمي و گرم آن اس

  از بعد عمودي ، بر مقياس فضا اثر خواهند گذاشت عبارتند از : 

  شكل ، رنگ ، نوع سطوح دور   •

  شكل و ترتيب بازشوها  •

    146ص  1نوع و مقياس عناصري كه در درون آن قرار دارند .  •

  2فرم ـ  شكل  •

در  Formaو لغـت از ريشـه   مفاهيم گشتالت و فرم در ارتباط نزديك با يكديگر . هر د«  

گشـتالت يـا شـكل    » زبان لاتين هستند و به اين ترتيب مي توان آنها را تعريـف نمـود .   

عبارتست از كليت قابل رؤيت ، محاط در حدود ، كم و بـيش مركـب از اجـزاء و داراي    
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وحدت كلي در تظاهر يك شئ . در زيبا شناختي فرم يا صورت تظاهر حسـي و واضـح   

  د اما هر دو با هم برابر نيستند . يك شيئي هستن

صورت با شكل يكي نيست . شـكل بـه طـرح    « لوئي كان در اين مورد مي نويسد :   …

مربوط است اما صورت به نمايش گذاشتن اجزاء جدايي ناپـذير مـي پـردازد . طـرح بـه      

آنچه اين به معرض ديد قرار دادن ـ صورت ـ مي خواهد به ما بگويد واقعيت مي باشد .   

همچنين مي توان گفت كه صورت طبيعت يك شيئي است و طرح به آنچـه كـه ايـن بـه     

معرض گذاشتن يا صورت براي آن در نظر گرفته شده تحقق مي بخشد . به همين خاطر 

مي توان گفت كه صورت طبيعت يك چيز است كه طرح در راستاي آن حركت مي كنـد  

ستند در آن فرم يا صورت در طبيعت ، آن هم در زماني مشخص براي استفاده از قواعد م

هر چند مستند است و به بيان ديگر متأثر است از محتواي آن . سـپس صـورت از پـيش    

صـورت  « داده شده است و نمي توان به ميل خود آنرا تغييـر داد . آدور نـو مـي گويـد :     

ه به اجازه ندارد ك» چيزه « چيزه است و خود آن « چنانچه از خود لفظ پيداست فرم يك 

   1» تكرار بي مورد خود منجر شود . 

شـكل از محـدود كـردن فضـاي     « نادر اردلان مفهوم شكل را اين چنين بيان مي كنـد :  « 

جهت دار بدست مي آيد . اعداد و ارقام واحدهاي اين تعريـف فضـا هسـتند و هندسـه     

دهـاي  نمايشگر شخصيت اين اعداد است . با اسـتفاده از ارقـام و هندسـه بـه عنـوان نمو     
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رياضي ، طبيعت و ماهيت تمثيلي اشكال يا در آورنده ارباب انـواع در عـالم ملكـوت يـا     

  1» عالم مثال است . 

شك دادن يعني پردازش اشكال و اين بدان معني است كه فرم به گونه اي انتخاب شود « 

ه كه با محتوا و ايده طرح تطابق داشته باشد . بر اين اساس شكل پردازي صوري با  توج ـ

به فرم وابسته به عوامل گوناگون است . به عنوان مثال فرم يك گشودگي در يـك ديـوار   

  . …بايستي تابع جنس و ساخت ديوار نيز باشد 

  2» شكل گوياي نوع استفاده از صور ( فرم ها ) و نيز ارتباط آنها با يكديگر است . 

كنند ، نمي توانند بدون  اشكال يا به گفته عناصر مثبت كه توجه ما را به خود جلب مي« 

وجود زمينه اي متضاد ، وجود داشته باشند . بنابراين اشكال و زمينه شان چيزي بـالاتر از  

عناصر متضاد هستند . آنها همراه يكديگر واقعيتي تفكيك ناپذير را بوجود مي آورند ، يـا  

يگر واقعيـت  به گفته بهتر اتحاد اضداد را ، همانگونه كه عناصر فـرم و فضـا همـراه يكـد    

  3» معماري را شكل مي دهند . 

مفهوم شكل و صورت چنان در هم تنيده اند كه تنها از نظر تئوريك قابل تفكيك انـد ،  « 

چه در عمل هر صورتي شكل پذيري شده است و شكل هر چيز هميشه شـامل صـورت   

    4» آن نيز هست . 

  سطح  

                                           
 .  ١٥اردcن ،      ،  ١
٢  ، ��و�C٢٧٥ – ٢٧٦،  ١٣٧٥ . 
٣  ، V��W١١،  ١٣٧٧ . 
٤  ، ��و�C٢٧٦،  ١٣٧٥ . 
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وسيله سـطحهاي خـود محـدود    در درون سلسله مراتب تعاريف مربوط به فضا : اشكال ب

مي شوند . از اين حيث سـطحها مـي تواننـد وظـايفي دو گانـه انجـام دهنـد . از لحـاظ         

جسماني مي تواند  شكل را محدود كنند و از اين جهت مي تواننـد فضـاهاي گسـترده و    

نامحدود زماني را تبلور دهند ، و از جهت عقلاني مي توانند با تكامل و گسترش صـفات  

، روح انسانها را به مراحل اعلاي واقعيت كه در وراي فضـاهاي   1متعالي خود  و مميزات

    2» آفرينده انسان قرار دارند و همزمان شوند . 

كف يا عنصر محدود كننده زيرين فضا معمولاً افقي است و امكانات تغيير در آن نسـبتاً  « 

. ارتباطي كه بين كف  محدود هستند : ايجاد اختلاف سطح ، تغيير بافت و يا تغيير جنس

فضاهاي مختلف يك مجموعه وجود دارد تأثير به سزايي بر شخصيت كلي فضـاها دارد .  

معمولاً كف در يك سطح ساخته مي شود و ايـن عنصـر مشـترك در فضـاهاي مختلـف      

عامل ارتباط تك تك فضاهاست و به عكس وقتي در كف اختلاف سطح بوجـود آوريـم   

سطح را قطع كـرده و فضـا را تجزيـه مـي كنـد ، مـثلاً در        اين حركت ارتباط مستقيم دو

بسياري از كليساها محراب تنها بوسيله چند پله از بقيه سطح كليسا جدا مي شـود . كـف   

  . …به تنهايي نيز مي تواند تعريف كننده يك فضا باشد 

                                           
١   EG@� �a �3� ات و �; تN�)� » �3%�C ي ��ادي آ� �1 ر �d ذا�� و $a از ا�

�ات e �f ا �8 �ن و از ��آ �$ و �را �@> و ز� �gت  1I: و ه  h� �R از ، �"�I  ��
 �a ( 03 ��اد ا��: و%�C 0 ��رت و �1 ر�DN�  «. د�I �� �C 6��- 

 . ١٥اردcن ،    ،  ٢
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. امـروزه تقريبـاً هـيچ    …ستون يا بام دومين عنصر افقي محدود كننـده فضـا مـي باشـد     

وديتي در نوع سقف يا پوشش بالايي فضا وجود ندارد . فرم پوشش سقف مي تواند محد

  تأثيي كاملاً تعيين كننده در شخصيت كلي فضا داشته باشد . 

با اختلاف سطح در سقف نيز چنانكه در مورد كف ذكر شد ، مي توان فضا را بـه عرصـه   

  هاي مختلف تقسيم كرد . 

فضا هستند . ديوارها ممكن است بر اساس ارتبـاط   ديوارها عناصر عمودي محدود كننده

بين فضا و محيط به حالات گوناگون ساخته و پرداخته شده باشند و متناسب با هر كـدام  

از اين حالات شخصيت هاي متفاوت به فضا دهند . در حالت كلي فضا احتياج بـه كـف   

وان عنصر عمـودي بـاقي   دارد اما داشتن ديوارها فقط ستونها ( اجزاء بار بر سقف ) به عن

مي مانند . سطح ميان ستونها مي تواند به تداوم بعـدي كمـك نمايـد : وقتـي كـه سـطح       

محدود به ستونها با شيشه پوشيده شوند فضا از نظر فيزيكي تقسيم شده است در حاليكه 

. برخلاف اينكه سـتونها ، عناصـر   …از نظر بصري فضا تداوم خود را حفظ كرده است : 

نيستند ، مي توانند در تعريف فضا نقش تعيين كننده اي داشته باشند . اكنـون  سطح داري 

. فضـا در  …. كيفيـت  …اين موقعيت و وضع ستونهاست كه نقش اساسي را عهده دارند 

وحله اول تابع عناصر متشكله آن و ارتباط اين عناصر با هم اسـت و ايـن عوامـل خـود     

  تحت تأثير مشخصهاي زير هستند : 

  بعاد عناصر الف : ا



 ٣٨

ب : موقعيت عناصر نسبت به يكديگر همراه با ابعاد ايـن مشخصـه اسـت كـه : انـدازه ،      

  تناسب و فرم فضا تعيين مي شوند .  

  ج : نوع عناصر ، جنس ، سطح ، بافت و رنگ .  

د : بازشوها يا گشايش در عناصر و مابين آنها كه تعيين كننده روابط بين تك تك فضـاها  

  1 »بيرون هستند .  و نيز فضاها با

  كه راجع به اين موارد زير توضيح خواهيم داد .  

  

  رنگ  

  2 انتقال احساس نور    كاركرد چشم          

  انتقال احساس شكل         فيزيكي      

  رنگ  

  شيميايي ـ مخلوط سه رنگ اصلي قرمز ، آبي ، زرد .    

  

بخشـي از  » رنگ « ست : نيز بر مبناي تقابل رنگي بين دو سطح ا» تعريف مفهوم رنگ « 

ادراك بينايي است كه توسط مشاهده با يك چشم ( و بدون حركت آن ) بتـوان لكـه اي   

  مجرد از ساختارش را از لكه مجاور تميز داد .  

                                           
١  ، ��و�C٤٨٩ – ٤٩٠،  ١٣٧٥ . 
 "�ر ��ون 1I: ه. ���I �� :/3د .  ٢
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اين تعريف شامل رنگهاي سفيد و سياه و تمامي رنگها خاكستري نيز مي شود در حاليكه 

به رنـگ اسـم مـي بـرد . سـياه و سـفيد در       از آنها به عنوان ش ـ» رنگ شناسي « گوته در 

گسترده وسيع رنگها داراي موقعيتي خاص هستند . تئودور آدورنو در اين مورد مي گويد 

  . …: آرمان بهينه رنگ سياه داشتن محتوايي است كه مظهر عميق ترين تجريد باشد 

ير از بدين ترتيب نقاشي سياه و سفيد ، رنگين تـرين ، پرتـرين و گونـاگون تـرين تصـو     

  طبيعت محيط بر ما است كه خود چيز رنگارنگ مي باشد . 

  

  بافت   

نوشـته اسـت ، بـراي     1795در سـال  » هنـر سـاختمان   « گوته در مقاله اينكه راجع بـه  « 

قضاوت در مورد معماري ، جنس را عنصري مهمتر از عملكرد ساختمان و نيـز اثـر زيبـا    

ده فضا اهميت بـه سـزايي در تـأثير كلـي     شناختي  بنا مي داند . جنس عناصر تعريف كنن

فضا بر ادراك آن توسط انسان دارد كه اغلب به آن كم توجهي شده اسـت . هـر مـاده از    

نظر فرم پذيري خواص ويژه اي دارد به همين دليل است كه مشكل مي توان برج ايفل را 

  ..…موكوربوزيه را از پولاد و شيشه تصور كرد .  1 از آجر يا كليساي رونشان

مواد و مصالح هميشه در وراي مشخصات ضخامتشان داراي ارزشهاي نمـادين نيـز بـوده    

   2 اند .

                                           
١ Ronchamp   
٢   ، ��و�C٢٤٣ – ٢٢٤،  ١٣٧٥ . 
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در چنين مقابر پادشاهان ( به دليل اينكه اعتقاد داشتند اعضاي يك سلسله اند ) از سـنگ  

( برخلاف خانه هاي مسكوني معمولي ) ساخته مي شد . در مصـر نيـز معمـاري حجـيم     

  ات آنان به دنياي پس از مرگ قابل بررسي است .  سنگي بر اساس اعتقاد

  

  بازشو  

تمامي تـاريخ  « براي لوكوربوزيه مسأله بازشوها يكي از مشكلات اصلي معماري بوده : « 

اندازه گشودگي يك فضا يا يـك سـاختمان   » . معماري فقط به روزنة ديوارها مي پردازد 

ط است و مـا را بـه همـان نسـبت     مشخص كننده ميزان ارتباط آن با فضاي مجاور يا محي

تحت تأثير آنچه كه از فضاي مجارو يا از محيط وارد مي شود قرار مي دهد . نوع بازشـو  

. بناي پر فضايي است كاملاً بسته …در تعيين ارتباط بين داخل و خارج نقشي بسزا دارد 

ت مي گوييم . كه هر جا كه لازم باشد بخشي از آنرا باز مي كنيم نوع دوم را بناي با اسكل

در اينجا فضا باز است و هر كجا كه لازم باشد آنـرا مـي بنـديم . در اينگونـه سـاختمانها      

عوامل جدا كننده و باربر از يكديگر جدا هستند از دو نوع بنا ، دو سر حد يـك گسـترده   

هستند و هر طرحي بسته به محل قرار گيري اش در اين گسترده متأثر از قطـب نزديكتـر   

. عناصر محدود كنندة فضا مي تواند بسته به ميزان سطح باز شـوها از قـوت   …مي باشد 

بيشتر يا كمتري برخوردار باشند : يك فضا مي تواند توسط چند ستون يا ديوارهاي بسته 

    1» پيرامون آن تعريف شود .

                                           
�ور ،  ١C٢٤٦ – ٢٥١،  ١٣٧٥ . 
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شكافهاي درون فرم هاي محصور كننده فضاي يك اطاق بر كيفيات زير در آن اطاق اثر « 

  ارد : مي گذ

  شكل فضاي آن اطاق        درجه بسته بودن  

  روشنايي وجوه و اشكال اطاق          نور  

  1 نقطه عطف فضاي اطاق          ديد  

ميزان  بسته بودن يك فضا تا حد زيادي تابع نوع و محل باز شو مي باشد . براي ساده «  

ا مـي  ترين نوع تعريف يك فضا احتياجي به عناصر محدود كننده عمودي نيسـت فضـا ر  

. فاصله خالي …توان با مشخص كردن يك محدوده به روي كف يا سقف نيز تعيين كرد 

بين عناصر محدود كننده فضا باعث جدايي آنها و در نتيجه تأكيد بر استقلال اين عناصـر  

  2 مي باشد . گشودگي ها در گوشه 

  

  نور 

  ..…ماده نور خاموش شده است « 

  ارد ماده مي شود .وقتي كه نور دست از نور بودنش برد

  در سكوت تمايل بودن نهفته است .  

  بودن براي بيان چيزي 

  در نور نيز تمايل بودن نهفته است  

                                           
١  ، V��W١٧٦،  ١٣٧٧ . 
٢  ، V��W١٧٨،  ١٣٧٧ . 
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  1 »بودن براي خلق كردن چيزي 

  لويي كان 

« معرف طبيعت با تمام قوانين پيچيده آن است و لويي كان درباره آن مي گويـد :  » نور « 

ني كه از تابش باز مي ماند به ماده تبديل مي شـود و  نور زما»  تمام طبيعت ، نور است . 

همان طور كه در سكوت ، حركتي به طرف متجلي شدن است . در نور نيـز جنبشـي بـه    

سمت عمل مي باشد و اينجاست كه جنبه هاي دوگانه روح نمودار مي شوند : يكي غيـر  

ه سوي شعله نوراني و ديگري درخشان آن وجه درخشان در قايل به سمت نور و سپس ب

است و شعله به ماده مبدل مي شود و در نهايت ماده ، وسيله و ابزار مـي گـردد : منبعـي    

بديعي و شناخته شده . بنابراين ، كه هانور پايان يافته هسـتند و بـه همـان گونـه جريـان      

بادها ، هوا و حتي خود شما ، اشتياق به ظاهر شدن و تمايـل بـه عمـل كـردن در لحظـه      

نور اوين شرط براي هـر نـوع ادراك بينـايي    « 2 »يكديگر تلفيق مي يابند .  شكل گيري با

است . در تاريكي مطلق ، ما نه فضا را مي توانيم ببينم و نه فرم و رنگ را . اما نـور تنهـا   

يك ضرورت فيزكي نيست . بلكه ارزش روانشناختي آن يكي از مهمترين عوامل زنـدگي  

انسانها مانند پشه هسـتند .  « مي گويد :  3 س لاپيدوسانسان در همه زمينه هاست . موري

هر كجا نوري باشد به سمت آن هجوم مي برند بدون اينكه بدانند چرا . چـه بخـواهيم و   

نـور  » چه نخواهيم به سمت روشنايي مي رويم . نور مـا را بـه خـود جـذب مـي كنـد .       

                                           
١  ��و�C٣و  ٢،   ١٣٧٥ . 
 . ٣و  ٢،  ١٣٧٧+�ر�Cا ،  ٢
٣ Morris Lapidus  
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. نـور جزئـي از ذات    هميشه علاوه بر استفاده كـاربردي داراي ارزش نمـادين نيـز بـوده    

زندگي بوده و در بسيار از فرهنگها نور يا خورشيد به عنوان منبع نور ، عنصـري خـدايي   

محسوب مي شده و آن را ارج مي نهاده اند . در مصر باستان نيز نور داراي اهميتي ويـژه  

بوده است . بنا به موقعيت سرزمين مصر ، شـدت نـور و در نتيجـه تضـاد ميـان سـايه و       

  1 »بسيار زياد است .  روشن

معماري بازي استادانه صحيح و با شكوهي از احجام تركيب شده زيـر نـور مـي باشـد     « 

چشمان ما تربيت شده اند كه فرم ها را زير نور ببينند سـايه و روشـن ، ايـن فـرم هـا را      

  » به سوي يك معماري نوين « لوكوربوزيه : . » …آشكار مي سازد 

براي روشن نمـودن فـرم هـا و فضـاها در معمـاري اسـت .        خورشيد يك منبع غني نور

كيفيت نور خورشيد در اوقات مختلف روز و از فصل به فصل متغيري مي باشد و تغييـر  

رنگ و حالت آسمان و هوا را به وجوه و فرم هايي كه روشن مي كند منتقـل مـي نمايـد    

فـرم و وجـوه آن اثـر     .. محل قرار گيري بازشو بر نحوه ورود نور به اطاق و روشنايي…

مي گذارد . بازشو در صورتي كه به طور كامل در داخل سطح ديوار قـرار گرفتـه باشـد ،    

  .  …به صورت يك لكه نوراني بر روي سطح تاريكتر ظاهر خواهد شد 

عوامل ديگري نيز ممكن است بر كيفيت روشنايي داخل يك اطاق اثر بگذارند . شـكل و  

سايه اي كه روي وجوه اطاق ايجـاد مـي كنـد مـنعكس     نوع تفكيك يك بازشو در شكل 

                                           
١  ، ��و�C٤٤٩ – ٤٥٠،  ١٣٧٥ . 
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خواهد شد . رنگ و بافت اين وجوه بر نحوه انعكاس نور آنها اثر گذاشته و بدين ترتيب 

  1 »در ميزان روشنايي محيط داخلي فضا موثر خواهند بود . 

  

  جمع بندي 

مي  در بحث از فضا منظورمان فضاي هستي مي باشد . هر آنچه اطراف ما را در بر •

  گيرد . 

  عناصري كه فضاي هستي را تشكيل مي دهند :  •

جا ؛ مكان ، مركز ، مسير و جهت ، محوطـه و حـوزه ، طبقـه بنـدي و درجـات ،          

  عارضه زماني ، تقسيمات و مرز شهري ، خانه  

فضاي معماري زير مجموعه اي از فضاي هستي است . براي فهم آن بايـد فضـاي    •

  فضاي هستي باعث درك بهتر اين فضا مي شود .  هستي را فهميد و درك بهتر 

  عناصر فضاي معماري عبارتند از :  •

  تناسبات ، مقياس فرم ـ شكل ، سطح ، رنگ . باقت ، باز شو ، نور .      

  درك بهتر فضا با آشنايي با عناصر آن سهل تر مي گردد .   •
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  ادراك 

را از سـاير موجـودات    ادراك يكي از مهمترين و پيچيده ترين مسائلي اسـت كـه انسـان   

. مـورد  …متمايز مي كند .  اين موضوع از نظر فلاسـفه ، روانشناسـان و اكولوژيسـتها و    

بررسي قرار گرفته كه در اين نوشتار ، بيشتر به بررسي ديد روانشناسان در اين مورد مـي  

  پردازيم .  

هنگ فارسـي  ادراك به معناي دريافت ، فهميدن ، پي بردن و همچنين درك كردن در فر« 

است و به پاسخ هايي گفته مي شود كه سيستم عصبي انسان به تأثيرات خارجي مي دهد 

. اين عمل احساس كردن نيز ناميده مي شود . در مجموع فرايند احساس و ادراك فرايند 

پيچيده اي است كه فقط ناشي از عوامل زيست شناختي و فيزيولوژي انساني نيست بلكه 

    1 »رهنگ و ديدگاههاي تاريخي نيز مرتبط است . به تجارت شخصي ، ف

  

  ادراك محيطي 

« اسـت .   2 ادراك انسان از محيط از محـوري تـرين مقـولات در روانشناسـي محيطـي     « 

فرايندي است كه از طريق آن انسان داده هاي لازم را بر اساس نيازش از » ادراك محيطي 

ادراك محيطي «  3 »ندي هدفمند است . محيط پيرامون خود بر مي گزيند . لذا ادراك فراي

جمع آوري اصلي و مقدماتي اطلاعات است . ما در ابتدا موجودات عيني هستيم اما قـوه  
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گيرندگي يا دريافت محيط شامل راهها و مسـايلي اسـت كـه توسـط آن هـا و از طريـق       

يع حواسمان ، اطلاعات را دريافت مي داريم . اصطلاح ادراك محيطي گاهي كاربردي وس

  . …تر دارد كه شامل جنبه هاي ارزيابي و بررسي محيط است 

تجربه ثابت مي كند كه ادراك امري ساده و خودكار است در حالي كه چنين نيسـت . مـا   

با عملكرد مسأله دريافت آشنا هستيم و مي دانيم كه زماني عملكـرد ايـن فرآينـد بـر مـا      

نه متوجه خودشان كنيم تـا مشـاهده   روشن مي شود كه استعدادهاي ادراكي خود را آگاها

كنيم كه هنگامي كه مسائل موجود در جهان را مي بينيم ، مي شنويم ، استشمام مي كنيم ، 

امري » زندگي روزمره « مزه يا لمس مي كنيم ، چه اتفاقي مي افتد . درك دنياي هر روزه 

  .  …پيچيده است 

اطلاعـات خـود را از عناصـر    محيط ، اطلاعات زيادي را در دسترس قرار مـي دهـد مـا    

اطراف خود انتخاب مي كنيم و معمولاً يك بخش كوچـك و قابـل بررسـي از مجموعـه     

اطلاعات را انتخاب مي كنيم . ما ممكن است بـه ميـزان زيـاد يـا كـم روي جلـوه هـاي        

محيطي متمركز شويم كه از نظر اندازه از خرده كاري هاي معماري تا مناظر سراسر نما و 

افت از خيلي نزديك تا خيلي دور متفاوت است . براي ارزيابي يك سـاختمان  از نظر مس

به عنوان مكاني براي زندگي ممكن است محيط را كاملاً در نظر بگيـريم يـا ايـن كـه در     

زمان مطالعه ، خواب روزانه يا گفتگو نسبت به محيط اطرافمان مي گـذرد توجـه داشـته    

ا نمي بينيم ممكن است جذب صحنه اي شويم كـه  باشد با بي توجه باشد . چرا كه آنها ر

  يا مهم است يا نو ظهور . 



 ٤٧

ادراك ما تنها در راستاي موراد فيزيكي عمل نمي كند در واقع متوجه افراد يا خودمان نيز 

هست . ما گاهي اوقات نسبت به محيط فيزيكيمان ، حتي در زماني كه باعث آزارمان مي 

بي حسي محيطي مي گويند . اين ناآگـاهي از محـيط    شود توجه نداريم كه به اين حالت

اطراف ، غالباً زماني به ما دست مي دهد كه مشغول يكي از اعمال دوسـت داشـتني مـان    

هستيم . چنين ناآگاهي باعث مي شود كه بسياري از مشكلات را به ديده اغماض بنگريم 

وچـك ماننـد   از آن جمله : حضور و پخش مواد سـمي در زنـدگي روزمـره ، خطـرات ك    

برخورد با در كمد يا خطرات جدي تر مانند نزديك شدن ماشين و ترمز ناگهـاني هنگـام   

   1 »عبور از خيابان پر رفت و آمد . 

  

  عوامل موثر بر ادراك محيطي 

  عوامل شخصي 

كداميك از ويژگيهاي ناظر با ادراكات مختلف محيطي در هم مي آميزد ؟ ظاهراً تفـاوت  « 

د يك عامل محسوب مي شود . وجود هر گونه نقص در قوه بينـايي  در قدرت درك ، خو

يا شنوايي ، تصور و درك خود را نسبت به محيط اطرافش محدود مـي كنـد . بـه عنـوان     

مثال ، كارگران با تجربه كارخانه ، با اجرا كنندگان موزيك هاي پر تحرك از قوه شـنوايي  

حصـيل ، جـنس ، تربيـت و تجربـه در     كمتري برخورداند . اما ويژگيهاي فردي ماننـد  ت 

ادراك محيطي اثر مي گذارند . جالب  است كه بدانيم مردان و زنان در امر فاصله گذاري 
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و تعين مسافت باشيم متفاوت اند . در يك تحقيق معلوم شد ، مردهـا فاصـله سـاختمان    

ها اين هاي قابل رويت را بسيار كمتر از ساختمانهاي مخفي درك كردند در حالي كه زن 

  فاصله ها را متفاوت تخمين نزدند .  

تفاوت مهم ديگر بر اساس تحصيلات و تربيت ( تعليم و تربيت ) اسـت . بـه نظـر مـي     

رسد كه ما همراه با دانش اصولي يك روش ديدن را كه مشخصه شغل انتخابي مان است 

، رودهـا و  مي آموزيم . مهندسان عمران ، جاده ها و سدها را در جايي كه فقـط دره هـا   

دامنه ها به چشم مي خورند ، مي بينند . ولي معماران نور ، فرم و رنگ را مـورد بررسـي   

قرار مي دهند ، در حاليكه بقيه ديوارها ، طبقه ها و درها را مي بينند بسياري از تحقيقات 

تفاوت شرايط محيطي را براي متخصصان طراحي و افراد غير متخصص در ايـن امـر بـه    

اوت در كار بين خود متخصصان طراحي نشان مي دهد . بنابراين محققـان روش  اندازه تف

هاي خاصي را در مورد ادراكات اتخاذ كردند كـه بـدين وسـيله نشـان دهنـده ادراكـات       

معماران با ديگران متفاوت است . به عنوان مثال ، تفاوتي بـين معمـاران منـاظر ( چشـم     

يات كمـي حيـاط خلـوت ( مـثلاً تعـداد      اندازها ) با بعضي گروههاي ديگـر در خصوص ـ 

گياهان مختلف و مناطق فعاليت ) ، ديده نشد . اما معماران گروه اول در ويژگيهاي كيفي 

با معماران گروه دوم تفاوت زيادي را نشان دادند . اين اختلافات تا حدي نشـان دهنـده   

لوژيـك  تفاوت اصلي در ادراكات اين متخصصان است و برخي مـدارك و شـواهد فيزيو  

چنين تفاوتي را نشان مي دهند ، تحصيلات تحصصي نيز يك تفـاوت شخصـي  در امـر    

  ادراك محيطي است .  
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تجربه شخصي با ارزيابي موقعيت بر ادراك محيطي اثـر مـي گـذارد . حتـي كـوچكترين      

تفاوت در آشنايي و شناخت مي تواند بر درك انسان تأثير گذارد به عنوان مثـال نـاظراني   

نيم ساعت در اتاقي بوده اند آن نسبت به زماني كه وارد شدند ، كوچكتر مي  كه به مدت

بينند و ساختمان هايي را كه قبلاً به نوعي با آن آشنا بودنـد نزديكتـر از بقيـه سـاختمانها     

تصور مي كنند بالاخره فاصله ساختمان هايي كه براي آنان بهتر و خوشايندتر است دقيق 

  خمين مي زنند .  تر از ساختمانهاي ديگر ت

  

  عوامل فرهنگي 

درحيطه فرهنگي ما مي توانيم روش هاي متفاوتي را براي ديدن محيط پيرامون خود ارائه 

دهيم . كولين تورنبول ، انسان شناس معروف ، تجربه خود را در ايـن زمينـه بـا مردمـان     

ي آن ناحيه مي ناحيه اي از كنگو چنين نشان مي دهد : اين مردمان در جنگهاي انبوه باران

متر مسافت داشت مـي ديدنـد . تورنبـول     30زيستند و به ندرت دورنمايي را كه بيش از 

راهنماي خود را به بيرون از جنگل و به طرف دشت ، جايي كه بوفالوها چند كيلومتر آن 

طرف تر زندگي مي كردند برد . راهنماي بومي پرسيد : اينها چه نوع حشراتي هستند ؟ و 

پاسخ داد كه اينها بوفالوهاي كوهستاني هستند . جانوراني با دو برابر اندازه آنچه تورنبول 

 1 كه او در جنگل مي شناخت كم تجربه گي بومي هنگام ديد دور در قانون ثبـات انـدازه  

  اختلال ايجاد كرد .  
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  عوامل فيزيكي 

ايـن شـبيه    . ظـاهراً بـرج   1 ادراك محيطي به صحنه اي كه درك مي شود نيز بستگي دارد

كوه راكي نيست . اگر چه در صحنه هاي مشابه در مورد اهميت نسبي عوامل شخصـي و  

محيطي در ادراك اتلاف نظر وجود دارد . بعضي بر پردازش اطلاعات بينايي تأكيد دارنـد  

كه توسط گيرنده هاي احساي و مغز انجام مي پذيرد و خود شامل همكـاري فيزيكـي و   

  ن نظريه اي با يك گفته قديمي مصداق مي يابد .  امر يادگيري است . چني

ديگران بـه اختلافـات فيزيكـي در چيزهـايي كـه      » . زيبايي در چشمان شاهد است « كه 

درك مي شوند اشاره مي كنند . در پاسخ به چنين نظريه اي بايد گفت كه آيا كانـال آبـي   

سان محيطي مشـهور  زيباتر است از رودخانه وحشي ؟ چنين پرسپكتيوي توسعه روان شنا

ارائه شده و به گفته آنان محيط اصل نيست . با تجديد نظر در اين بحث به اين نتيجه مي 

رسيم كه هر جا اختلاف صحنه ها بيشتر است . اثر محيط قوي تر دست و هر جا صحنه 

ها شبيه تر هستند ، عواملي مشخصي تأثير بيشتري دارد . كداميك از ابعاد فيزيكي صحنه 

ك آن صحنه اثر مي گذارد ؟ اين خود مبحث گسترده اي است . با چند مثـال بـراي   بر در

  شما توضيح مي دهيم : خصوصيت هاي معماري كه منجر بـه ايـن مـي شـوند كـه يـك       

اتاق بسته به نظر برسد ، رنگ و ادراك معماري ، چگونه پديده هاي طبيعي خاص ماننـد  
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ص اندازه و فاصـله دچـار اشـتباه مـي     يك سراب عمل كرده و ما را در قضاوت و تشخي

  كنند . 

چه چيزي سبب مي شود كه آب خطرناك به نظر آيد ؟ چه چيزي اتاق را در نظر ما يـك  

محيط بسته و احاطه شده جلوه گر مي سازد ؟ ديوارها ، سقف كف كه فضا را به وجـود  

يـد يـا ايـن كـه     مي آورند . به هر حال هر كدام لذا اين عناصر به ميزان ادراك ، مـي افزا 

حاصل كار همه آنها به آنها به ادراك كمك مي كند ؛ و آيا ايـن عناصـر از ديگـر عناصـر     

مهم تر است ؟ در ضمن مطالعه متوجه مي شويم كه سقف به عنوان بعد سوم بـه انـدازه   

كف ها ، در محدود نشان دادن فضاي اتاق موثر است و ديوارها به عنوان بعد دوم همين 

.. بسياري از خطاهاي ادراكي ديد در موقعيت و شرايط طبيعي رخ مي ….  نقش را دارند

: سبب مي شود كه عناصر محيطـي ماننـد درختـان ، تپـه هـا ، دورتـر و         دهند براي مثال

بزرگتر از اندازه واقعي به نظر برسند و همين مسأله درست در مورد اشياي درون آب يـا  

 1 كه آب تيره تر باشـد . اثـر نعلبكـي زمينـي     زير آب نيز صدق مي كند . خصوصاً زماني

سبب مي شود كه براي كوهنوردان قله هاي كوه هاي مجاور كه با كـوهي كـه آنـان روي    

بلندتر به نظر برسد . همين مسأله در مـورد جـاده هـا نيـز       آن ايستاده اند مساوي است ،

ند  به نظر مـي  صدق مي كند به طوريكه تحت شرايط معين شيب هايي كه به بالا مي رو

رسد كه به سمت پايين مي آيند . به همين شكل ، زماني كه ما در مسير بالا يا پـايين تپـه   

حركت مي كنيم ، طول آنرا بيشتر تخمين مي زنيم و وقتي كه جاده دچار پـيچ خـوردگي   
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مي شود ، ما در تعيين جهت پيچ نسبت به مسير منطقه اي كه در حال ناپديد شدن اسـت  

و همكارانش اثرات مشابه را مـورد تحقيـق و    2 اشتباه مي شويم . ادوارد سادالا دچار  1 .

آزمايش قرار دادند . بعنوان مثال ، طول محاسبه شدة مسير با تعداد دورها در مسـير و در  

پي آن تعداد تقاطع ها افزايش مي يابد . اتاق هاي مستطيل شكل نسبت به اتاق هاي هـم  

ر به نظر مي رسند . فاصله تا نشان ها نسبت بـه فاصـله از آن هـا    اندازه مربع مانند بزرگت

  كمتر تخمين زده مي شود .  

غالباً مردم عناصر و اجزاي دروني را خارج از محل خود مورد بررسي قرار مي دهند كـه  

الگوي فيزيكي خاصي را نشان نمي دهد و اين گـروه هـا و اجـزاء بـر قضـاوت فاصـله       

به نظر مي رسد كه فاصله هـاي درونـي مكـان هـا بـا تخمـين        گذاري ما اثر مي گذارد و

ضعيفتري انجام شده و فاصله بين مكانها با قدر بيشتري تخمـين زده مـي شـود و چنـين     

تأثيري نيز در وضعيت ساختمان يا طبيعت اطراف ما نيز وجود دارد كـه بـه آن تـوهم يـا     

زندگي رانندگاني كه در  تحريف حسي گويند . ولي در هر حل مهم نيست به عنوان مثال

مه و غبار درون جاده رانندگي مي كنند در خطـر اسـت ، تحريـف انـدازه مسـير و اتـاق       

ممكن است بر ادراك شلوغي وضعيت محدوده و ساير جنبه هاي مهم از نظـر روانـي در   

داخل ساختمان ، تأثير گذارد و يا زماني كه در يك پياده رو شلوغ و پر سر و صدا رفـت  

ي كنيم ، ميزان اطلاعات و ادراك ما از اطراف كمتر  و محـدودتر مـي شـود . در    و آمد م

اين وضعيت سعي ما بر اين است كه به جلو نگاه كنيم و از توجه به اطراف مـي كـاهيم .   
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در بررسي كلاسيك وضعيت محيط بر ادارك انسان نشان داده شـد كـه كيفيـت اتـاق بـر      

  ادراك چيزهاي ديگر اثر مي گذارد .  

اظران در يك مكان آشفته و نامنظم قرار گرفتند ـ در اتاق كوچكي كه بايستي در آنجا به  ن

قضاوت چگونگي ادراك مي نشستند . در آن اتاق از آن ها در مورد ميزان راحتي شان در 

نور سؤال شد . پاسخ مثبت آنها نسبت به افرادي كه در شرايط مشابه ولي در اتاق نامنظم 

تر بود . با مطالعات بعدي روشن شـد كـه چنـين نتيجـه اي بـر اسـاس       قرار داشتند ، كم

كيفيت زيبايي و گيرايي اتاق است اگر ناظر انتظار داشته باشد كه اتاق زشت و نامنظم يـا  

زيبا باشد نتايج به دست آمده معكوس خواهد بود . عواملي محيطي بـر ادراك تـأثير مـي    

صي نيز نقش مهمي در اين زمينه ايفا مـي  گذارند ولي عوامل شخصي مانند انتظارات شخ

    1 »كند . 

  

  شناخت محيطي 

به عقب برگرديد و خود را در مكاني دلپذير و مطبوع تصور كنيد . آنجا شهر ، كمپ يا « 

.. است . آن مكان را پر از رنگ تصـور  …است . آن جا شهر ، كمپ يا مزرعه  …مزرعه 

  ت ببريـد و بـه يـاد آورد كـه آيـا مـي توانيـد        كنيد و دقايقي از عمرتان را با اين تصـورا 

راهتان را در آن ميان بيابيد ؟ چه چيز مهمي در آنجـا قـرار دارد و كجـا جـايگزين شـده      

  . ؟  …است و 
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شناخت محيطي چيست ؟ شناخت محيطي روشي است كه ما توسط آن اطلاعاتي راجـع  

يم و بعـد سـازماندهي و   به محل ها ، فاصله ها ، خيابانها و راه ها كسب و ذخيره مي كن ـ

يادآوري مي نماييم . اين شامل شناسايي فضايي است كه كمك مي كنـد راهيـابي كنـيم ،    

فاصله ها را بسنجيم ، نشانه هاي مسير را تشـخيص دهـيم ، نقشـه هـا را طـرح كنـيم و       

بخوانيم و كلاً بتوانيم موقعيت فضايي يك مكان را مشخص كنيم . شناساي فضايي شامل 

شه هاي شناسايي است كه مجموعه هـايي مصـور و معنـاي از چگـونگي قـرار      مفهوم نق

گرفتن مكان ها در ذهن ما هستند . اگر به اطراف نگاه كنـيم نقشـه هـاي شناسـائي را در     

   1 »مجلات ، آگاهي ها ، نقشه هاي مترو در حافظه و فكر هر شخصي مي يابيم . 

  

  عوامل موثر بر شناخت محيطي 

است به دو دسته تقسيم شوند : عوامل ابتدايي ايجـاد شـده در فـرد ،     اين عوامل ممكن« 

نظير توانايي فضايي آسيب هاي بصري ، سـن ، جنسـيت ، آشـنايي بـا موقعيـت عوامـل       

موجود در محيط فيزيكي نظير ترتيب خيابان هاي شهري ( به عنوان مثال يـك مجموعـه   

  اسپاگتي در برابر يك بشقاب دسپاگتي ) .  

محيط مشترك به يك صورت در مورد آن  فكر نمي كنند . تفاوتهاي فـردي   حتي ساكنين

، ليكن اين تغييرپذيري و بي ثبـاتي در شـناخت فضـايي اسـت . سـئوالات بسـيار مهـم        
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عبارتند از : كدام يك از تفاوتهاي فردي بر تفكر ما در مورد موقعيت هاي هر روزه تـأثير  

    1 »ما را تحت تأثير قرار مي دهند ؟ مي گذارد و نيز چگونه اين تفاوتها تفكر 

پژوهشگران به پنج عامل مراحل زندگي ، توانايي فضايي : آشنايي بـا محـل ، جنسـيت و    

  مورد اول را بررسي مي كنيم .  4خطاهاي شناختي بيشتر توجه داشته اند . كه در اينجا 

  

  مراحل زندگي 

انه خارج شويد . چند سال بعـد ،  شما به عنواني يك كودك نوپا ، اجازه نداشتيد كه از خ

حياط با بلوك ساختمان ، حد مورد نظر بـراي شـما بـود ، سـپس از آن ، شـما صـاحب       

دوچرخه اي شديد ، كل محل هاي همسايه به شما تعلق داشت . به عنوان يك نوجوان ، 

محدوده حركت شما ، احتمالاً يك كل جامع تعليم يافته است . اين پيشرفت ها در حوزه 

از يك فرد با تغييراتي كلي در رشد شناخت همراه است . اين تغييرات را مي توان بـا  مج

توجه به نظرية تأثير گذاري رشد شناختي پياژه توصـيف نمـود در ايـن نظريـه شـناخت      

فضايي به عنوان يك جنبه از ظهور كلي تر شناخت يك كودك مد نظر قـرار مـي گيـرد .    

تند يعني آنها بر اين باورند كه در مركز عـالم  قـرار   كودكان از همان ابتدا خود محور هس

دارند . آن ها ، محيط را بر اساس ميزان نزديكي شيء درون آن به خـود ، توانـايي لمـس    

آن و اين كه آيا اين شيء جزيي از وجودشان است يا نه ، دريافت مي كننـد . بـه عنـوان    

رنگ كه در نزديكـي آن هـا بـه     مثال ، كودكان بايد ياد بگيرند كه آن پنج شيء و كوچك
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اطراف حركت مي كند ، انگشتان پاي آن ها ست نه آلات مستقلي كـه بـه صـورت يـك     

  موجود پنج سر خوشايند و مفيد به چشم مي خورند .  

كودكان تقريباً در زمان شروع مدرسه وارد مرحله اي مي شوند كه به آنها اجازه مي دهـد  

ر از ديـدگاه خـود را بپذيرنـد . گـاهي اوقـات ايـن       تا جنبه هاي فكري ديده گاههايي غي

مرحله ، مرحله تصويري يا طراحي ناميده مي شود . در اين زمـان ، كودكـان قادرنـد بـر     

اساس شناخت فضايي به موقعيت هايي از چشم انـدازه هـاي فيزيكـي مختلـف ( يعنـي      

از نظـر تئـوري    نقاطي كه از آنجا ديد بهتري داريم ) بينديشند . در ايـن مرحلـه كودكـان   

قادرند با استفاده از نشانه هاي برجسته با يك محيط جديد آشنا شوند . به عنـوان مثـال ،   

  اكثر آن ها قادرند تا مسير خود را پيدا كنند . 

تقريباً در يازده سالگي اغلب كودكان قادرند تا به شرايط انتزاعي تـر بينديشـند . بازتـاب    

ايي استفاده از مفاهيم انتزاعـي نظيـر مجمـوع هـايي از     اين تغيير در شناخت فضايي ، توان

مختصات اقليدسي ( سيستم هـاي مـداري شـبكه اي نظيـر عـرض جغرافيـايي و طـول        

  جغرافيايي ) يا جهت هايي مثل شمال ، جنوب ، شرق و غرب مي باشد . 

 ـ ه به طور كلي تحقيقات ، اين مدل پياژه اي شناخت فضايي كودكان را تأييد مي نمايد . ب

هر حال برخي عقيده دارند پژوهشگراني كه مطالعات خويش را بـه عنـوان آزمايشـگاهي    

محدود نموده اند ، توانايي هاي شناختي فضايي كودكـان را دسـت كـم گرفتـه انـد . بـه       

عنوان مثال ، بعضي از كودكان يـك سـاله مـي تواننـد از علائـم راهنمـا اسـتفاده كننـد .         

الا توانايي كاربرد مؤثر نقشه هاي هـوايي را دارا هسـتند .   خردسالان در مقايسه با گروه ب
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بعضي از كودكان شش ساله مي توانند قضاوت هايي فضايي داشته باشند كه به نظـر مـي   

رسد نيازمند داشتن عميق نگري يا توانايي هاي اقليدسي مي باشند . كودكان مـي تواننـد   

مل جزئيات بيشتر نسـبت بـه زمـاني    نقشه اي از مسير خانه به مدرسه را رسم كنند كه شا

است كه از آن ها خواسته مي شود همان مسير را به صورت شفاهي گزارش دهند . حتي 

ساله در موقعيت هاي آشنا ، دانشي اقليدسي نشان داده اند يعني تكاملي كـه   5/3كودكان 

  پياژه تقريباً براي دهه ديگري از عمر انتظار ندارند .  

اي شناختي فضايي كودكان دست كم گرفته شده است زيـرا توانـايي   از اين رو توانايي ه

هاي فضايي آن ها از توانايي هاي كلامي پيشي مي جويد . به عنوان مثال آن هـا توانـايي   

استفاده از يك نقشه يا يافتن راه خانه خود را دارا هستند . لـيكن هنـوز قـادر نيسـتند تـا      

خيلي خوب تشـريح نماينـد . از ايـن رو بايـد      نحوه تكامل اين كار بزرگ را به گونه اي

توجه خود را به مناسب تـرين روش ارزيـابي توانـايي هـاي شـناختي فضـايي كودكـان        

  معطوف داشت .  

و اما در مورد انتهاي ديگر طيف رشد چه فكر مي كنيد ؟ به گفته افـراد مسـن تـر ، آنهـا     

دارنـد . اكثـر پـژوهش هـا      دريافتن راه خود در اطراف محل هاي نا آشنا ، مشل بيشتري

حاكي از آن است كه توانايي فضايي با بالا رفتن سن كاهش مي يابد ، لـيكن يافتـه هـاي    

بعضي مطالعات نشان مي دهند كه هيچ كاهشي با توجه به سن در اين توانايي بـه چشـم   

نمي خورد . از آنجا كه نسبتاً تعداد كمي از پژوهش ها به سوي اين موضوع هدايت شده 

  د دانسته ها در اين مورد نسبي است و طبق معمول ، واقعيت تا حدي پيچيده است .  ان
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  » :عمدتاً دو نتيجه احتمالاً كلي مي توان گرفت « 

  ) با افزايش سن بعضي از توانايي ها پيشرفت كنند .  1

  ) افراد مسن در مورد فضا به گونه اي متفاوت از افراد جوان فكر مي كنند . 2

ثال افراد مسن ممكن است در موقعيت هايي كه براي آن ها آشنا و معنـي دارد  به عنوان م

  است به نحوي بهتر عمل نمايند . اگر چه اين مسئله هميشه هم صدق نمي كند . 

افراد مسن اطلاعات فضايي جديد را بسيار كندتر از افراد جـوان يـاد مـي گيرنـد آن هـا      

ن مسيرهاي جديد و به خاطر داشتن نقشه ممكن است در يادگيري مسيرهاي جديد ، يافت

محلات داراي مشكلات به مراتب بيشتري باشند . مسأله ديگر اين است كه افـراد حسـن   

  ممكن است فكر كنند كه كـنش آن هـا بهتـر اسـت در حاليكـه واقعـاً در حـال كـاهش         

  است . 

كـاهش   اين تغييرات مي تواند به علت وجود دو تغييـر رفتـاري و روان شـناختي نظيـر     

يافتن تحرك و پويايي و نيز توانايي حسي باشد . به عنوان مثال در يك بررسي دريافتنـد  

در كاري كه نيازمند به هيچ حركتي در يك موقعيت واقعي نباشد كـنش مربـوط بـه سـن     

كاهش نمي يابد ، يعني از شركت كنندگان خواسته شد كه محـل فضـايي كلمـات تايـپ     

بياورند . در مقابل در مطالعه ديگري پس از آن كـه افـراد    شده بر روي كارت را به خاطر

كيلومتري در طول يك نقطه ساحلي در اسـتراليا را پيمودنـد ،    340مسن و جوان مسيري 

مسافران مسن در تغيير نشانه هاي راهنما بيشتر دچار اشتباه شدند . به هر صورت در اين 

ند و گـزارش مفصـل تـري نسـبت بـه      بررسي افراد مسن ، نواحي بيشتر را به خاطر داشت
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مسافران جوان ارائه دادند . ظاهراً اشخاص مسن به منظور از بر كـردن محـيط بيشـتر بـر     

  روي مشخصه هايي تكيه مي كنند كه : 

) براي آنها معني دارتر است ، نظير ساختمان هايي كه بيشتر و آسمان تر مورد اسـتفاده   1

  تر قرار مي گيرند .  

  ند ) تاريخي هست 2

  ) از نظر سبك معماري ، منحصر به فرد مي باشند .  3

) عناصري از مناظر طبيعي نما را به يكـديگر مـي پيوندنـد و سـبب مـي گردنـد آنهـا         4

  احساس خوشايندي داشته باشند . 

هم اكنون پژوهشگران مشغول بررسي اين مسأله هستند كه كدام يـك روش هـاي ويـژه    

د مسن براي يادگيري محيط هاي جديـد كمـك خواهـد    تدريس به بهترين وجهي به افرا

  كرد .  

  

  توانايي فضايي 

ممكن است فكر كسانيكه كنش بهتر افراد با توانايي فضايي بيشتر در فعاليتهـاي شـناخت   

فضايي نظير يافتن مسير امري بديهي است اما اين مسأله اين قـدرها هـم سـاده نيسـت .     

اندازه گيري توانـايي فـرد در چرخانـدن ذهنـي      آزمون هاي استاندارد روان شناسي كه به

اشياء كردن اشياي قرار گرفته در يك زمينه پيچيده مي پردازند . پيش بيني مـي پردازنـد .   

پيش بيني مي كنند كه افراد  تا چه حدي ، موقعيت هاي را جديد را خوب فرا گرفتـه يـا   
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ه اين دليل كـه عوامـل ديگـري    به خاطر مي سپارند ، اما فقط به گونه اي نسبتاً كم شايد ب

در اين ميان به ايفاي نقش مي پردازند . از اين رو استعدادهاي طبيعي در شناخت فضـاي  

صرفاً به معناي كنش بهتر فضا شناختي دنياي واقعي است . به هر حال بدان معني نيسـت  

، توانـايي  كه توانايي فضايي اصلي فرد ، هيچ تأثيري بر زندگي او ندارد . به عنـوان مثـال   

يادگيري و به يادآوردن موقعيت و جهت اشياء در فضا بدون هيچ يك از اطلاعات زمينـه  

اي يا محتواي به جاي پيشگوئي در مورد مدت زمان زندگي افراد بزرگسـال و يـا ميـزان    

تحرك آن ها ، به بهترين وجهي در مورد اين مطلب پيشگويي مي كند كه آيا اين افراد از 

  محل زندگي خود استفاده خواهند كرد يا نه .  اشياء و خدمات

  

  آشنايي يا تجربه 

بديهي است هنگامي كه ما اوقات خود را در يك موقعيت سپري مي كنيم ، شناخت هاي 

فضايي ما در مورد آن تغيير خواهد كرد . آشكارترين تغيير اين است ، كـه دانـش مـا در    

لاً قادر هسـتيم راه خـود را بـه گونـه اي     مورد آن افزايش مي يابد بدين معني كه ما معمو

بهتر در اطراف آن بيابيم . در يك مطالعـه كـه توسـط سـيورلپنز و همكـارانش در مـورد       

دانشجويان جديد يك دانشـگاه صـورت گرفـت ، طـرح هـاي سـاده اي كـه از محوطـه         

 ماه به طور جداگانه رسم شد ، حاكي از افزايش قابل توجه ، نـه تنهـا در   6دانشكده طي 

  ميزان اطلاعات بلكه در افتراق و يكپارچگي آن اطلاعات بود .  
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بررسي به علل آمده از رانندگان تاكسي شهر پاريس مويد اين مسأله اسـت كـه راننـدگان    

باتجربه به مراتب بهتر از رانندگان بي تجربه عمـل مـي كننـد . همچنـين آن هـا كـاربرد       

  ند .  راهبردهاي مختلف در نقاط مختلف شهر را مي دان

افزايش تجربه الزاماً به معناي آن نسبت كه ما در مقايسه با يك نقشه عيني يا كـارتوگراف  

داراي نقشه ذهني صحيح تري از يك موقعيت هستيم . در يكي بررسي دربـاره قضـاوت   

در مورد فاصله در يك ساختمان خيلي بزرگ ، هر چه مردم با تجربه تـر بودنـد ، نقشـه    

بود . بنا به بخشها و پژوهشگران هر چـه بـا يـك موقعيـت آشـناتر      هاي آنها نادرست تر 

باشيم ، تصوير ما از آن طوري تغيير مي كند كه به ما دريافتن بهتـر راه كمـك نمايـد امـا     

بسته به موقعيت ، ممكن است نياز باشد كه يك تصوير نادرست از آن را در شرايط نقشه 

  كشي ايجاد كنيم . 

ي پيچيده تر مشكل تر است اما تجربه بـه كمـك مـا مـي آيـد .      يافتن راه در موقعيت ها

دانشجويان دانشكده ديگر كه داراي تجربه حداقل يك سـاله بودنـد ، محوطـه دانشـكده     

خود را به خود شكل صحيح تري نسبت به دانشجويان كم تجربه رسـم كردنـد . ممكـن    

اي دانشكده باشد تـا  است اين درستي براي دقيق بودن امتيازي در موقعيت نسبي محله ه

اين كه امتيازي در فواصل مطلق بين مكان ها يا موقعيت آن ها باشـد وقتـي مـا بـه ايـن      

مسأله واقفيد كه يادگيري طرح فضاي يك مكان حائز اهميت است كه مي تـوانيم خيلـي   

سريع عمل كنيد . بسيار سريعتر از زماني كه توجه به محيط را نياموخته باشـيم . چنانچـه   

فاً بخش هايي از يك ساختمان را ياد بگيريد كه مورد نيـاز ماسـت ، هنـوز ممكـن     ما صر



 ٦٢

است دانش ما از كل ساختمان ضـعيف باشـد از مردمـي كـه هـيچ چيـز در مـورد يـك         

ساختمان خاص نمي دانستند ، خواسته شد تا طرح طبقات آن را به خاطر بسپارند . ايـن  

ن ساختمان بسيار بهتر از افراداي بيايند كه بـه  افراد قادر بودند كه راه خود را در اطراف آ

  مدت در سال در آنجا كار كرده اند .  

چند متغير كه معرف تفاوت هاي تجربي هستند نيز به شناخت فضايي مربوط مي گردنـد  

. به عنوان مثال : ممكن است رانندگان نسبت به مسافران خود اطلاعات محيطي متفـاوت  

ري را كسب نمايند ، حتي اگر لزوماً اطلاعات بيشتري به دسـت  و احتمالاً سازمان يافته ت

نياورند . مطالعات نشان مي دهد كه طبقه اجتماعي ، ساكنان شهر در برابر ساكنان روسـتا  

، شوهران در برابر همسران ، از نظر شكل و محتواي دانش فضـايي متفـاوت انـد . و امـا     

بسته به عوامل اجتماعي به گونه اي متفاوت  احتمالاً اين متغيرها گوياي آن است كه افراد

در شهر تردد مي كنند . در حالي كه به عنوان مثال شوهران و همسران بـه طـور ذاتـي در    

اين مورد تفاوت تفاوت دارند و براي نمونه ، شهروندان فقيرتر در اكثر شهرها نسبت بـه  

 ـ ن امـر آنهـا را بـه شـناختن     شهروندان غني داراي الگوهاي فعاليتي كاملاً متفاوت اند . اي

  بهتر برخي از جاهاي شهر و شناختن كمتر جاهاي ديگر .  

  جنسيت 

مطالعات متعدد نمايانگر تفاوت هاي بين جنس مذكر و مونث از نظر فراگيري ، دقـت و  

سازماندگي اطلاعات فضايي مي باشد . وقتي يك تفاوت وجود داشته باشد ، احتمالاً بـه  

بنا به گفته اغلب زنان ، آن ها در راهيابي در موقعيت هاي جديـد  نفع جنس مذكر بوده و 
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، مشكل دارند . اگر چه اين مشكل هميشه وجود ندارد . به عنوان مثال در يك مطالعه در 

كشور سوئد ، هم زنان و هم مردان به يك منطقه مسكوني ناآشنا منتقل شدند و در آنجـا  

ن ، فراگيري مردان در مورد اين موقعيت اندكي قدم زدند . در هنگام انتقال شركت كنندگا

سريعتر از زنان بود . حال آنكه هنگام قدم زدن در اين موقعيـت ، مـردان و زنـان از نظـر     

سرعت فراگيري ، برابر بودند . در بررسي ديگر ، مردان تنها در معلوم كردن محله هـايي  

تلاف جنس تا بدين حـد ممكـن   كه تعيين آن ها مشكل بود دقيقتر از زنان بودند . اين اخ

است به جاي اختلافات اصلي در توانايي ها و تمايلات شناختي ، بازتـاب تجربـه هـاي    

متفاوتي باشند كه احتمالاً مردان و زنان دارا هسـتند بـه عنـوان مثـال ، پسـرها تجربيـات       

ه نسبت بيشتري دارند زيرا آنها  اجازه دارند بيشتر گردش كنند . بدين معني كه در خانواد

به دخترها داراي آزادي عمل بيشتري هستند . در بزرگسالان شواهدي وجود دارد دال بـر  

اينكه دو جنس مذكر و مونث از نظر توانايي متفاوت نيستند . اگر چـه مـردان ، قضـاوت    

  هاي خود را با اطمينان بيشتري ابراز مي دارند .  

يي در توانايي داراي انـواع متفـاوتي از   به نظر مي رسد كه مردان و زنان به غير از تفاوتها

شناخت هاي فضايي باشند . نقشه هاي ساده مردان ممكن است قلمرو بيشتري را در بـر  

گرفته و بيشتر مدار گونه باشد حال آنكه در نقشه هـاي زنـان مقابـل بيشـتري بـه خانـه       

  محوري ( تمركز در خانه ) به چشم مي خورد .  

سته مي شود كه مسيرهايي را ارائه دهند مردان نسبت بـه  هنگامي كه از هر دو جنس خوا

زنان ، برآوردهاي مسافتي بيشتر ( مثلاً طول مسير حدود شش مايل اسـت ) و مسـيرهاي   
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اصلي مثلاً ( غرب اينجا ) را ارائه مي دهند . زنان ممكن است كه شناخت فضـايي خـود   

حال آنكـه مـردان بيشـتر بـه     را بر پايه تجربيات حركت خود در طول مسيرها قرار دهند 

  1 نمايش هاي ذهني و نقشه مانند شهر تكيه مي كنند .

  

  مدركِ ـ مدرك 

استعمال مي كنـيم ، بـه   » تأثير فضا « يا » بيان « يا » كيفيت « وقتي واژه فضا را به معناي 

عنا تأثير معماري بر انسان و تأثر انسان از آن عنايت داريم . به عبارت ديگر فضا در اين م

نوعي ادراك است ، زيرا كيفيت معماري ادراكي است كه انسان از خود بنا انتزاع مي كند. 

( در هر دو ادراك دو عنصر اصلي دخيل است ) . مدرك ( ادراك شونده يا امـر عينـي و   

ابركتيو ) و مدرِك ( ادراك كننده يا امر سو بركتيو ) . بنابراين فضا امـري صـرفاً عينـي و    

ن انسان نيست . همچنين امري صرفاً ذهني و كيفيتي فارغ از عينيات نيسـت  خارج از ذه

و درعين حال هر دو اينكه هستند   . فضا كيفيتـي اسـت كـه انسـان تحـت تـأثير كالبـد        

معماري در مي يابد و تصوير فضاي عيني و خارج از ذهن درآيد دل و ذهن انسان اسـت  

  سـان را بـر خـود دارنـد ، تصـويري كـه       و از آنجا كه اين آينه ها رنگ شخصـيت هـر ان  

در آنها ايجاد مي شود حاصل تركيب امر عينـي و بيرونـي ( مـدرك ) و صـفات مـدرك      

    2 است .

                                           
 . ١٨ – ٢١،  Y�a١٣٧٨;�رد ،  ١
١٩،  ١٨،  ١٣٧٧+*$ ،  ٢ . 
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اتحاد ادراك و مدرِك و مدرك را حكيم ملاصدراي شيرازي وجود ادراكي اصطلاح كرده 

ه اسـت .  هر چند كه از آن به وجود ذهني وجود عيني و يا وجود خيالي نيـز تعبيـر شـد   

خدواند به ازاء هر چه كه در عالم اجسام است ، صورتي ادراكـي  « صدرا قائل است كه : 

عقلي و يا خيالي ، كه عبارت از حيات و آينه مشاهده اوست پديد آورده و آفريده اسـت  

وجود جسم ، ادراكي خالص نيست يا بلكـه مركـب از حيثيـت    « و اضافه مي نمايد كه : 

در كتاب كبيرش اسفار اربعه مي گويد . وجـود دو گونـه   » . و است ادراكي و مادي هر د

ظهور دارد : يكي ظهور عيني و خارجي و ديگري ظهور ادراكي كه اشـياء از ايـن جهـت    

  قابل ادراك شدن مي باشند نه از جهت ظهور عيني شان .  

و پس معلوم مي گردد كه اشياء دو صورت دارد : به يكي از دو صورتشـان منشـاء فعـل    

اثرند ( عملكرد ) و با ديگري صلاحيت ادراك شدن را پيدا مي كنند ايـن دو صـورت از   

جهت و جدي يكي هستند و از جهت دو انتساب يكي به آثار و ديگري به قوه مدركـه ـ   

دو صورت تصور مي شوند . اشياء غير مادي ، ظهور عيني و ادراكي شـان يكـي اسـت .    

كه متعلق به ذات ادراك شونده ( يا مدرك ) اسـت   بنابراين جسم بدون صورت ادراكي  ـ

  ـ شايستگي ادراك شدن را ندارند . 

پس هر اثر هنري از جمله معماري عينيت نمـي يابـد و ادراك نمـي گـردد ، مگـر آنكـه       

صورتي داشته باشد و صورت ساز اين اثر كسي نيست جز معمار . با اين صـورت اسـت   

ل مي گردد و باز بـا همـين صـورت اسـت كـه اثـر ،       كه اثر عينيت مي يابد . و منشاء فع

قابليت ادراك شدن مي يابد . بديهي است كه توش و توان معمار ، اثر مستقيم بر مرتبـت  
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وجودي اثر معماري اعم از عيني و ادراكي شان مي گذارد . اما كليت عينيت يافته هر اثـر  

ثر دميده شده تا اثـر بـا   معماري دو گونه ظهور ادراكي اش آن روحي است كه درك بعد ا

همان صورت ادراك گردد . سپس بسته به شرايط و موضوع ، از مجاز و رمـز و غيـره در   

  اين ظهور بهره برد و مقصود نظر حاصل گردد .  

صدرا وجود جسم را مركب از حيثيت مادي و ادراكي هر دو مي داند و اين همان اسـت  

  ..…ي غايب گسسته كه مع الاسف امروزه از ساختار شهري و معمار

جسم محتاج بـه  « صدرالمتألهين ادراك را به توسط صورت ادراكي مي داند . مي گويد : 

صورت ديگري است كه بايستي از خارج بدان ضميمه گردد . تا متمم اتصـال و موجـب   

و آن صورت ادراكـي اسـت متعلـق بـه ذات     » وحدت و شخصيت وجودي جسم باشد . 

تا علاوه بر آن كه جسم ، خود حصول مي يابد ، بـراي غيـر    ادراك كننده يا مدرِك است

  1 هم امكان حصول و حضور داشته باشد .

فضاي بزرگ و تاريكي را تصور كنيد كـه ديوارهـاي حجـيم و فلـزي و تيـره رنـگ و       « 

خشني داشته باشد . هر كه به اين فضا وارد شود احساس خشونت و سنگيني مـي كنـد .   

مثال زد كه افراد مختلف با شخصيتهاي متفاوت از آن برداشت فضاهاي مختلفي مي توان 

و تأثير همانندي دارند . پس معلوم مي شود كه فضا امـري صـرفاً ذهنـي و تـابع محـض      

عامل مدرك و سوبژكتيو نيست ، زيرا انسانها ، به لحاظ مشـتركات روانـي ، احساسـها و    

امل مدرك ثابت مي ماند و كيفيت دريافتهاي مشابهي از آن دارند و به اين ترتيب گاهي ع

                                           
 . ٥٤و  ٥٥،    �١٣;�� ،  ١
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فضا بيشتر از مغير مدرك تبعيت مي كند . بنابراين به طـور كلـي در فضـا عامـل مـدرك      

  دخيل و حائز اهميت است . 

از سوي ديگر بارها ديده ايم كه با تغيير حالات روحي ، احساسمان نسبت به فضا عوض 

مي كرده ايم ما بـه خـاطر شـرايط    مي شود . مثلاً گاه در فضايي كه معمولاً احساس بهت 

روحي خاص احساس كدورت مي كنيم ؛ گاه فضايي كه براي عده اي دلباز است ، براي 

گروهي ديگر ، به خاطر تداعيهايي خاص رواني و احساسات ويـژه اي كـه در آن زمـان    

ز دارند ، دلگير جلوه مي كند . پيشينه فرهنگي افراد و جوامع مختلف نيز در ادراك آنهـا ا 

   1 فضا تأثير بسزايي دارد .

حضور انسان نيرويي روانشناختي بر محيط فيزيكي بار مي كند ؛ نيرويي كـه متقـابلاً در   « 

آدمي بواسطه محركه هاي نمادين در هنر معماري جوشش يافته و بيرون مي تراود . ايـن  

گذر قالبهاي همان همكاري نزديك و تأثير و تأثر متقابلي است كه وجود دارد . از اين ره

تنگ سه بعدي فضا شكسته و عناصر و نيروهاي جديدي در مجموعه عوامـل موجـودي   

دارد مي گردد . ارتباط ، تعادل ، كنشها و واكنشهايي از اين نـوع اسـت كـه انسـان را بـا      

زيستگاهش به تعادلي ارضاء كننده مي رساند و آدمي توازن خويش را با محيط در ارتباط 

مادي معنوني مي يابد . حوزه نفوذ و در عين حال تأثير پذيري ماهيـت   فيزيكي ، رواني و

طبايع انسان از محيط فيزيكي پيرامونش به سبب مقتضياتي فراتـر از عناصـر جهـان سـه     

                                           
١٩،  ١٣٧٧+*$ ،  ١ . 
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بعدي زمينه استقرار ايمن و توازن حياتي او را در كليتي همخوان فراهم مي سـازد . ايـن   

  ت .  همخواني همانا تفسير وحدت وجود آدمي اس

محركه هاي معماري قادرند ظرفتيهاي روحي حضار را به تكاپو درآورده امواج هيجانات 

حسي ، نيـروي استشـعار و قـواي ادراكـي را  اوج دهنـد و حالـت سرشـاري و تعـادلي         

ببخشند . درعين حال اين واقعيت توجهي وافر مـي طلبـد كـه كميتهـا همـواره ملازمـان       

را متجلـي مـي سـازد .    » نمـود  « ، » بـود  « بـه عنـوان   جدايي ناپذير كيفتهايي هسـتند و  

همراهي اين دو به مثابه همراهي جسم و روح در آدمي اسـت . آنچنانكـه روح آدمـي بـا     

حضور فائق خويش به موجوديت انسان هويت مي بخشد ، معماري يك سازه نيز معناي 

م مـاده و معنـي   آن سازه است در هر حال واقعيت تكامل در جهان ما آميـزه اي از تلاط ـ 

است . فرآيند محسوس در روند خويش از مكتبهـا مايـه مـي گيـرد و فراينـد معقـول از       

اينگونه مناسبات مركبي براي سير در وادي ارتقاء و استعلا مي سازد . در عين حـال هـر   

    1 »يك به ياري ديگري در تحقق نيازهاي جامع بشري بهتر است . 

ير فضا نيست ، مدرك نيز در فضا دخالـت دارد . پـس   مدرك و امر عيني تنها عامل متغ« 

فضا و كيفيت فضايي نه صرفاً از ماهيت عني و كالبدي فضا بـر مـي آيـد و نـه صـرفاً از      

شخصيت وجود ادراك كننده آن ، بلكه حاصل تعامـل و روابـط ايـن دو ، و بـه عبـارتي      

   2 »است . » امر بين امرين « ديگر 

                                           
 . ١٥٢و  ١٥١،  ١٣٧٦+��43�ي  ١
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دراك شدن ، محتاج صورت ادراكي است كه   متعلق به ادراك هر اثر علاوه بر قابليت ا« 

كننده نيز مي باشد تا سپس موجب وحدت شخصيت وجودي اثر گردد و اثر ادراك شود 

. با اين توضيح اثر هنري يا معماري را ، تجربه شخصي و انتزاعـي صـاحب اثـر داشـتن     

عينـي اش بـا ذات    وجهي نمي يابد . كه هيچ اثري ادراك نمي گردد مگر آنكـه صـورت  

  1 »ادراك شونده و ذات ادراك كننده اتحاد پيدا كند . 

  

  مباني ادراك 

در بحث قبل به بررسي اجمالي مـدرِك و مـدرك ( در امـر ادراك ) پـرداختيم . در ايـن      

بخش به بررسي جزئي تر اين رابطه ( تا حدودي ) انجام شده . مدرِك پيام فرستاده شده 

  ه هاي خود دريافت مي كند ، آنرا احساس كرده و ادراك مي كند . از مدرك را با گيرند

  عامل ( پيام ، گيرنده ، دريافت ذهني ) را بررسي مي كنيم .  3در اين بخش 

  

  پيام 

وقتي كه ما به يك تلويزيون خراب نگاه مي كنيم تصويري در هـم مـي بينـيم مركـب از     

نمي بينيم . محتـواي  » هيچ چيز « ه ما رنگهاي سياه و سفيد . به عبارت ديگر مي گوييم ك

فقط به ما مـي گويـد كـه دسـتگاه     » خبر « بسيار اندك است . اين » خبر « اطلاعاتي اين 

تلويزيون درست كار نمي كند . هر گاه تصويري هر چند تـار و نـا مشـخص روي پـرده     

                                           
 . ٥٥،  �١٣٧٧;�ي ،  ١
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ت كه همان مي بينيم . ولي بايد توجه داش» چيزي « تلويزيون ديده شود ما مي گوييم كه 

  برفك ها مي توانست براي ما ارزشي داشته باشد . 

به طور مثال مي توان تصور كرد كه از اين طريق ممكن است پيام ريزي را مخابره نمود . 

اما اين مسئله تنها هنگامي براي ما جالب است كه ما قدرت درك يا گشـايش رمـز آن را   

لاعـات را در ذهنمـان سـازمان بـدهيم . در     داشته باشيم يا به عبارت ديگر بتوانيم اين اط

زبان ئتوري اطلاعات در اين مورد مي گوييم كه اين خبر داراي بداعتي از درجه بالاسـت  

. براي درك چنين اخباري احتياج به شناختهاي اختصاصي قبلي داريم تا بتـوانيم رمـز آن   

   …را بگشايم 

با جديد بودن يـا  غيـر منتظـره     . محتواي واقعي اطلاعاتي يك خبر در ارتباط مستقيم…

بودن اطلاعات آن است . هر چه غير منتظره تر باشد . داراي بداعت بيشتر است و بـراي  

نيـز بايسـتي هميشـه در ارتبـاط بـا اطلاعـات       » بداعت « ما ارزش بيشتري دارد . اما اين 

از بـداعت  گذشته باشد و گرنه براي ما اصلاً قابل فهم نخواهد بود . در اين مورد سـخني  

مطلق ، به ميان مي آيد و اين زياده از حد بديع بـودن اطلاعـات بـراي مـا همانقـدر بـي       

  ارزش است كه يك خبر غير بديع يا فاقد بداعت بي ارزش است .  

« از بحث بالا نتيجه مي گيريم كه ارزش يك خبر نه بر اساس طور خبـر كـه بـر اسـاس     

كلمـه اي كـه داراي درجـه بـالاتري از      50آن سنجيده مي شود . يـك تلگـرام   » بداعت 

  بداعت باشد داراي محتواي اطلاعاتي با ارزش تري است .  



 ٧١

ميزان بداعت يك خبر را مي توان با كمك دانش احتمالات محاسبه كرد . بـداعت تـابعي   

براي اين محاسبه فرمول زيـر را بـه دسـت آورده     1 است از عدم احتمال . آبراهام مولس

  است .

PiPiM

n

i

∑
=

−
1

2log   بداعت =  

M  تعداد كل اجزاء يك خبر =  

Pi  احتمال آن =  

نگاهي عميق تر به انواع اطلاعات روشن مي كند كه اختلاف كلي ديگري نير در انـواع  « 

  اطاعات زيبا شناختي و معنايي .  » اطلاعات وجود دارد 

 ـ د و باعـث مـي   اطلاعات زيبا شناختي قسمت خاصي از روان ما را مخاطب قرار مي دهن

شوند كه در ما يك نوع احساس رضايت بوجود آيد . اين احسـاس تحـت تـأثير عوامـل     

رواني ـ اجتماعي است و به اين دليل مسأله اي است كاملاً تابع مشخص دريافـت كننـده    

اطلاعات . اين احساس كاملاً شخصي است و اگر چه شايد بتوان آن را تا حدي توصيف 

ريف ناپذير است و از اين اطلاعات نمي تـوان اسـتفاده مسـتقيمي    كرد اما به طور كلي تع

  داشت .  

اطلاعات سمانتيك درست نقطه مقابل اطلاعات زيبا شناختي هستند . اين اطلاعات فاقـد  

ارزش زيباشناختي بوده اما مفهوم و معنايي خاص را به ذهن ما منتقل مـي سـازند يـا بـه     

  2 بيان ديگر چيزي به ما مي آموزند .

                                           
١  Abraham moles  
٢  ، ��و�C١٣٧٥  ، 
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مـثلاً يـك   « كثر اخبار هم داراي اطلاعات زيبا شناختي و هم اطلاعات معناي مي باشد . ا

ورودي . اطلاعات معنايي ديدن اين در گوياي اين اسـت كـه انـدازه در چقـدر  اسـت ،      

چطوري مي توان آنرا باز كرد ، آيا بايستي آن را كشيد يا فشـار داد . در مقابـل فـرم در ،    

ع آن و رنگ آن اطاعات زيبا شناختي اي هستند كه اين خبـر را  نسبت بين عرض و ارتفا

به ما مي دهند . براي باز كردن اين در ما تنها به اطلاعات معنايي اين خبر احتيـاج داريـم   

  و البته نمي توانيم بگـوييم كـه اطلاعـات زيبـا شـناختي ايـن خبـر زائـد و بـي مصـرف           

  1 مي باشند .

ت تنها در شرايط خاص و به طور كاملاً محدود ممكـن  .. اندازه گيري اين نوع اطلاعا…

. امـا مـي دانـيم كـه     …است . انتقال اطلاعات معنايي تقريباً بدون مشكل امكانپذير است 

  2 اهميت اطلاعات زيبا شناختي نيز به هيچ وجه كمتر از اطلاعات معنايي نيست .

شان داده كه بي خبـري  انسان به مقدار مشخص از اطلاعات نيازمند است ، آزمايشات ن« 

مطلق از محيط باعث  حالات رواني نامطلوب مانند وحشت بي اساس و كابوس بيني مي 

شود . از سوي ديگر انسان قادر به دريافت و تجزيه و تحليل مقادير بسيار زياد اطلاعات 

  نيز نيست .  

مـي  همانطور كه ظرفيت دريافت نامحدود است محتواي اطلاعاتي يك خبر نيـز محـدود   

باشد هنگامي كه ما به صحبت دو نفر گوش مي كنيم كه به زباني ناآشنا صحبت مي كنند 

                                           
١  ، ��و�C١٣٧٥ ، 
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از طريق گوش به طور مرتب اين خبرها به ما مي رسند اما محتوي اطلاعاتي ايـن اخبـار   

  فوق العاده كم است چون ما چيزي از آن را نمي فهميم .  

است . » بيت « حد اين اندازه گيري ارزش اطلاعاتي يك پيام قابل اندازه گيري است و وا

به معني تشخيص بين يكي از دو حالت موجـود . ) تعـداد    ( binary digit )( دو گانه = 

بيت هاي يك اطلاع بر اي ما روشن مي سازد كه براي انتقال اين اطلاعات به نقـل چنـد   

  مشخصه بله يا نه يا به  عبارت ديگر چند تشخيص يك از دو احتياج داريم .  

  يك پيام هر چه منظم تر باشـد علائـم آن قابـل پـيش بينـي ترنـد . بـا يـه بيـان ديگـر           « 

بداعت آن كمتريست پس محتواي خبر آن كمتر و به همان نسبت پرت خبري آن بيشـتر  

  . 145است . ص 

هـر پيام از مقداري علامت تشكيل شده است كـه ايـن علائـم جزئـي از يـك حافظـه       « 

  » هستند . 

ريم : يك كتاب كه به زبان چنين نوشته شده باشد حـاوي اطلاعـات زيـادي    مثالي مي آو

است اما اين اطلاعات فقط براي كسي قابل استفاده از كه اين علامات را بشناسد و بتواند 

آنها را تفسير نمايد . علائمي نيز كه از فرستنده يك پيـام فرسـتاده مـي شـوند . تنهـا بـه       

ند كـه نشـانه هـاي بنيـادين ايـن پيـام جزئـي از        وسيله شخص گيرنده فهميده مـي شـو  

محفوظات او باشند . تبادل اطلاعات بين يك فروستنده و يك گيرنده تنها زمـاني انجـام   

  . 144مي پذيرد كه اجزاء آن هم در حافظه گيرنده باشند و هم فرستنده . ص 
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انسان قادر است با كمـك قـدرت پـيش بينـي و هـوش و درك آمـاري خـود مجموعـه         

وظاتش را به تدريج وسعت بخشد . اين آموزش پذيري مي تواند حتي به همـاهنگي  محف

  1 كامل دو مجموعه منجر شود .

  

  گيرنده 

.. انسان بايد براي دريافت پيام مجهز باشد . ارگانهاي حسي اندام مخصوص اين كار …« 

لائـم  هستند علائم فيزيكي ، شيميايي و مكانيكي را كه دريافـت مـي كننـد تبـديل بـه ع     

بيوتكنيكي و بيو شيميايي مي كنند . پيام دريافت شده قبل از اينكه وارد سلسـله اعصـاب   

شود بايستي يكبار ديگر دگرگون شود . اعصاب ما تنها قار به انتقال تك موج هاي بسيار 

كوتاه مدت هستند ( كه از جنس امواج الكتريكي هستند ) و به آنها پاس گفته مي شود و 

هـاي  » آنـت  « م دو گانه يعني عيناً مثل يك كـامپيوتر رفتـار مـي كننـد .     بر اساس سيست

حسـي ما يا سلول هاي حساس همان سيستم حسي بوجود آورنده اين پـاس هـا در اثـر    

  تحريك خارجي مي باشند .

  

  اندام هاي حسي 

ارسطو نخستين كسي بود كه حواس را به گونه اي مختلف تقسيم بندي كرد و آنها را در 

حس چنين بيان كرد : بينايي ، شنوايي ، بويايي ، چشايي و لامسه . امروزه ما حـواس  پنج 

                                           
١  ، ��و�C٤ – ١٦،  ١٣٧٥ . 
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مي كنيم . ولي به هر حال » حس « ديگري را نيز مي شناسيم . مثلاً درد يا حرارت را نيز 

تقسيم بندي كلي پنجگانه همچنان باقي مانده است . اندام هـاي حسـي را مـي تـوانيم از     

  وه بخش بندي كنيم : ديدگاه ديگر به دو گر

  گروه اول : اندامهايي كه از راه دور عمل مي كنند مانند بينايي ، شنوايي و بويايي  

  گروه دوم : اندامهايي كه احتياج به تماس دارند مانند لامسه 

هر كدام از اندامهاي حسي تنها تحريكاتي را احساس مي كند كه عضو بـراي آن سـاخته   

. اگر چه ارگان وظيفه اي ويژه و كاملاً اختصاصي دارد ، امـا انجـام فراينـد    …شده است 

ادراك معمولاً تنها با همكاري اندام هاي مختلف انجام مـي شـود . اسـتفاده از ارگانهـاي     

مختلف براي ادراك هميشه همزمان با بيم نيست و فراينـد ادراك نيـز داراي جنبـه هـاي     

  1 فرهنگي مي باشد .

  بيناي 

نايي بدون شك ـ مهمترين حس از حواس پنجگانه در معماري است امـا تنهـا حـس     بي« 

  » مهم نيست . 

در ابتدا بايستي تأكيد كرد كه ادراك بصري انسان به هيچ وجه معـادل عكاسـي از محـيط    

  نمي باشد . 

در فرايند دين هم اطلاعات رسيده دگرديسي و تجزيه و تحليل مي شوند ولي اين فعل و 

به داده پردازي در يك كامپيوتر بيشتر قابل قياس است تا بـا عكاسـي . نخسـت     انفعالات
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بايستي بين ميدان ديد مشخص و ميدان ديد اختلافي قايـل شـد . منظـور از ميـدان ديـد      

مشخص تمامي وسعتي است كه مي توان با صورت ثابت و چشمان ثابت ديـد و ميـدان   

  تحرك مي توان در نظر داشت .  ديد عرصه اي است كه با صورت ثابت و چشمان م

امواج نور كه به صورت امواج كاهنربايي به چشم ما مي رسند به ترتيبي جمع مي شـوند  

كه تصويري كوچكتر روشنتر و واژگون از  آنچه در مقابل چشـم مـا اسـت روي شـبكيه     

  چشم ايجاد مي كنند . 

سـلول هـايي كـه    در روي شبكيه سلول هاي حسي يا گيرنده هاي حساس وجود دارند . 

در واقع عنوان آنتن سيستم اعصاب را دارند و در حالت تحريـك بـه وسـيله نـور پـالس      

هايي به اعصاب منتقل مي كنند . اين پالس ها از طريق عصب چشـم وارد سيسـتم كلـي    

عصب و نهايتاً مغز مي شوند . كار اين سلول ها انفرادي نيست و تمامي ايـن سـلولها در   

د . در زماني كه از يك سلول پالس فرستاده مي شود اين جريـان يـك   ارتباط با هم هستن

اثر منفي بر روي سلول همجوارش مي گذارد يا به بيان ديگر وجود يـك پـالس در يـك    

عصب باعث سست شدن سلول مجاور مي گردد . به اين ترتيب سلولي كه در ميان يـك  

مجاورش سست شده و بـه   منطقه روشن قرار گرفته از هر دو طرف به وسيله سلول هاي

مي شود . در حالي كه سلولي كه درست در حـد فاصـل   » خنثي « ترتيب مي توان گفت 

يك قسمت روشن و يك قسمت تاريك واقع شده تنها از يك طرف بار منفي مي گيرد و 

دارد به اين ترتيب درست در كنـاره يـك كلـه روشـن بيشـترين      » مخابره « هنوز قدرت 



 ٧٧

يجاد مي شود . در حالي كه در خود سطح كله روشن ، سـلول هـاي   مقدار جريان مثبت ا

  نمي شود .  » مخابره « خنثي هستند و از اين بخش چيزي  

مرتبط بودن گيرنده هاي حسي از يك سو باعث درك بهتر تضاد بين روشـني و تـاريكي   

در داخـل سـطح كـه    » مخـابره  « (كنتر است ) مي شود و از سوي ديگر باعث تضـعيف  

  و معني آن اين است كه تضاد به شدتي بيش از واقعيت درك مي شود .  روشن 

گيرنده هاي حسي از دو نوع سلول عصبي كه آنها را بر اساس فرمشان سلول هـاي ميلـه   

 18اي و سلولهاي مخروطي مي ناميم تشكيل شده اند . تعداد سـلولهاي ميلـه اي تقريبـاً    

  برابر سلول هاي  مخروطي مي باشد . 

ي ميله اي وسيله تئو   ؟؟؟ روشنايي از تاريكي هستند و سلول هـاي مخروطـي   سلول ها

. توانايي چشم بر اساس پراكندگي غير منظم تعداد سلول هـاي  …وسيله تشخيص رنگ 

ميله اي و مخروطي در نقاط مختلف شبكيه در نور روز و نـور غـروب متفـاوت اسـت .     

يشـتر اسـت و در ميانـه ميـدان ديـد      هنگام غروب قدرت ديد در كناره هاي ميدان ديـد ب 

  1 نسبتاً كمتر در حالي كه در نور روز وضع درست به عكس است .

  

  بينايي و شنوايي 

برخلاف گوش ها ، محاسبه دقيقي از ميزان اطلاعاتي كه توسط چشم هـا جمـع آوري   « 

.. با اين حال با مقايسه اندازه اعصابي كـه چشـم هـا و    …مي شود صورت نگرفته است 

                                           
١  ، ��و�C٢٣ – ٢٧،  ١٣٧٥ . 
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را به مراكز مغزي ربط مي دهند ، مي توان تصوري كلي از پيچيـدگيهاي نسـبي دو    گوش

سيستم حسي فوق به دست اورد . از آنجا كه عصب بينايي در حدود هيجده برابـر نـرون   

بيشتري نسبت به عصب كولكي دارد ؛ مي توانيم تصور كنيم كه حـداقل ، قـدرت انتقـال    

در واقع درحالت هوشياري و عادي احتمال مي رود اطلاعات خيلي بيشتري را نيز دارد . 

كه چشم ها در جمع آوري اطلاعات تقريباً صد برابر كـارآيي نسـبت بـه گوشـها داشـته      

  باشند . 

در روند زندگي روزمره ، مساحتي كه در گوش غير مسلح مي توانـد بطـور مـوثر تحـت     

ت پايي كارايي بسـيار  پوشش خود قرار دهد كاملاً محدود مي باشد . گوش تا فاصله بيس

زيادي دارد . در حدود يكصد پايي تنها امكان ارتباط صوتي يك صرفه آن هم بـا قـدرت   

صوتي نسبتاً آرامتري در مقايسه بـا فاصـله محـاوره اي وجـود دارد ، در عـين حـال كـه        

محاوره دو طرفه هم به طور قابل توجهي تغيير پيدا مـي كنـد . فراتـر از فاصـله مـذكور      

يداري كه انسان از آنها تأثير مي پذيرد ، به سرعت كاهش مـي يابنـد . از طـرف    علائم شن

ديگر چشم غير مسلح قادر است مقادير مشابهي از اطلاعات را از شـعاع يكصـد يـاردي    

جمع آوري كند و حتي در فاصله يك مايلي هـم بـراي ايجـاد عكـس العمـل در انسـان       

گوش و چشم مي شوند همان طور كـه   كارآيي كافي دارد . محركهايي كه باعث تحريك

  از لحاظ كيفيت تفاوت دارند از لحاظ سرعت اثر نيز متفاوتند . 

نه تنها تفاوت عمده اي در ميزان و نوع اطلاعاتي كه اين دو سيستم گيرنده حسـي تـوان   

تبديل آنها را دارند ، وجود دارد بلكه تفاوتهايي نيز از لحاظ مقدار فضايي كه مي تواند به 



 ٧٩

ر موثر توسط دو سيستم حس شود ، مشاهده مي گردد يك مانع صوتي در فاصله ربع طو

مايلي به سختي قابل تشخيص است . اين موضوع در مورد ديوار بلند يا پرده اي كه مانع 

ديد مي شود صادق نيست ، بنابراين فضاي بصري ويژگي كاملاً متفاوت نسبت به فضاي 

سبت به اطلاعات شنيداري ابهام كمتري ايجاد كـرده  شنيداري دارد . اطلاعات تصويري ن

و وضوح بيشتري دارند . يك استثناي عمده اي كه در مـورد حـس شـنوايي اشخصـاص     

كور وجود دارد ، آن است كه آنها مي آموزند تا بيشتر به فركانس هاي صوتي بالا كه آنها 

، توجه بيشتر نشان دهند را قادر مي سازد تا  موقعيت اشياء را در يك ارتفاع درك بكنند 

. البته خفاش ها در دنياي صوتي واضح تري كه از خودشان مانند يـك رادار توليـد مـي    

كنند ، زندگي كرده و اين اصلوات آنها را قادر مي سازد تا اشياء كـوچكتر از حتـي يـك    

زيـاد  شبه را رديابي بكنند . دلفين ها نيز به جاي بينايي از امواج صوتي با فركانس بسـيار  

براي سفرهاي دريايي خود و يافتن غذا استفاده مي كنند . بايد به اين نكته توجه كنيم كه 

  1 سرعت صوت در آب چهار برابر بيشتر از سرعت آن در هوا است .

  

  بويايي 

بو يكي از ابتدايي ترين و اساسي ترين روشهاي ارتباطي است . قبل از هر چير بو ، بـه  « 

اده مي شود . با عملكردهاي متعددي كه بو از خود نشان مـي  يك حس شيميايي نسبت د

دهد نه تنها باعث تمايز افراد از هم مي شود بلكه امكان آنرا بوجـود مـي آورد تـا بتـوان     

                                           
 . ٥٧ -  ٥٨،  ١٣٧٦ه ل ،  ١



 ٨٠

حالات عاطفي و حسي ساير موجودات زنده را تعيين و تشخيص داد . بـو يـافتن محـل    

   …ند كه گله را پبدا كنند غذا جويندگاني كه از گروه جدا مانده اند ، كمك مي ك

  

  حرارتي 

اطلاعات دريافت شده از گيرنده هاي فاصله اي ( چشمها و گوشها و بيني ) چنان نقـش  

مهمي در زندگي روزمره بازي مي كنند كه كمتر كسي به پوست . بـه عنـوان يـك عضـو     

ده و اصلي اساسي مي انديشد . با اين حال بدون توانايي درك گرما و سرما موجودات زن

انسان كه عضوي از آنهاست به زودي نابود مي شوند . در اين صورت مـردم در زمسـتان   

منجمد شده و در تابستان مواجه با گرماي شديدي مي شوند . بعضي از كيفيت هاي سي 

دو ارتباطي ظريف مربوط به پوست معمولاً ناديده گرفته مي شوند . اينهـا كيفيـت هـايي    

  ز فضا ارتباط دارند .  هستند كه با درك انسان ا

اعصابي به نام گيرنده هاي عمقي انسان را از آنچه كه به هنگام بكارگيري عضلات اتفـاق  

مي افتد آگاه مي سازد . اين اعصاب با ايجاد پس خوراندي انسان را قادر مـي سـازند تـا    

  بدنش را به نرمي حركت دهد .  

سـته ديگـر از اعصـاب بـه نـام       موقعيت كليدي را درك فضاي حركتي اشغال مي كند . د

گيرنده سطحي يا خارجي كه در پوست قرار دارند ، احساس از گرما  ، سـرما ، لامسـه و   

درد را به سيستم اعصاب مركزي هدايت مي كنند . يك نفر ممكـن اسـت انتظـار داشـته     

باشد كه چون دو سيستم عصبي متفاوت به كم گرفته شده اند . فضاي حركتي بـه لحـاظ   



 ٨١

متفاوت از فضاي حرارتي باشد . اصل قضيه هم دقيقاً همين است ، ولو اينكـه دو  كيفيت 

  سيستم با هم كار كرده و  اكثر اوقات تأثيرات متقابلي بر روي هم دارند .  

تنها در اين اواخر است كه برخي از ويژگيهاي چشـمگير حرارتـي پوسـت كشـف شـده      

هم دريافت تشعشع حرارتي ( مـادون  است . ظاهراً ظرفيت و توانايي پوست براي نشر و 

قرمز ) بطور خارق العاده اي بالا مي باشد و انسان ممكن است تصور كند از آنجايي كـه  

اين ظرفيت خيلي تكامل يافته است و در گذشته براي بقايي انسان بسـيار مهـم بـوده در    

ر است تا حال حاضر هم مي تواند عملكردي در اين زمينه داشته باشد . بشر به خوي قاد

بر اساس حالات حسب و عاطفي خود از طريق تغيير دماي پوست بخش هـاي مختلـف   

بدن پيام ها را دريافت يا ارسال بكند . حالات عاطفي وحسي همچنـين بـا تغييـر مقـدار     

خود موجود در قسمتهاي مختلف بدن منعكس مي شوند هر كسي سرخ شـدن در نتيجـه   

ري بخوبي مي شناسد . بـديهي اسـت كـه ايـن     احساس شرم را به عنوان يك علامت بص

سرخ شدن مربوط به تغيير رنگ در پوست نمي باشد . با مشاهده دقيق از سياه پوستان به 

هنگام برآشفتگي يا خشم ، مي توان ترم رگهاي خوني را در ناحيه گيجگاه و پيشاني آنها 

  1 ديد .

  

                                           
 . ٦٢و  ٨٤و  ٨٥،  ١٣٧٦ه ل ،   ١



 ٨٢

  دريافت ذهني 

ي تصـوير بـدون تـأثير عوامـل خـارجي در      روان شناسان براي مرحله احساس تا تداع« 

  زماني ديگر چهار مرحله قائل اند : 

  ـ احساس ابتدايي ( فراگيري )   1

ـ حفط ( نگهداري ) : چيزي كه وارد ذهن شده بايد بدون تداوم آثار خارجي بر ذهـن    2

  اثر گذارد ( يا خود باقي بماند . )  

طره گذشـته يـا حاضـر كـردن آن در     ـ تذكر ( يادآوري ) : مورد توجه قـرار دادن خـا     3

  صفحه روش ذهن  

ـ تشخيص ( باز شناسي ) : تميز دان آنكه اين يادآوري امر گذشته اسـت نـه احسـاس      4

  مجدد يا تخيل  واهي .  

در مورد ادراك در روان شناسي نظريه هاي مختلف و گاه مختلفي ارائـه شـده اسـت كـه     

  1 گرا هستند .بعضي معطوف به عنصر گرايي در ادراك بعضي كل 

براي درك آنچه اتفاق مي افتد ما بايستي سيل اطلاعات را در ذهن خود مرتب سازيم . « 

هر جزء از اين اطلاعات بايستي در محل مخصـوص خودشـان قـرار بگيـرد هـر فـرم و       

شكلي از مجموعه اطلاعاتي تشكيل شده است كه هر كدام در داخل يك ساختار كلي در 

از عناصر ادراكي كه آنهـا را علائـم   » جزء « ند . به اين ترتيب هر جاي خود قرار گرفته ا

. …مي ناميم تشكيل شده است كه در ساختاري مشخص كنار يكديگر قـرار گرفتـه انـد    

                                           
 .  ٣٨٨،  ١٣٧٤د�4  و ا"� ري ،  ١



 ٨٣

انسان براي درك حوادث محيط خود احتياج به قواعد و قالبهايي دارد كه بتواند به كمـك  

قواعد و قالب هـا سـت كـه انسـاني در      آنها بافت خبرها را به دست آورد . به كمك اين

هـاي  » طرح واره « ذهن خويش مي تواند با به هم پيوستن مقاديري از اين علائم خبري 

  145ص  1 تشكيل دهد كه به كمك آنها محيط را بسيار آسانتر درك نمايد .

  

  2 طرحواره

ي توان گفـت  پيازه معتقد بود كه در ذهن نيز ساختار هايي وجود دارد و از اين لحاظ م« 

سـاختارهي شـناختي يـا     3 كه بين ذهن و بدن شباهت زيادي وجود دارد . طرحـواره هـا  

ذهني مي باشند كه فرد بوسيله آنها با محيط پيرامون خود انطباق مي يابد و بـدان محـيط   

سازمان مي دهد . طرح واره ها ساختارهايي محسوب مـي شـوند كـه مـي تـوان آنهـا را       

طباق زيستي در نظر گرفـت . بـراي مثـال ، معـده يـك سـاختار       ترجمان ذهني وسايل ان

زيست است كه حيوانات براي انطباق با محيطشان به خوبي از آنها استفاده مـي كننـد بـه    

همين ترتيب طرحواره ها نيز ساختارهاي هستند كه همراه بـا تحـول ذهنـي انطبـاق مـي      

اعضاي بدني اشيائي واقعـي نيسـتند    يابند و تغيير مي كنند . اما طرحواره ها مانند معده يا

بلكه مجموعه اي از فرايندهاي تعريف شده اند كه در سيستم عصـبي جريـان دارنـد . از    

اين رو ماده نبوده و ديدني نيستند . طرحواره ها ساختارهايي ذهني هستند كـه رويـدارها   

                                           
١  ، � . ٢٧،  ١٣٧٥آ�و�
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ژگيهـاي  را آن گونه كه ارگانيسم درك مي كند سازمان مي دهند و آنهـا را بـر حسـب وي   

مشتركشان به گروههاي مختلف تقسيم مي كننـد . بنـابراين طرحـواره هـا رويـداردهاي      

  رواني تكرار پذير محسوب مي شوند . 

به هنگام تولد طرح واره ها از ماهيتي بازتابي برخوردارند ، بازتاب مكيدن نشـان دهنـده   

بين محركهـا را فـرا    يك طرح واره بازتابي است . به فاصله كوتاهي از توليد كودك تمايز

مي گيرد . همانگونه كه رشد مي كند طرحواره هـا نيـز تمـايز بيشـتري مـي يابنـد ؛ لـذا        

وابستگي آنها به اندام هاي حسي كاسته ، تعدادشان بيشتر مي شود و ارتباط بين آنها نيـز  

به طور فزاينده اي پيچيده تر مي شود . يك بزرگسـال در مقايسـه بـا دوران خردسـالش     

عه اي بسيار گسترده و پيچيده از طرح واره ها را در اختيار دارد كـه بـا اسـتفاده از    مجمو

آنها مي تواند به تميز هاي زيادي در محيط خويش دست بزنـد . طـرح واره هـاي دوران    

كودكي به تدريج و طي فرايندهاي انطباق و سازمان دهي به سمت طرح واره هاي دوران 

رحواره ها چيزي بـيش از رفتارنـد آنهـايي سـاختارهايي     بزرگسالي گسترش مي يابند . ط

ضمن آنكـه   …هر طرحواره « دروني اند كه رفتار را شكل مي بخشند . بنا به اظهار پياژه 

پيـاژه  » ( با تمام طرحواره هاي ديگر ارتباط دارد ، خود كليتي اسـت بـا اجـزاء متفـاوت     

واره هاي حسي ـ حركتـي   ) طرحواره هاي شناختي يك بزرگسال در طرح 7، ص  1952

دوران كودكي وي ريشه دارند . فرآيندهايي كه مسئول چنين تغييراتي مـي باشـند ، درون   

  سازي و برون سازي نام دارد . 

  



 ٨٥

  درون سازي  

درون سازي يك فرايند شناختي است كه فرد با استفاده از  آن ، مواد جديـدي ادراكـي ،   

گوهاي رفتاري موجود جـاي مـي دهـد . درون    حركتي يا مفهومي را در طرحواره ها يا ال

سازي هميشه تداوم دارد . اگر فكر كنيم كه آدمي در يك زمان معين ، فقط يـك محـرك   

را پردازش مي كند ، بيش از حد دچار ساده انگاري شده ايم . انسان در هـر لحظـه بايـد    

  حجم فزاينده اي از محركها را در ذهن خود پردازش كند . 

درون سازي به تغيير طرحـواره هـا نمـي انجامـد بلكـه اثـرش بـر رشـد         از لحاظ نظري 

طرحواره هاست و به همين دليل بخشي از تحول محسوب مي شود . درون سازي را مي 

توان مثل هوايي دانست كه به درون يك بادكنك ( طرحواز ) دميـده مـي شـود بادكنـك     

مـي شـوند ) ، امـا شـكل     بزرگتر مي شود ( در نتيجه درون سازي ها طرحـواره بزرگتـر   

عمومي آن تغيير نمي كند . درون سازي بخشي از فرايندي است كه طي آن فرد بـه طـور   

ذهني با محيط انطباق مي يابد و آنرا سامان مي دهد . گر چه فرايند درون سازي توسـعه  

طرحواره را ممكن مي كند اما مسئول تغيير شكل طرحواره نيست . با وجود اين مـا مـي   

كه طرحواره ها تغيير مي كند ، زيرا طرحواره هاي بزرگسـالان از كودكـان متفـاوت    دانيم 

  است . پياژه نحوه تغيير طرحواره ها را با طرح فرايند برون سازي تعيين كرده است . 

  



 ٨٦

  1 برون سازي

كودك به هنگام مواجهه با محركي جديد سعي مـي كنـد آن را در درون طرحـواره هـاي     

گاهي اين كار ممكن نيست زيرا طرحـواره اي وجـود نـدارد كـه      موجود جاي دهد ، اما

محرك مذكور به راحتي با آن تطبيق كند به عبارتي ، ويژگيهايي محرك به گونه اي باشد 

كه با ويژگيهايي موجود در طرحواره هاي فعلي كودك جو در نمي آيد در ايـن صـورت   

  كودك دو راه در پيش دارد : 

جديدي را به وجود آورد و محـرك تـازه را در درون آن جـاي    ) مي تواند طرحواره  1( 

  دهد گذاشتن يك كارت نمايد جديد در بايگاني ها .  

) مي تواند يكي از طرحواره هاي قديم را به گونه اي تغيير دهد كه محرك تاره با آن  2( 

  منطبق شود . هر دو از اشكال برون سازي مي باشند . 

است از خلق طرحـواره اي جديـد تـا تعـديل طرحـواره       از  اين رو برون سازي عبارت

قديمي . هر دو عمل منجر به تغيير يا تحول ساختارهاي ذهني ( طرحواره ها ) مي شوند 

. وقتي برون سازي به وقوع پيوست كودك با ( شكل گيري طرحواره جديد ) مـي توانـد   

ه نـاقص ) تغييـر   بار ديگر براي درون سازي محرك تلاش كند ، چون ساختار ( طرحوار

يافته است . اين بار محرك به آساني درون سازي مـي شـود . بنـابراين هميشـه آخـرين      

قسمت فرايند ( محصول نهايي ) ، درون سازي است از كودكي كه فعالانه در حال درون 

سازي و برون سازي است ، به هيچ وجه انتظار نمي رود كـه بـه طرحـواره اي قطعـي و     

                                           
١ Accomedation 
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حواره ها در نتيجه تجاربي ساخته مي شوند كـه در طـول زمـان بـه     ثابت است يابد . طر

دست مي آيند . به دليل ساختني بودنشان نمي توان آنها را نسخه هايي دقيـق از واقعيـت   

دانست . چگونگي طرحواره ها به درون سازي و برون سـازي تجـارب بسـتگي دارد . و    

زديكتر مي شوند . طرحواره هـاي  تنها با گذشت زمان است كه طرح واره ها به واقعيت ن

كودكان كلي اند و در مقايسه با طرح و اره هاي بزرگسالان ، دقت و درستي فـوق العـاده   

چيزي دارند . هيچ رفتاري صرفاً محصول درون سازي يا فقط نتيجه اي از بـرون سـازي   

ر نيست . البته ممكن است برخي رفتارها بيشتر محصول درون سازي و برخي ديگر بيشت

محصول برون سازي باشـد . شـخص از طريـق درون سـازي سـاختار موجـودش را بـر        

مي شوند تا خود را بـا  » وادار « محرك در حال پردازش تحميل مي كند . يعني محركها  

ساختار شخص وفق  دهند . در برون سازي عكس اين قضيه صادق است ؛ برون سـازي  

) ، امـا درون سـازي توصـيف كننـده      طرحواره هاست ( تغيير كيفي 1 توصيف گر تحول

طرحواره ها ست ( تغييري كمي ) ؛ اين دو با هم مسئول انطبـاق ذهنـي و تحـول     2 رشد

  ساختارهاي شناختي مي باشند . 

  

                                           
١ Pevelopment 
٢ Growth 
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  1 تعادل جويي

فرايندهاي درون سازي و برون سازي براي تحول و رشد شناختي ضـرووي انـد : نكتـه    

، نسبت وقـوع درون سـازي و بـرون سـاز اسـت      ديگري كه به همين اندازه اهميت دارد 

براي مثال ، تصور كنيد اگر شخص همواره به درون سازي محركها بپردازد و اصلاً بـرون  

سازي نكند ، از لحاظ تحول ذهني چه نتيجه اي به دست خواهد آمد . چنين فردي فقـط  

ر به تشـخيص  چندين تحول طرحواره بسيار وسيع خواهد داشت كه با استفاده از آنها قاد

و تمايز بين اشياء و رويدادها نخواهد بود . از نظر چنين شخصـي ، بيشـتر چيزهـا شـبيه     

يكديگرند . اگر فردي هميشه برون سازي كند بدون آن كه درون سازي نمايد نتيجه چـه  

  خواهد شد ؟ 

در چنين شرايطي با فردي روبرو هستيم با طرحواره هاي كوچـك و بسـيار زيـاد بـدون     

ين اين طرحواره ها تعميدپذيري كافي وجود داشته باشـد از نظـر چنـين شخصـي     آنكه ب

بيشتر چيزيها از يكديگر  متفاوت اند . او نمي تواند شباهتها را تشـخيص دهـد . از ايـن    

بين درون سازي و برون سازي به اندازه خود اين فرايندها ضروري اسـت   2 وجود توازن

ن سازي را تعادل جويي ناميده است تعادل جـويي ،  . پياژه توازن بين درون سازي و برو

است كه وجود آن تضمين كننده برقرار تعامـل كـارآوري بـين     3 مكانيسمي خود نظم جو

كودك و محيط مي باشد . تعادل جوي حركت از عدم تعـادل بـه سـمت تعـادل اسـت .      

                                           
١ Eqvilibration 
٢ Balance 
٣ Self - regulatory 
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ره هـا )  تعادل جويي به تجربه بيروني فرصت مي دهد تا در ساختارهاي دروني ( طرحوا

براي جسـتجوي تعـادل    1 جذب شود . وقتي عدم تعادل پيش مي آيد در كودك انگيزش

(حل مشكل ) ايجاد مي شود او را آماده درون سازي و برون سازي هاي بعدي مـي كنـد   

ارگانيسم در نهايت ، تما محركها ( يا رويدادهاي محرك ) را درون سازي مي كند و ايـن  

دون آن انجام مي دهد و به تعادل مي رسد . عقيده بر اين اسـت  كار را با برون سازي يا ب

كه رشد و تحول شناختي در تمام سطوح تحول به همين طريق انجام مي شود . از تولـد  

و طرحـواره هـاي دوران    2 تا بزرگسالي ، دانش فرد توسط خود فـرد سـاخته مـي شـود    

   3 ( ساخته مي شوند ) .بزرگسالي بر پايه طرحواره هاي دوران كودكي بنا مي شوند 

  

  اين هماني با فضا  

درك فضا مستلزم تركيب و بناي تدريجي بوده و مسلم است كـه در نخسـتين مراحـل    « 

.. با يك فضـا احسـاس ايـن    …انسان «  4 »تكامل فكري موجوديتي آماده نداشته است . 

. در اين حالـت  ي جمع مي پندارد » ما « خود يا » من « و آن را قسمتي از  5 هماني كرده

  ذهنيـت فــرد از حــد خــود تجــاوز كــرده عينيـت بخشــي از دنيــاي عينــي را تبــديل بــه   

ذهنيت خود ميز كند . به معناي ديگر آن را بخشـي از هويـت خـود مـي دانـد . فـرد در       

                                           
١ Motivation 
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برخورد با يكي از عوامل شكل دهنده هويـت خـود ، احسـاس ايـن همـاني كـرده و آن       

اند . مانند احساس كه فرد در برابر بازيچه دوران كودكي عينيت را ادامه عينيت خود مي د

  خود دارد . 

ذهنيت به جا مانده ، به هنگام برخورد مجدد با آن ابـژه ، آن عينيـت را جزئـي از وجـود     

خود مي داند . اين موضوع در مورد فضاها نيز صـادق اسـت ، مدرسـه اي كـه در دوران     

شـده اسـت .   » هويت مـا  « و يا » ما « اي از  كودكي به آن مي رفتيم يا خانه پدري گوشه

اين هويت به ما امكان مي دهد كه در آن فضا مطمئن تر و آرامتر حركت كنيم . چـرا كـه   

شناخت و تسلط ذهني فضا ، نيروي زيادي براي ادراك طلب ننموده ، آسودگي خـاطر را  

  به دنبال داشته ، احساس امنيت مي كنيم . 

فضـا لازم و ملـزوم ايـن همـاني بـا فضاسـت . تـا اينجـا از         احساس راحتي و خوانـايي  

چگونگي ادراك عينيت و تبديل آنها به ذهنيت سخن گفتين . ولي در عين حال ما قادريم 

خود مانند احساسمان و يا حتي تاريخ گذشته خود مانند ابژه برخورد » من « با بخشي از 

  مي كنيم . 

انگار كه موجـودي  « سليقه خود را مي آزماييم چنان به حافظه خود فشار مي آوريم و يا 

  تبديل ذهنيت به عينيت گفته مي شود .» است عيني و جدا از ما به اين فرايند 

اطلاعـات  » داد و سـتد  « انسان غالباً با فضا به صورت فعالانه بر حذر كرده همواره با آن 

يـانگر ميـزان   است بخش انسان به صورت يك گيرنده و محـيط بـه عنـوان فرسـتنده نما    

  اهميت استقلال فضا به عنوان عينيتي حاوي پيام است .  
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با اين تفاصيل فضا زماني براي ما داراي هويت خواهـد بـود كـه از طرفـي بتـوانيم آن را      

موجودي مستقل و عيني تلقي كرده و از طرف ديگر خود نيز به عنوان موجودي عيني در 

يم ذهنيات ناشي از ادراك آن را با ذهنيـات خـود   آن فعاليت و رفتار نموده و بالاخره بتوان

  تطبيق دهيم .  

البته بايد توجه داشت كه در ادراك يك فضا  عواملي مختلفـي دخيلنـد كـه اينـان نتيجـه      

تجزيه و تحليل صرف يك كليت نيست بلكه به واسطه ادراك مسـتقيم مسـايل انـدروني    

بالاخص فرايند انطباق آنهـا تنهـا    شده در طول زمان مي باشد . بنابراين ادراك هر فضا و

برگرفته از رفتارهاي غريزي ما نبوده بلكه منتج از زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز مـي  

باشد . ما زماني مي توانيم فضاي را شناخته و از آن استفاده كنيم كـه بـه معنـاي نمـادين     

ا را بـه درسـتي   فرهنگي ـ اجتماعي آن واقف باشيم . در صورت عدم ادراك آن معنا فض ـ 

ناهمخواني فضا با « نفهميده و يا در آن احساس راحتي نخواهيم كرد . در اين صورت از 

  سخن به ميان آيد .» انسان 

ناهمخواني انسان با فضا موجبات علم ارتباط يا ضعف ارتبـاط را فـراهم مـي آورد و در    

ون تداوم ايـن  نتيجه احساس اين هماني كمتري بين شخص و فضا به وجود مي آيد و چ

هماني موجب به وجود آمدن هويت مي گردد لذا بـين فـرد و فضـاي نـاهمخوان عامـل      

هويتي پيدا نمي شود . در نتيجه در صورت تداوم عدم ارتباط ما بين فضا و فرد با پديـده  

  1 اي به عنوان بحران هويت مواجه مي شويم .
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د فضاهاي ادراك شده توسـط او  ذهن انسان به دنبال انطباق است ولي با آنكه مي خواه« 

با رفتارهاي عادي و روزمره اش همخوان باشد ، ولي مخالف تنش و تضـاد نيسـت ، بـه    

عبارتي انسان همانگونه كه به دنبال هماهنگي و انس است داراي خصلت كنجكاوي نيـز  

باشد . انسان هميشه در جستجوي تازه هاست و موفقيت در دريافت و درك آنـان بـراي   

  ايند است .  دو خوش

يك ارزش زيبا شناختي هنگامي قابل درك مي شود كـه بتوانـد خـود را بـه عنـوان يـك       

موجود مستقل از ذهن ( ابژه ) براي ناظر مطرح كند و ذهن او را به فعاليت وادارد . فضـا  

بايد داراي پيام مشخص و مستقل باشد تا ناظر خود در تقابل نسبي با آن احساس كرده و 

فرم و محتواي آن تماس كند به عبارتي ديگر پيـام هـا او را بـه چـالش بـا       براي دريافت

ذهنيات خود وا دارند زماني كه در آن فضا لزوم فعاليت ذهنـي بـارزي را طلـب نكنـد و     

شخص تقريباً در مقابل آن بي تفاوت عمل كند فضـا بـه صـورتي بـه ارزشـي و مبتـذل       

  1 قلمداد مي گردد .

 2 دن آن بنا به نحوي معين . آماده شده بـراي دادن توصـيفاتي  فهم يك بنا عبارتست از دي

كه تجارت ، در حضور يك بنا را با هم سازگار مي كند . چنين فهمي مي تواند بد سليقه 

، ابتدايي ، عميق يا ظريف و باريك بينانه باشد . تئوري زيبا شناختي به راحتي مي توانـد  

ه تئوري معنا شناختي قادر بـه تفكيـك و تبـين    تنوع در مراتب فهم را تبين كند در حاليك
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مراتب مختلف فهم نيست و در ادراك معناي بنا همه يا هيچ است علاوه بر ايـن تئـوري   

  معنا شناختي در پيوند و همساز كردن معنا و ارزيابي ناتوان به نظر مي رسد .  

ر دارد يا منفـك  و اثر معماري جداي از سنتي كه در آن قرا 1 فهم ما مورد به حدود تجربه

از ساير آثار معماري نيست اما در ارجاع به سنت فراتر از حدود و تجربه نخواهيم رفت . 

  2 دانش ما از ديگر بناها بر تجربه كنوني ما تأثير مي گذارد .

  شخصيت ـ محيط 

. اغلب شخصيت به عنوان پديده اي در درون ما به حساب مي آيد بنـابراين ممكـن   …« 

. در يـك  …ن شخصيت و محيط فيزيكي در صورت وجود برانگيز باشـد  است ارتباط بي

در » . شخصيت الگوي رفتاري ويژه يـك شـخص واحـد اسـت     « تعريف آمده است كه 

شخصـيت سـاختار دينـاميكي درون سيسـتمهاي روان     « تعريف ديگري آمده اسـت كـه   

اگـر  » شناختي فردي است كه خصوصـيات رفتـار تفكـر شـخص را شـكل مـي دهـد .        

  خصــيت در درون مــا و محــيط در بيــرون ماســت شــايد هــيچ ارتبــاط قابــل تــوجهي ش

ــد    ــته باش ــه نداش ــت مطالع ــي ) جه ــابي   …( باارزش ــراي ارزي ــادي ب ــتمهاي زي   . سيس

شخصيت محيطي و تمايلات رفتاري افراد كه با محيط فيزيكي فرد ارتباط دارند ( وجـود  

  3 دارد ) .

                                           
�ح و  ١I �� در O  ًور��ه� آ�J �� ��ا"� �*��� اي دا�I � �3I ��ون ا���1 =

����v �ن � �I و �*��� �  از �M ��  آ. و ��8 وا��3J �� دا"8 �  از 
 . $� �� M� �w9�ر � 

 . ٨٠ – ٨٥،  ١٣٧٦\ آNاد ،   ٢
 . ٣٤،  ١٣٧٨ Y�a;�رد ،  ٣



 ٩٤

اني ( كرت لوين ) تلاشي براي بيـان انسـان و   . تئوري ميد…تئوري ميداني كرت لوين « 

محيط پيرامون ولي به شكل اصطلاحات نمادين توپولوژي  ( مكان شناسـي ) كـه شـاخه    

) بـه عنـوان عنصـري در     Pاي از عدم رياضيات است ، بود . در اين تئوري به انسـان (   

عي و نگريسـته شـده اسـت و تـأثيرات عوامـل اجتمـا       ( E )داخل محيط روان شـناختي  

بـر روي هـم فضـاي زنـدگي را      Eو  P فيزيكي پيرامون انسان بر وي بيان شده اسـت .  

تشكيل  مي دهند . يعني مجموع حقايقي كه در درون و برون انسان وجود دارد . در ايـن  

ديدگاه فرمول معروف لوين ايجاد گرديده است : بيرون از فضاي زندگي فضاي خـارجي  

است كه به عنوان جنبه هاي واقعي مطرح هسـتند كـه هـيچ    شامل كليه حقايق بيگانه اي 

جايگاهي در فضاي زندگي يك شخص خاص ندارند . نكته قابل توجه در تئوري لـوين  

اين است كه او تأكيد كرده است كه مرز بين فضاي زندگي و فضاي خارجي نفـوذ پـذير   

  است . 

بـه انسـان بايـد بـه     .. يك حقيقت مهم امروزي در دوران شناسي محيطي آن است كه …

عنوان يك عامل فعال در تغييرات محيطي نگريسـته شـود . اغلـب مـا قـادر هسـتيم كـه        

موقعيت و شرايطي را كه براي هدف خاص به آن نيازمنديم ، انتخاب كنـيم وحتـي اگـر    

اشيايي لازم است  آن اشياء را تغيير دهيم و حتي در يك نگـاه وسـيع تـر مـي تـوان بـر       

رد موضوعات محيطي توسط دولت ها و بنگاه هـاي كـاري و سـاير    تصميماتي كه در مو

  سازمان ها گرفته مي شود تأثير گذاشت .  
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هر چه قدر انسان نسبت به عنصرهاي بيشتري از محيط فيزيكي كه بر انسان تـأثير گـذار   

هستند ، شناخت پيدا كند ميزان بيشتري از فضاي خارجي را درون فضاي زندگي دخالت 

افزايش آگاهي به اين معني  نيست كه تمام انسانها به طـور محيطـي فعـال     مي دهد . اين

شوند . البته بيشتر ، انسان ها حداقل از سرزمين هاي خودمـان فعـال تـر مـي گـذاريم و      

بسياري از ما در ابعاد وسيع تري فعال تر مي شويم و تقريباً تمامي ما مي توانيم در بهبود 

  محيط فعال تر باشيم . 

ديگر نفوذ پذيري اين است كه ما گاهي بر فضاي خارجي بـه طـور ناخودآگـاه و     كاربرد

بدون آگاهي تأثير مي گذاريم حتي بدون اين كه بدانيم تذثير گذاشته ايم و يا ميزان تـأثير  

  چقدر بوده است .  

به طور خلاصه مي توان گفت كه شخصيت بخشي از روان شناسي محيطي اسـت . زيـرا   

صرفاً به خود شخص مربوط نمي شود بلكه شـامل چگـونگي تعامـل     رفتارها و منش ها

شخص با محيط پيرامونش مي شود و ديگر آن كه به پيش بيني رفتار شـخص در محـيط   

كمك كرده ، همچنين بطور خاص سبب مي شود بتوانيم تمـايلات محيطـي خودمـان را    

محـيط را كـه   مشخص كنيم و همچنين اين كه اين مفهوم بخشي مهم از تطابق شخص ـ  

  نيمي از شخص مي باشد شكل مي دهد .  
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  شخصيت برون نگر ـ شخصيت درون نگر 

ساختارهايي همچون برونگرايي و درونگرايي ، اجتماعي يا غير اجتماعي ، گرم يـا سـرد   

عموماً موجب تفاوت بين اشخاصي كه داراي اين ساختار هستند با عده اي كه داراي اين 

  .   ساختار نيستند مي گردند

فضاي اجتماعي ، اجتماعي بودن بيانگر بسـياري از رفتارهـاي مـرتبط بـا محـيط اسـت .       

اختصاصاً اين مفهوم شامل ارتباط بين شخص ، واكنش نسبت به موقعيت هاي پرتراكم و 

  اولويت هاي چيدن مبلمان است .  

بيشتر مطالعات نشان مي دهد كه شخصيت هاي برون گرا در مقايسه با شخصـيت هـاي   

رون نگر ترجيح مي دهند كه ارتباط فيزيكي نزديكتري با ديگران داشته باشند به عنـوان  د

مثال شخصيت هايي برونگرا بيشتر وقت  خود را در لابي هتلي و يا كلاً در جاهـايي كـه   

  تماس اجتماعي بيشتري رخ مي دهد مي گذرانند .  

ان دفتر خـود را بـه شـكل    مطالعاتي ديگر ، نشان داده است كه پرفسورهاي درونگرا مبلم

متفاوتي نسبت به پروفسورهاي برونگرا چيدنند . چيدمان دفاتر دانشـكده مـي توانـد بـا     

خصوصيت باز ( هنگامي كه ميز شخص در مقابل يك ديوار قرار داده شده به صورتي كه 

مانعي را بين پروفسور و ملاقات كننده ها بوجود نياورد ) يا خصوصيات بسته ( هنگـامي  

ميز كار مانعي بين پروفسور و ملاقات كنندگان است ) طراحي شـود اسـاتيد برونگـرا    كه 

  اغلب چيدمان مبلمان دفاتر خود را به صورت باز طراحي مي كنند . 
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اگر اجتماعي بودن تنها عامل مـوثر در انتخـاب فضـاهاي اجتمـاعي بـود احتمـالاً نتـايج        

ود . با وجود اين ، حداقل چهار نوع مشابهي در اكثر موارد در اين مطالعات حاصل مي ش

  فاكور ديگر نيز اغلب بر انتخاب هاي ما موثر است .  

ـ فاكتورهاي اجتماعي از قبيل تعداد مراجعه كنندگان به دفتر پروفسور ممكن است بـر    1

چيدمان مبلمان تأثير بگذارد . همچنين مي توان پيش بيني نمود كه افراد اجتمـاعي مايـل   

كان هاي پر تجمع باشند و اشخاصي كه كمتـر اجتمـاعي هسـتند ، بيشـتر     اند بيشتر در م

تمايل به تنها بودن دارند . در يك مطالعه كه بـر روي دانشـجويان يـك خوابگـاه انجـام      

گرفت مشخص گرديد كه دانشجويان برونگرا كه در اتاق هاي پرتراكم زندگي مي كنند . 

بت به دانشجويان درونگرايـي كـه در   فشارهاي رواني بسيار كمتري احساس مي كنند نس

  اتاق هاي پر تراكم زندگي مي كنند . 

ـ فاكتورها دموگرافيك مي تواند ارتباط بين شخصـيت و رفتارهـاي محيطـي را ملايـم       2

كند . به عنوان مثال ، در يك مطالعه مشخص گرديده كه افراد اجتماعي تر تمايـل دارنـد   

يشتري در واحد سطح داشـته باشـند ، بـرعكس    كه در سالن پذيرايي منزل خود صندلي ب

آنچه كه افراد غير اجتماعي دوست دارند . همچنين افراد اجتماعي تعدد و بيشتري كاناپه 

و مبل هاي چند نفره نسبت به صندلي ها تكي دارند . با وجود اين ، چنين مشاهداتي در 

  مورد خانم ها بيشتر از آقايان صادق است . 

نتيجه عملكرد چندين منش است و نه فقط يكي در مطالعه اي كـه ايـن    ـ رفتار معمولاً  3

نظريه بررسي شده بودند افراد تحت مطالعه خواسته شد كه دياگرامي از صندلي هـاي در  
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يك اتاق رسم كنند به طور كلي اشخاص گرمتر نسبت بـه اشـخاص سـردتر صـندليها را     

اطي مي باشد كه قبلاً توضـيح داده شـده   نزديكتر به هم چيده بودند . اين دقيقاً همان ارتب

است . اما مدل پيچيده تري نيز مشهود بود اشخاصي كه سرد مزاج ولـي جـاه طلـب تـر     

بودند نسبت به اشخاصي كه سرد مزاج ولي كمتر جاه طلب ، به طـور مشـخص فواصـل    

 بيشتري را انتخاب مي كردند . در حالي كه در بين افراد گـرم ، جـاه طلبـان و غيـر جـاه     

طلبان تفاوتي از نظر اندازه و فاصله وجود نداشت بنابراين اگر مـا حـداقل اطلاعـات دو    

نوع منش شخصيتي را تركيب نماييم بهتر مي توانيم ارتباطات بين فردي انتخاب شـده از  

  طرف شخصي را پيش بيني نماييم .  

چيـدگي  پيچيدگي ادراكي بر چگونگي نگرش ما نسبت به محيط تأثير مي گـذارد . پي  …

ادراكي درجه اي است كه تفكرات شـخص درخصـوص يـك مشـكل از درجـه سـاده ،       

  ســخت و دوگانــه ( خــوب ، بــد ، درســت و غلــط ) تــا پيچيــده مرتــب مــي شــوند .   

همچنين درجه اي وجود دارد كه انسان خود و ديگران را نسـبت بـه آن مـي سـنجد راه     

انديشد  و حاضـر بـه مصـالحه    چاره ها را سبك و سنگين مي كند ، در مورد شرايط مي 

  1 مي شود .

  

  انسان ـ فضا  

  »ـ رفتار ، تحت تأثير كدام ابعاد محيط قرار مي گيرد ؟  1« 
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ـ انسان با رفتار خود چگونه محيط را دگرگون مي سازد و به ويژه بـه فضـاها سـازمان      2

  مي دهد ؟ 

گـر بـه محـيط    .. انسان از يك سو تحت تأثير شرايط محيط قرار گيري و از سـوي دي …

  سازمان مي بخشد و شرايط آن را متناسب با هدف و نيازهاي خود دگرگون مي كند . 

. يكي از ويژگيهاي بارز فرايندي كه از تعامل انسان و محيط بوجود مي آيد نوعي دور …

و تسلسل است كه با پيدايش آن تشخيص نظر آغاز و انتهاي فرايند و همچنـين علـت و   

ود . به عنوان مثال ايجاد بيمارستان ها و مراكز بهداشتي مجهز در معمول ها مشكل مي ش

محيط (دگرگوني محيط ) موجب بالا رفتن سطح بهداشت جامعه مي شـود . افـرادي كـه    

موفق مي شوند بطور مستمر از خدمات اينگونه مراكز درماني و بهداشتي برخوردار شوند 

ه سـازندگي فـردي و اجتمـاعي    مسامت لازم را بـراي فعاليـت و خلاقيـت بدسـت آورد    

شـرايط بهتـري بـراي     …بيشتري بروز مي دهند ( دگرگوني رفتار ) دگرگون مي كنند و 

  رشد توانايي هاي خود ايجاد مي نمايند . 

( در گفتار روبرو ما سؤال دوم را بررسي مي كنيم ) انسـان بـه منظـور ارضـاي نيازهـاي      

قش هاي اجتماعي ، احتياج بـه فضـاهايي   فيزيولوژيك و اجتماعي خود و بمنظور ايفاي ن

با حدود و شرايط مناسب دارد و فقط هنگاميكه نتواند شرايط مـورد نظـر را ايجـاد كنـد     

  تغيير رفتار مي دهد و خود را با شرايط موجود سازگار مي كند . 

انسان در سازمان دادن به بعد فضايي محيط و دگرگون كردن آن در جهت هدفهاي خـود  

  را بكار مي برد :   روشهاي زير
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  . …ـ استفاده از داده هاي فيزيكي معماري مانند در ونرده و ديوار و  1

و » فضاي شخصـي  « ـ استفاده از الگوهاي رفتاري خاص مانند رفتار دفاع از محدوده   2

پس اينگونه مفاهيم به منظـور تشـريح گونـه هـايي از الگوهـاي      » فاصله هاي فردي « يا 

مي روند كه از نظر سازمان بخشـيدن بـه بعـد فضـايي محـيط نقـش        رفتاري انسان بكار

اساسي دارند . از نظر استفاده از الگوهاي رفتاري براي سازمان بخشيدن به فضاهاي بـين  

حيوانات و انسانها شباهتهاي وجود دارد . به اين دليل نيز در روانشناسي محيط پـژوهش  

روي انسان انجام گرفته . مقايسه هايي  هايي كه در آغاز مختص روانشناسي حيوانات بود

  بعمل مي آيد .  

اينگونه مقايسه ها اهميت تفاوت ها را نيز مشخص مي كند زيرا ناشر استفاده از فضاها و 

سازمان دادن به آنها علاوه بر شباهت ، تفاوتهاي بنيادي نيز بين رفتار حيوانـات و انسـان   

  1 مشاهده مي شود .

  

  يا قلمرو رفتار دفاع از محدوده 

و قلمرو انتخاب نموده بـه محافظـت و دفـاع از    » اقليمي « يا » محدود « اكثر حيوانات « 

حدود آن مي پردازند حيوانات در مقابل غريبه هايي كه حدود محـدوده آنهـا را رعايـت    

نكنند رفتارهاي تهاجمي نشان مي دهند . از ايـن نظـر شـباهت قابـل توجـه بـين رفتـار        

وجود دارد زيرا انسان نير متناسب با مقام اجتمـاعي خـود در جامعـه ،    حيوانات و انسان 
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فضايي را به سكونت ( و يا كار كردن ) خود اختصاص مي دهـد و حـدود آنـرا بوسـيله     

ديوار يا نرده و يا علائم نمادي مشخص مي كند . انسان حتي با وضع قوانين خاص مـانع  

شود و به روشـهاي مختلـف از حـدود آن    از ورود افراد بيگانه به محدوده هاي خود مي 

دفاع مي كند . محدوده هاي حيوانات معمولاً داراي مرزهاي ثابت فيزيكـي ـ جغرافيـايي    

است و حيوانات مي توانند فقط به شرط حضور در محدوده از حدود آن دفـاع كننـد در   

قـانون   حاليكه انسان در تصرف و دفاع از محدوده هاي خود كه متعدد و متغير هستند از

نيز كمك مي گيرد و بديل دليل نيز مي تواند بر خلاف حيوانات كـه بـراي مـدت زمـان     

هاي طولاني در محدود خود مستقر شوند ، محدوده هاي متعددي را همزمـان در اختيـار   

گرفته ، به كمك قانون و بدون حضور شخص در آنها از محدودهاي خود دفاع كند مانند 

در منزل و محل كار و يا نيمكت دانش دانش آموز غايبي كـه   محدوده هاي هر كدام از ما

  محفوظ مي ماند .  

  عقيــده داردكــه رفتارهــاي تهــاجمي حيوانــات كــه بمنظــور دفــاع از »  1973« دورســن 

محدوده ارائه مي شوند ، در خدمات تعامل اكولوژيك مي باشند اينگونه رفتارها از تراكم 

ناسب از امكانات و منابع زيست محيطي جلوگيري بي حد جمعيت و از بهره برداري نامت

  مي كند . 

و در مـورد  » انگيزه هاي برتري جويي « و » دفاع از محدوده « . زمر درباره رابطه بين …

شباهتي كه از نظر بين رفتار انسان و حيوانات وجود دارد ، اضافه مي كند : هـر دو جنبـه   

را زندگي جمعي ايجاب مي كنـد بـين   است زي» نظم اجتماعي « رفتاري فوق در خدمت 
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افراد سلسله مراتب ارزيابي نموده ، متناسب با آن رفتار كند . پس رفتار دفاع از محـدوده  

را مي توان وسيله اي ناميد ، كه تهاجم و ستيزه گري را محدود كرده ، به نظـم اجتمـاعي   

  ثبات مي بخشد . 

  

  نمونه هايي از رفتار دفاع از محدودة يا قلمرو 

رفتارهايي را كه براي محافظت از محدوده يا قلمرو به كار مي روند به دو گروه تعرضـي  

در تحقيـق ايـن پديـده دو نـوع پرسشـنامه بـين        1966و تدافعي تفكيك مي كنند . زمـر  

و يكـي از نـوع    150نـوع ميـز  ص    3دانشجويان توزيع كرد . هر پرسشنامه شامل شكل 

  راهنمايي زير بود : 

هر گاه مي خواستيد از مزاحمتهاي ديگران در امان باشيد ، كدام صـندلي  : روش تدافعي 

  را انتخاب مي كرديد ؟  

اگر بخواهيد كسان ديگر از نشستن سر ميز شما خودداري كنند كجا مي روش تعرضي : 

  نشينيد ؟ 

صندي هايي كه در روشهاي تعرضي و تدافعي ترجيح داده شـدند بـه وسـيله     150( ص 

نشـان داده شـده اسـت .     150شده اند ) . نتايج ايـن تحقيـق در ص    علامت * مشخص

آزمودني هاي كه قرار بود به روش تدافعي عمل كنند صندليهاي انتهايي و آنهاي كـه مـي   

خواستند ، ديگران را از نشستن سر ميز خود منصرف كنند ( تهاجمي يـا تعرضـي رفتـار    

  كنند ) صندليهاي وسطي را انتخاب كردند .  
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  شخص  فضاي

مـي نامنـد . وي فضـاي شخصـي را     » قلمرو قابل حمـل  « فضاي شخصي را  1969زمر 

  چنين تعريف مي كند : 

فضاي شحصي بيانگر فضائيست با حدود نامرئي كه بدن انسان را فرا مي گيرد و افـراد  « 

اين محقق دفاع از فضاي شخص » ناخوانده اي اجازه ورود به فضاي شخصي را ندارند . 

  تعريف مي كند . » دفاع از قلمرو «  را نوعي

» محـدوده يـا قلمـرو نـام بـرده      « براي جوامع انساني چهار نـوع   1967سيان و اسكوت 

  فضاي شخص را جزء محدوده هاي بدن قرار مي دهند .  

كه تحقيقات وسيعي در اين زمينه انجام داده است . فضاي شخصي را حبـابي   1966هال 

ي كند كه فرد در مركز آن قرار مـي گيـرد وي فضـاي    كوچك در فضاي فيزيكي فرض م

شخصي را حباب حفاظتي ناميده بر اينكه شعاع آن تابع داده هاي فرهنگي است ، تأكيـد  

به ويژه در ارتباطـات اجتمـاعي   » فضاي شخصي « مي كند و عقيده دارد واقعيت و عمل 

   1 نمايان مي شود .

  سـاده  از فضـاي شخصـي پيشـنهاد     چنـد سال پيش توسط رابرت سامر يـك تعريـف   « 

  » :  شد 

                                           
٤٤ – ٥١،  �١٣٦٧���Uي  ١ . 
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فضاي شخصي ناحيه اي با پيوندهاي نامرئي كه بـدن شـخص را احاطـه كـرده انـد تـا       « 

امكان ورود عناصري مزاحم وجود نداشته باشد ، امـا تقريبـاً هـيچ چيـز در روانشناسـي      

محيط ساده نيست .اين حباب فرضي ناشي از فضاي شخص كه به دور آدمي اسـت بـين   

و محيط اطراف فاصله اي را مطالبه مي كنـد . نخسـت آشـكار مـي شـود كـه فضـاي         او

شخصي ساكن است ولي وقتي كـه در شـرايط مختلـف قـرار بگيـرد ، امكـان انبسـاط و        

انقباض دارد . دوم در حقيقت اين فضا واقعاً شخصي نيست بلكه بـين شخصـي اسـت .    

هستيم ( كنش و واكنش داريم )  فضاي شخصي وقتي وجود دارد كه ما با ديگران رويارو

سوم : اين تعريف آنقدر بر فاصله تأكيد دارد كه جنبه هايي از ارتباط متقابل اجتماعي كه 

بسيار به هم مربوط اند ، مانند رويه و ارتباط چشمي را از دور خارج مي كند چهارم اين 

آن ها ) پدپـد   تعريف پيشنهاد مي كند كه فضاي شخصي ( بدون مزاحمان اين حريم يا با

است متحرك تا  ساكن . بنـابراين تعبيـر مـن از فضـاي شخصـي ماننـد بخشـي از مـرز         

جغرافيايي روابط درون شخص است بدين معنا كه فاصله و زاويه ديد ( ماننـد كنـار هـم    

  1 قرار داشتن يا رو به بودن ) بين افرادي كه از يكديگر متأثرند مطرح است .

  ين بخش بررسي مي كنيم . سه وجه فضاي شخصي را در ا

يك قلمرو شخصي و متحرك . قلمروها مكان هايي هستند كاملاً كنترل شده . بعضي از « 

افراد خارج از اين حيطه ممكن است اجازه ورود داشـته باشـند و برخـي ايـن اجـازه را      

نداشته باشند . فضاي شخصي با بيشتر اين قلمروها اين تفاوت را دارد كه متحرك اسـت  

                                           
 . ٥٤ – ٥٥،  Y�a١٣٧٨;�رد   ١
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ا تمام اينها شما چه نشسته باشيد و چه ايستاده ، در تمام جهـات بـا فضـاي شخصـي     . ب

احاطه شده ايد . با اين همه هنوز برخلاف مرزهاي تيز و قاطع خطوط مالكيت مرزهـاي  

فضاي شخصي بسيار تدريجي مطرح مي شوند . ورود سر زده و بي اجازه در اين قلمـرو  

متوجـه نشـود كـه مـرد يـا زنـي در حـال         شخصي يا به صورت تصادفي ( يعني شخص

برخورد اوست ) يعني از روي نيت خاصي است . همچنين ورود سر زده و با اجازه نيـز  

  ممكن است ( مانند مادري كه فرزندش را ناگهان در آغوش مي گيرد ) . 

كلاشيم فضايي . دانشمنداني كه به مشاهده انواع پرنده ها و حيوانات همت مي گمارنـد .  

وبي اين نكته را مي دانند كه هر گونه خاص فواصل مشـخص بـين افـراد آن گونـه     به خ

قايل اسـت . ايـن فواصـل داراي از زيسـت شـناتي اسـت و فراينـدهاي اساسـي چـون          

گردهمايي هاي مربوط به غذا و  جفت گيري را تنظيم مي كند : در زمان هـاي مشـخص   

ي فضاي شخصي نزديك به صـفر  يعني گونه ها مانند شيرهاي دريايي در حين جفت گير

دارند و گونه هاي ديگر مانند گرگ هايي كه در دشت به درخت پوشيده از گلسنگ تنـد  

  را زندگي مي كنند بيشترين مقدار فضا را دارند .  

يك كانال ارتباطي . فضاي شخصي  راهي است بـراي فرسـتادن پيـام بـر  طبـق نظـرات       

ي ، فاصله بين شخصـي هـم بـه مشـاركت     ادوارد هال از محققان پيشگام فضاهاي شخص

كننده و هم به كسي كه از بيرون مشاهده مي كند طبيعـت روابـط مشـاركت كننـدگان را     

  اطلاع مي دهد .  
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براي مثال ، شما احتمالاً زوج هايي را ديده ايد كه بازو در بازوي هم قدم مـي زننـد . در   

م علاقمنـد هسـتند . ادوارد هـال    فرهنگ ما اين مفهوم را در بر دارد كه اين دو زوج به ه

هشت درجه بندي فاصله بـين شخصـي را تشـريح مـي كنـد هـر يـك از ايـن درجـات          

مشاركت كنندگاني را با اندك تفاوت از نظر اطلاعات حسي معرفي مي كند و نشان مـي  

دهد كه ارتباطات بين مشاركت كنندگان انـدكي متفـاوت اسـت . ايـن هشـت فاصـله از       

  1 چهار فاصله اصلي تشكيل شده اند . مراحل دور و نزديك

  فاصله صميمي 

در فاصله صميمي حضور شخص ديگر ترديد ناپذير بوده و ممكن است بـه دليـل غلبـه    

داده هاي حسي به دفعات ناراحت كننده باشند . بينـايي اغلـب انحـراف يافتـه بويـايي ،      

مـت  گرماي بدن شخص ديگر ، صدا ؛ بو ؛ و احساس نفـس شـخص ديگـر همگـي علا    

  تماس و برخورد با شخص ديگر است .  

فاصله صميمي حالت نزديك : در اين فاصله معاشقه ، كشتي گيري ، نـوازش و حمايـت   

  بين افراد و صورت مي گيرند .  

. ( در اين فاصله ) صدا مـورد  …فاصله صميمي حالت دور : فاصله شش تا هيجده اينچ 

م و حتي به صورت نجوا بكار مـي رود . زبـان   استفاده قرار مي گيرد اما معمولاً بسيار آرا

در گفتگوي صـميمي از نشـر   « شناسي به نام مارتين جوز آن را چنين توصيف مي كند : 

اطلاعات از بدن گوينده به مخاطب ، به خارج از وجود گوينده سرايت نمي كنـد . نكتـه   

                                           
 . ٥٥،  Y�a١٣٨;�رد ،   ١
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اطر نشـان مـي   اي كه صرفاً احساساتي را كه در درون گوينده وجود دارد . به مخاطب خ

كند . حرارت و بوي نفس شخص مقابل حتي اگر هم در معرض صورت شخص نباشـد  

، ممكن است احساس شود . افزايش يا كاهش حرارت از بدن شخص مقابل براي بعضي 

  از افراد بسيار قابل توجه مي باشد . 

  

  فاصله شخصي  

سـاختن   اصطلاحي است كه در اصل توسط هايـدگر بـراي مشـخص   » فاصله شخصي « 

فاصله ثابتي كه اعضاي گونه هاي غير تماسي را از هم جدا مي كند به كار برده مي شـود  

. شايد بتوان آن را محيط با حباب حفاظتي كوچكي فرض كرد كه يك موجود زنده بـين  

  خود و ديگر موجودات نگه مي دارد . 

  موقعيـت  فاصله شخصي ـ حالت نزديك ( فاصله يك وينـد تـا دو وينـد پـا ) احسـاس       

هم جواري تا حدودي از امكانات حاضر در رابطه با آنچه هر عضو مي تواند نسـبت بـه   

عضو ديگر واقع در محيط پيرامونش انجام دهد ناشي مي شود در اين فاصله شخص مـي  

تواند افراد ديگر را نگه داشته و يا بگيرد . انحراف ديد در مورد شـكل افـراد ديگـر بـارز     

  نيست .  

ه شخصي ـ حالت دور ( فاصله دو ويند تا چهار پا ) يكي از راههـاي نشـان    فاصله فاصل

دادن حالت دور فاصله شخصي ، نگه داشتن فرد در فاصله طول بازده ست . ايـن فاصـله   

درست از نقطه اي خارج از فاصله تماس سهل تا يك نقطه يعنـي جـايي كـه دو نفـر بـا      
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را لمس بكند امتداد دارد ايـن وضـعيت حـد    دستهاي كاملاً باز بتوانند انگشتهاي يكديگر 

تسلط جسماني در وضعيت واقعي آن است . خارج از اين محدوده امكان رسيدن راحـت  

  دست شخص به فرد مقابل وجود ندارد .  

  فاصله اجتماعي 

حـد  « خط رمزي بين فاصله شخص در حالت دور و حالت نزديك در فاصله اجتمـاعي  

ات معني دار بصري در صورت قابل مشاهده نيست و را مشخص مي كند : جزئي» تسلط 

نمي توان انتظار تماس با فرد ديگري را در اين فاصله داشت فكر با كوشش زياد . سـطح  

صدا براي آمريكاييها در حد متعارفي قرار دارد . تغييرات بسيار كمي بـين حـالات دور و   

  نزديك در اين فاصله وجود دارد .  

زديك ( فاصله چهار تا هفت پا ) اندازه سر طبيعـي ديـده مـي    فاصله اجتماعي ـ حالت ن 

شود ؛ با دور شدن شخص از فرد مقابل ، ناحيه فوواي چشم مي تواند قسمت بيشتري از 

بدن شخص مقابل را دريافت دارد . در فاصله چهار پايي ، زاويه ديد به اندازه يك درجـه  

. در فاصـله هفـت پـايي     ، مساحتي بيش از يك چشم را تحت پوشـش قـرار مـي دهـد    

مساحت ديد واضح تا بين و قسمت هايي از هر دو چشم گسترش مي يابد ؛ و يـا اينكـه   

. كارهاي غيـر شخصـي   …تمام دهان ، يك چشم و بيني به روشني قابل مشاهده هستند 

در اين فاصله صورت مي گيرند . در حالت نزديك برخورد بيشتري نسبت به حالت دور 

ولاً افرادي كه با هم كار مي كنند بيشتر ميـل دارنـد از فاصـله اجتمـاعي     وجود دارد . معم

نزديكتري استفاده بكنند . همچنين براي افرادي كه در گردهم آيي هاي اجتماعي حضـور  
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مي يابند اين فاصله يك فاصله بسيار عادي بشمار مـي رود . ايسـتادن در ايـن فاصـله و     

تسلط و برتري را القا مي كند ، مانند شخصـي  نگاه كردن به شخص ديگري از بالا حالت 

  كه با منشي يا مسئول مراجعات خود صحبت مي كند . 

فاصله اجتماعي حالت دور ( فاصله هفت تا دوازده پا ) اين فاصله اي است كه مـردم در  

دورتر بايست تـا بتـوانم بـه شـما     « درون آن جابجا مي شوند وقتي به آنها گفته مي شود 

بادلات و مباحثات اجتماعي كه در حالت دور فاصله اجتماعي صـورت مـي   م» نگاه كنم 

گيرد ، حالت رسمي بيشتري نسبت به حالت نزديك دارد و معمولاً ميزهاي دفـاتر افـراد   

مهم به قدري بزرگ در نظر گرفته مي شوند تا مراجعه كنندگان در فاصـله اجتمـاعي دور   

ه با ميزهاي استاندارد بـا صـندلي مقابـل آن ،    نسبت به آنها قرار گيرند . حتي در يك ادار

  حدود هشت تا نه پا در خود پشت ميز فاصله دارد . 

  

  فاصله عمومي 

تغييرات حسي متعدد مهمي در انتقال از فواصل شخصي ، اجتمـاعي بـه فاصـله عمـومي     

  پديد مي آيد كه به طور كامل خارج از دائره برخورد افراد است .  

يك ( فاصله دوازده تـا بيسـت و پـنج پـايي ) در فاصـله دوازده      فاصله عمومي حالت نزد

پايي يك فرد هوشيار در صورت تهميد  مي تواند حالت تهاجمي دفاعي يا فرار به خـود  

برگرد حتي ممكن است اثري را واكنش گريز اما در خارج از مرحله آگـاهي شخصـي در   

  آخرين سطح آن نيست .   اين فاصله مشاهده گردد . صدا معمولاً بلند بوده اما در



 ١١٠

زبان شناسان مشاهده كرده اند كه انتخاب دقيق كلمات و عبارت بندي حبله ها و همـين  

  طور تغييرات دستوري و تركيبي در اين فاصله صورت مي گيرد . 

فاصله عمومي حالت دور ( فاصله : بيست و پنج پا يا بيشتر ) فاصله سي پايي فاصـله اي  

فاصـله   …ك اطراف چهره اي برجسته و مهم را احاطه مي كنـد   است كه به طور اتوماتي

عمومي معمول مختص چهره هاي برجسته و دولتي نيست بلكه هر كس در صحنه هـاي  

عمومي مي تواند آنرا به كار گيرد اما اينكار بايستي همراه با تعديل هاي ويژه اي صورت 

و يا بيشتر مفاهيم ظريـف موجـود   بگيرد . اكثر بازيگران مي دانند كه در فاصله سي پايي 

در صداي طبيعي و همينطور جزئيات حالات بياني و حركات صورت از بـين مـي رود .   

بنابراين نه تنها صدا بلكه هر چيزي ديگري بايستي بطـور اغـراق آميـز بيـان شـده و يـا       

  1 تشديد گردد .

  

  جغرافياي فضا و رفتار گزينش جايگاه 

سته ديگري مي شويم ، محل يا ناحيه اي انتخاب مي كنـيم  وقتي وارد اتاق يا هر فضاي ب

. ) چنين انتخابي تابع عوامل متعـدد  …و در آن قرار مي گيريم ( مي نشينيم يا مي ايستيم 

  است مانند : 

ـ هدف از ورود به اتاق ـ حضور افراد ديگر در آن و تعداد آنها ـ نوع روابط اجتمـاعي و    

  .  …در شرايط فيزيكي ـ معماري فضا و  حاكم» فرهنگي « ارزشهاي نمادي 
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در صورتي مي توانيم جايگاهي اختيار كرده بنشينيم كه محل و يا يك صـندي خـالي در   

جـاي  « جاي مناسب وجود داشته باشـد و بـا بتـوانيم شـرايط لازم را بوجـود بيـاوريم .       

و نيـز  بدين معني كه اگر وارد اتاق كار دوستي شويم ممكنست پشت ميز كـار ا » مناسب 

بنشينيم ولي هر گاه اتاق متعلق به رئيس و يا نسبت به ما . بـه فـردي بلنـد پايـه از نظـر      

سلسله مراتب اجتماعي باشد . چنين رفتار نمي كنيم و بدون دعوت و اجازه پشـت ميـز   

  اتاق نمي نشينيم .  » بالاي « كار او و يا در قسمت 

ره رابطه متقابـل شـرايط اجتمـاعي ـ     بويژه در روانشناسي محيط ، تحقيقات متعددي دربا

جغرافيايي محيط و انتخاب جايگاه انجام شده است . در اينگونه تحقيقات به عنوان مثـال  

سؤال مي شود : اگر افراد در انتخاب آزاد باشند مناسبترين بـا هـدفها و شـرايط محيطـي     

  چگونه رفتار مي كنند ؟ 

انجام داده اسـت مـي نويسـد : انتخـاب     كه تحقيقات جامعي در اين زمينه  1969» زمر « 

جايگاه بويژه در گروههاي كوچك تابع نوع تكليف از يك سو و ويژگيهاي روانشـناختي  

  از سوي ديگر و همچنين شرايط فيزيكي ـ معماري مي باشد . 

  

  تأثير نوع تكليف يا هدف رفتار 

ايش مي دهد كه ميزهاي مستطيل شكلي را نم 10در يكي از بررسيهاي خود ص » زمر « 

استفاده كرده از آزمودنيها خداست ، تا متناسب با هدفهاي چهارگانه زيـر جاهـايي بـراي    

  نشستن خود و دوستشان انتخاب و علامت بزنند . هدفها عبارتند بودند از :  
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  ـ همكاري   1

  ـ انجام كار انفرادي در مجاورت همديگر   2

  ـ رقابت  3

  ـ صحبت و گفتگو   4

ان مي دهند بمنظور صـحبت و گفتگـو معمـولاً صـندليهائي كـه در دو      نتيجه بررسيها نش

سوي يك گوشه ميز و يا روبروي هم قرار دارند ترجيح داده مي شوند . براي همكاي در 

بيشتر موارد صندلهايي كه كنار هم قرار گرفته اند انتخاب مـي شـوند . بيشـتر آزمودنيهـا     

بمنظور فعاليت انفرادي ، صندليهاي روبرو  براي انجام مسابقه و رقابت صندلهاي روبرو و

  و با فاصله از همديگر را انتخاب مي كنند . 

  

  تأثير ويژگيهاي روانشناختي در گزينش جايگاه 

و   »زمر در يك سلسله ديگر از تحقيقات خود دربـاره رابطـه رفتـار ، انتخـاب جايگـاه      « 

مورد بررسـي قـرار مـي    ويژگيهاي روانشناختي فردي ، فضاي يك كلاس درس سنتي را 

دهند . وي دربارة تأثير انتخاب جايگاه در نواحي مختلف اينگونه فضـاها و رفتـار دانـش    

آموزان بويژه از نظر همكاري در فعاليت هاي آموزشي پيش فرض هاي زير را بيـان مـي   

  كند : 

رديف هاي جلو به دانش آموزان كمك مي كند ارتباط مستقيم بـا مربـي برقـرار كننـد و     

  انش آموزان علاقمند به همكاري معمولاً رديف هاي جلو را انتخاب مي كنند .د
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دانش آموزاني كه با انگيزه خروج هر چه زودتـر از كـلاس ـ در آن شـركت مـي كننـد ،       

رديف هاي كنار را انتخاب مي نمايند و كساني كـه علاقـه بـه شـركت فعـال ندارنـد در       

  نيمكت هاي عقبي جاي مي گيرند .  

نيز به حركـت آزاد در كـلاس درس و همچنـين آزادي در انتخـاب جايگـاه       1967كمن 

اهميت ويژه قائل شده چنين استدلال مي كند . اين نوع آزادي به سازگاري مجدد كمـك  

مي كند و دانش آموزاني كه پريشان هستند و يا اضطراب دارند ، مـي تواننـد بـا انتخـاب     

ي خـود را در حـداقل نگهدارنـد و    هايي در قسـمت عقـب كـلاس ، ارتباطـات اجتمـاع     

  هنگاميكه آمادگي لازم را يافتند به صندليهاي جلو نقل مكان كنند . 

  

  1 فضا و تراكم جمعيت

معمولاً در ارتباط با نياز به انتخاب و دفاع از محدوده مـي باشـد و   » رفتارهاي تهاجمي « 

بـا تصـور   » غالـب  « به برقرارشدن نوعي سلسله مراتب اجتماعي منجر مي شـود . افـرد   

و دفاع از حدود آن ، بهتـرين امكانـات   » محدوده « مناسبترين قسمت هاي فضا به عنوان 

را چه از نظر حركت و استفاده از منـابع غـذايي و چـه از نظـر حفاظـت نـوزادان بخـود        

اختصاص مي دهند . اگر حيوانات در فضاهاي خيلي كوچك و يا خيلي بزرگ نامناسـب  

                                           
� "4J$ ���اد ا%�اد ا�$ �� وا+�   ١Y" �� . $��)- .اآ�� 

�Y"ل در ا F� ان��( �� .  U% �"�1J� �+وا �Z" اآ. -(��$ از���  ↓ 3J٥ ن �
 � ا� ق ��1J"� �� ر�� . ٢";�  �٣ �I ز��ا �@�ر �S��3 �� ه



 ١١٤

يت و سلامت پوست خود را از دست داده ، برخي از آنهـا از توليـد   نگهداري شوند شفاف

  .  …نسل باز مانده ، بيمار مي شوند 

اكثر پژوهشها نشان مي دهد ، تراكم زياد جمعيت ، رفتارهاي تهاجمي را افزايش مي دهد 

و در صورت استقرار موجب بروز رفتارهاي بيمار گونه و نامطلوب مي شود و بويژه كـه  

  را بر مي انگيزد .  » ازدحام « ها احساس نامطلوب  در انسان

  

    1 ازدحام

احساس ازدحام تحت تأثير تراكم جمعيت قرار مي گيرد ولي پديده اي است ذهني زيـرا  

از عوامل روانشناختي از يك سو و محيطي و فرهنگي از سوي ديگر متأثر مي شـود . بـه    

فر ديگر در يك فضا احساس ازدحام ن 3عنوان مثال ، انسان تحت برخي شرايط از وجود 

نفـر ديگـر در همـان واحـد فضـايي چنـين        10مي نمايد ولي در شرايط ديگـر از بـودن   

ازدحـام ، تفـاوت هـاي    « احساسي نمي كند . از نظر آستانة تحريك و تحمـل احسـاس   

چشمگيري بين افراد و گروه ها وجود دارد . به طوري كه برخي افراد سكونت در شهرها 

هاي پر جمعيت را ترجيح مي دهند و برخي ديگـر ، در شـهرهاي كوچـك كـم      و محله

  مي كنند . » ازدحام « جمعيت نيز احساس 

احتمالً آستانه تحريك افراد از اين نظر علاوه به عوامل ديگر ، تحت تـأثير تجـارب آنهـا    

 .. احساس ازدحام هنگامي به انسان دست مي دهد كـه …در شرايط مشابه قرار مي گيرد 

                                           
١ Crowding 
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علاوه بر عوامل ديگر ، تراكم زياد جمعيت مخل آسايش شده ، موانعي در مقابل جريـان  

طبيعي فعاليت ها ايجاد كند . انسان در مقاله با چنين احسـاس نـامطلوبي از مكانيزمهـاي    

و » درخـود فـرو رفـتن    « و يـا  » احراز از نگاه كردن مستقيم « دفاعي ـ رواني ويژه مانند  

داده هاي فيزيكي ـ معماري از سوي ديگر استفاده مي كنـد . از نگـاه     غيره از يكسو و از

غير مستقيم و ديگر مكانزيم هاي رواني از اين قبيل در قرارگاههايي چون اتوبوس شلوغ 

و پرجمعيت استفاده مي كنيم . همچنين در اتاق هايي كه به سكونت چند نفر اختصـاص  

و غيره ) بـراي كـاهش احسـاس ازدحـام از     داده مي شود ( مانند خوابگاههاي دانشجوي 

وسايلي چون قفسه ها و ميزهاي بلند استفاده مي شود و با تقسيم بندي مجـدد فضـا بـه    

راه كاهش مي دهند . بطور خلاصـه ، احسـاس ازدحـام فقـط تـابع      » تراكم « كمك اثاثيه 

در تأثير » م تراك« ميزان تراكم نمي باشد بلكه معمولاً هنگامي به انسان دست مي دهد كه 

  1 »متقابل با ديگر عوامل ، موانعي در نيل به اهداف ايجاد نمايد . 

  

  2 خلوت

يكي ديگر از مفاهيم جديدي كه در بررسي هاي روانشناسـي محـيط مكـرر بچشـم مـي      

تنهـا  « و » خلـوت كـردن   « است . اين مفهوم بيانگر نياز انسان است به » خلوت « خورد 

شود كه انسان مجبور  شود براي زمان طـولاني بـا افـراد    و هنگامي محسوس مي » شدن 

  و احسـاس  » تـراكم  « ديگر در فضاي محدود بسر برد . سپس اين مفهـوم در ارتبـاط بـا    
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نيز » ازدحام « مي باشد ، بطوري كه در برخي موارد به معني مخالف يا متضاد » ازدحام « 

  بكار مي رود .  

ي شـود ، انسـان عـلاوه بـر اينكـه بـراي ارضـاي        درباره لزوم ارضاي نياز خلوت گفته م

بسياري از نيازهاي پايه و فيزيولوژيك خود نياز به قرارگاههاي خلـوت دارد بـا گـزينش    

تنهايي و خلوت تمدد اعصاب و استراحت نيز مي كند بطور خلاصه ، بـا ايجـاد شـرايط    

  له گرفتـه بـه   مناسب براي تنها شدن و خلوت كردن مي توان از محركها و رويدادها فاص ـ

پرداخت . اين نوع  قرارگاهها و شرايط انسـان را از قـرار گـرفتن در      1 »خود ـ ارزيابي  « 

؟؟؟    محفوط مي دارد و به وي به ويژه در مورد تبادل اطلاعات و بهره خود اختيار مـي  

دهد . اگر اين نياز نيز مانند ديگر نيازها ارضا نشود ، انسان احساس تنش و تعارض مـي  

كند . بطوري كه برخي پژوهشگران مي گويند . نداشتن امكانات لازم براي خلوت كـردن  

و تنها شدن ، عاملي است كه بيش از ديگر عوامل زنداني هايي را كه بطور دسته جمعـي  

   2 در يك فضا قرار مي گيرند ، آزار مي دهد .

  انسان ـ المانهاي فضاي معماري 

المانهـاي فضـا ي معمـاري ارائـه داريـم . در ايـن        در فصل گذشته تعاريفي از يك سري

بخش قصد داريم نگاه كلي بر ادراك اين عوامل توسط انسان داشته باشيم . گر چه نمـي  

  توان بطور كامل اين فرايند را متوجه شويم زيرا كه فرايند پيچيده اي مي باشد . 

  

                                           
١ Self evalution 
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  ادراك تناسبات  

يزيكي موثر نيستند ، بلكه عوامل ديگري براي ادراك يك نسبت تنها اندازه هاي مطلق ف« 

نيز وجود دارند كه بر آن اثر مي گذارند . به عنوان مثال رنگ مي توانـد در ادراك بعـدي   

   …يك نسبت اثر بگذارد 

يك نسبت مي تواند همچنين تحت تأثير عوامل جانبي به صورت ديگري احساس شود . 

وي يك كرسي ساخته شده باشد طـور  به عنوان مثال نسبتهاي كلي يك ساختمان كه بر ر

ديگري ادراك مي شود تا نسبت هاي كلي همان ساختمان وقتي روي زمين بنا شده باشد 

. كرسي ، ساختنان را از زمين جدا مي كند و آن را كليتي محدود به خود مي نماياند . در 

 ـ   د كـه  حالي كه وقتي زمين و ساختمان از هم جدا نشده باشند اين تصور بوجـود مـي آي

ساختمان از زير سطح زمين هم ادامه دارد و به اين دليل ابعـاد آن داراي تناسـباتي ديگـر    

  مي توان با كمك نسبتهاي فضائي نـوعي تحـرك در جهـت معنـي را بوجـود       …هستند 

  . …آورد 

مقياس نيز مثل تناسب بر روي ادراك ، اثر مي گذارد : فرم هاي مشخصي هستند كـه بـا   

اطلاعات معنايي يا سمانتيك آنها نيز تغيير مي كنند يك فضـاي داخلـي    تغيير مقياس آنها

كردي شكل در مقياس انساني مثلاً با قطري حدود چند متر بـه او احسـاس حفاضـت و    

پناه دهندگي مي بخشد .اما اگر قطر همين كره را خيلـي زيـاد كنـيم ديگـر اثـري از ايـن       

چيـزي ثابـت نيسـت . آنچـه بـه آن       . تجربه و ادراك معماري…احساس باقي نمي ماند 

تناسب ( ادراكي گفته مي شود ) باعث مي شود كه ناظر ، يك ساختمان راحتي از فاصـله  
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زياد باندازه حقيقي آن ادراك كند . اما با اين وجود وقتي به ساختمان نزديك مـي شـويم   

كـه  مطابقت جسم و مقياس تغيير مي كند . از اين مطلب چنين نتيجـه گرفتـه مـي شـود     

مقياس در معماري بايستي طوري انتخاب شود كه معماري هـم از فاصـله زيـاد و هـم از     

  1 نزديك خوانا و قابل فهم باشد .

  

  ادراك فرم 

در موقع تشكيل طرحواره ما در ذهن خود تصوير را ساده مي كنيم . اين به ايـن معنـي   « 

م سـاده مـي كنـيم . ص    است كه ضمن اينكه به ساختار توجه داريم فرم را هر چه بتواني
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ذهنيت بخشيدن به يك تصوير عيني نيز ساده كردن است فرم ها اينقدر كم و كمتـر مـي   

  شوند تا سرانجام چندان چيزي به جز ساختار باقي نمي ماند .

فرم بي قاعده فاقد ساختار است . اين فرم قابل پيش بيني نيست به اين دليل بدييع اسـت  

ستي در ارتباط با پيام هاي قبلي باشد چون اگر اينطور نباشد بـراي مـا   . اما هر پيام نيز باي

قابل درك نيست . ما فرم هاي بي قاعده را بر اساس قانون تجربه در ارتباط با فـرم هـاي   

نظيرش كه بر ما شناخته شده هستند ، مي بينيم يا به عبارت ديگر تصويري را در ذهن ما 

   2 تداعي مي كنند .

  

                                           
١  ، ��و�C٣٦٧ – ٣٦٨،   ١٣٧٥ . 
٢  ، ��و�C٢٧٩ ، ١٣٧٥ . 



 ١١٩

  ادراك نور 

  ادراك بينايي يا دريافت پيام هاي تصويري تابع چهار عامل است :  « 

  الف ) زمان : هنگامي كه جسم به شبكيه مي رسد .

  ب ) جاي جسم مورد مشاهده 

  ج ) شدت نور : كمي يا زيادي شدت نور هر دو ادراك بصري را محدود مي كنند . 

  1 امكان پذير است .د ) رنگ : تشخيص رنگ تنها در محدوده خاصي از روشنايي 

شدت نور يكي از چهار عامل مهم ادراك بينـايي اسـت . قـدرت    « همان رو كه مي بينيم 

تطابق چشم با شدت هاي مختلف نور تعجب انگيز است . چشم انسان هم با نور بسـيار  

كم ـ مانند نور ماه كه ما آن را در مقياس كلي مي دانيم قـدرت ديـد دارد و هـم بـا نـور       

  ……هزار برابر نور ماه است  250د يعني با نوري كه تقريباً بسيار زيا

براي روشنايي كه ما احساس مي كنيم دو عامل اهميت دارد : شدت نـور يـا بـه عبـارت     

ديگر مقدار نوري كه بر جسم مي تابد و توان بازتابي جسم يعني نسبت بين مقدار نـوري  

.. چشم ما مقدار …جذب مي شود كه بوسيله جسم بازتابيده مي شود به مقدار نوعي كه 

روشنايي را تشخيص مي دهد اما نمي تواند تشخيص دهد كه دو عامـل تـوان بازتـابي و    

  شدت نور هر كدام چقدر در اين مقدار روشنايي تأثير داشته اند .  

ــك عنصــر معمــاري دو امكــان     ــردازي ي ــه در شــكل  پ ــيم ك ــي بين ــن ترتيــب م ــه اي   ب

ي وجود دارد : تغيير دادن شـدت نـور و تـأثير گـذاري بـر       براي تغيير دادن مقدار روشناي

                                           
١  ، ��و�C٢٧٩،  ١٣٧٥ . 
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روي توان بازتابي از طريق انتخاب مصالح مناسب با خواص فيزيكـي مناسـب در سـطح    

  .  …خارجي 

ادراك ما از روشنايي يك جسم هم نسب اين و هم مرتبط با آن جسـم . يـك جسـم در    

روشن يـا بـه عبـارت ديگـر     يك محيط تاريك به نظر ما بزرگتر مي آيد تا در يك محيط 

محيط در ادراك ما ار مي گذارد . به همين دليل است كه ما در شب اغلب فاصله را نمـي  

توانيم درست تخمين بزنيم . نسبي بودن درك ما از روشنايي به جائي مـي رسـد كـه مـا     

  نمي توانيم با اطمينان بگوييم كه آيا آنچه مي بستيم تابنده است يا بازتابنده . 

زه روشنايي ادراكي با مقدار فيزيكي و قابل اندازه گيري روشنايي نيـز برابـر نيسـت .    اندا

عوامل رواني ـ اجتماعي نيز در اين مورد نقش دارند . وضع روحي بيننـده و نيـز ارتبـاط     

   1 شخص او و آنچه ديده مي شود نيز بر ادراك روشنايي او اثر مي گذارد .

  ادراك رنگ  

دام داراي يك اثر رواني بر بيننده هستند . اين اثر بيش از هر چيز رنگهاي متفاوت هر ك« 

  تابع سه عامل است .  

الف ـ مكاني كه رنگ در آن بكار رفته است : آبي آسمان بر فراز قلعـه هـاي پوشـيده از     

برف براي ما رنگي دلپذير است ، اما همين رنگ آبي بر وري ديواره هاي خانه مـا حتـي   

  ما احساس سرما مي دهد . در تابستان نيز به 
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ب ـ فرهنگ ، يا به عبارت ديگر واحدهاي قياس ذهني هر جا به گونه اي اعتبار دارنـد ،   

بر اي نمونه رنگهاي سياه و سفيد در ژاپن از اهميت بيشتري نسبت به كشـورهاي غـرب   

يز برخوردارند . از آن گذشته برخي رنگها در پاره اي از فرهنگ ها داراي ارزش نمادين ن

هستند . براي نمونه در چين باستان رنگ زرد ، رنگ پادشاهان بوده و به اين دليل نشـانه  

  اي از قدرت نير به شمار مي رفته .  

ج ـ عوامل اجتماعي ـ رواني كه بر بيننده اثر دارند : بـه احتمـال بسـيار قـوي نظـر يـك         

  جراح در مورد رنگهاي قرمز با نظر يك تاجر شراب اختلاف دارد .  

در مورد اثر رنگها در اينجا به يك اشعار كلي بسنده مي كنيم و آن را نيز تنها به مـواردي  

اختصاص مي دهيم كه رنگ مستقيماً با معماري در ارتباط  است . رنگ ها نيز داراي يك 

ادراكي هستند . اگر چه ما مي دانيم در حالت عادي رنگ يك جسم اثر بـر وزن  » وزن « 

اما جسمي با رنگ سفيد ، زرد سبز يا آبي روشن سـبكتر بـه نظـر مـي     فيزيكي آن دراد ، 

رسد تا همان جسم به رنگ نارنجي ، آبي سير يا بنفش سير . رنگ سياه بـه عنـوان تيـره    

ترين رنگ در اين مورد يك استثنا است : رنگ سياه خالي بودن را تـداعي مـي كنـد . در    

گ قرار دادند تا كه از نظر ادراكي آنهـا  بردن چندين ساختمان را روي كرسي بلند سياه رن

را روي پايه هاي ماندگار نشان بدهند . اما نتيجه بدست آمـده درسـت بـه عكـس بـود :      

ساختمانها چنين به نظر مي رسيدند كه گويي در هوا معلق هستند .در تعيين وزن ادراكـي  

وثرند : هـر چـه   رنگ تنها رنگ مايه نيست كه اثر دارد بلكه روشنايي و سيري رنگ نيز م

رنگ روشن تر باشد جسم سبكتر است . دلايل اينكه چرا وزن رنگ متغير است تا امروز 



 ١٢٢

به تحقيق معلوم نشده است اما يكي از دلايل آن مي توان اين باشد كه مـا عـادت داريـم    

  نور ـ يعني روشنايي را بيشتر در بالا ببينيم تا پايين . 

ما رنگ هاي قرمز و نـارنجي را گـرم احسـاس مـي      نيز هستند :» حرارت « رنگها داراي 

كنيم و آبي و فيروزه اي را سرد مي دانيم . در اينجا نيز سري رنـگ نقـش اساسـي دارد .    

  تر است . » سرد « هر چه رنگ پريده تر باشد 

بر اساس اين روابط است كه مي توانيم تـاثيرات فضـايي رنـگ هـا را نيـز توضـيح داد :       

زديكتر به خودمان تضور مي كنيم گويي كه فضا را تنگ مي كنند . بـا  رنگهاي گرم را ما ن

استفاده از اين آثار رواني است كه مي توان مشخصات ادراكي فضـا را تغييـر داد . بـراي    

نمونه اگر در يك فضاي باريك و طولاني ديوار مقابل را بـه رنـگ نـارنجي و ديوارهـاي     

ر و عريضتر به نظر مي رسد . رنـگ نـارنجي   طرفين را به رنگ آبي در آوريم فضا كوتاهت

ديوار مقابل را به ما نزديكتر نشان مي دهد و ديوارهاي آبي دورتر از آنچه هستند به نظـر  

  1 مي آيد .

  

  كل 

وجود شباهتي ميـان اجـزاء آن اسـت     …شرط اساسي تشخيص چيزي به عنوان يك كل 

ي بـين اجـزاء آن حـداقل در    . براي اينكه ما چيزي را به صورت يك كل ببينيم بايسـت …

يكي از زمينه هاي فرم و اندازه ، جنس ، رنگ و يا محتوا شـباهتي موجـود باشـد . يـك     
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جزء يك قطعه نيست . هر كل و هر جزئي را مي توان به قطعات زيادي تقسيم كـرد امـا   

  . …تقسيم يك كل به اجزاء تابع ساختار كلي است 

ب است كودكي كـه در مراحـل اوليـه زنـدگي     توجه به رشد كودكي كه نقاشي بسيار جال

نقاشي مي كند همه چيز را به صورت يك كل نقاشي مي بيند : بدن يك انسـان بـراي او   

يك شكل تقريباً مدور است . در مراحل سني بعدي كـودك امضـاء بـدن ، ماننـد سـر و      

اسـت .  دست و پا را اجزايي مستقل مي پندارد كه  از تركيب آنها كل بدن به وجود آمده 

سرانجام هيكل انسان را به صورت فرمي ارگانيك مي بيند كه يكايك اعضاء بدن اجـزاي  

   1 بوجود آورند ، آن هستند و از ارتباط آنها يك كل واحد تشكيل شده است .

در يك نظم پيچيده زماني كه اجزاء داراي هويتي ناتمام هستند ، گرايش بـه كليـت قـوي    

كامل باشند . زماني كه تعداد اجزاء اندك باشـد بـا نظمـي     تر مي شود تا زماني كه اجزاء

  2 ساده اما خشك بدست آوردن يك كل ساده تر است تا با يك نظم پيچيده .

  

  جمع بندي 

در بحث ادراك ، ادراك كننده و و ادراك شوند بايد بررسي شود كه در بحـث مـا    •

  انسان و فضا مي باشند . 

  صورت مي گيرد .   انتقال پيام از فرستنده به گيرنده •

  در مورد فرستنده  •
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گيرنده هاي انسان ( ادراك كننده ) حواس است . با اينكه بينايي حسي است كه از  •

آن در معماري بيشتر استفاده مي شود بقيه حواس نيز در ادراك نقش قابل توجهي 

  بازي مي كنند . 

ا ) در طرحـواره  بعد از احساس پيام ها و تبديل آنها به پالس هاي مغري ، ( پيامه ـ •

  هاي موجود ذهن طبقه بندي شده يا طرحواره جديد تشكيل مي شود .  

ادراك محيط احساس و دريافت و فهم عناصر موجود در فضـا و شـناخت محـيط     •

  توانايي راهيابي و شناخت اين عناصر فضاي هستي مي باشد . 

انسـان را   انسان ، فضاي خود را نظم مي بخشد و آنرا دگرگون مي كند ، فضا نيـز  •

تحت تأثير قرار مي دهد و بر روابط او تأثير مي گذارد كه ما در اين تحقيق بيشـتر  

روابط انسان بر فضا را بررسي كرديم . هر كس حباب شخصي را بـا خـود حمـل    

مي كند كه قابل انبساط و انقباض مي باشد . بر اساس عوامل مختلفـي ( از جملـه   

فتارهايي مثل گـزينش جايگـاه متفـاوت مـي     ويژگي روانشناختي ، نوع تكليف ) ر

  شود .  

انسان بسيار پيچيده مي باشد و به سادگي نمي تـوان دربـاره رفتـار او نظـري داده      •

  تراكم بيش  از حد براي تمام موجودات من جمله انسان مشكل ايجاد مي كند . 

انسان از طريق حواس از المانهاي فضاي معماري اطلاعاتي بدسـت مـي آورد كـه     •

  بته شرايط گوناگون در ادراك تأثير مي گذارند .  ال

  



 ١٢٥

  خانه  

  من با آب ، من با تب 

  خانه اي در طرف ديگر شهر ساخته ام .  

  من در اين خانه به گمنامي غمناك علف نزديكم .  

  من صداي نقس باغچه را مي شنوم .  

  و صداي ظلمت را وقتي از برگي مي ريزد .  

  سهراب سپهري        

  1 »ي آب صداي پا« 

  

  مصاحبه با تيم و معمار ژاپني راجع به خانه ؛  

  خانه به تعبير شما چيست ؟  « 

  مكاني كه تمام عالم را در خود جاي مي دهد .  

  برآورد شما از مفهوم خانه در معماري معاصر چيست ، 

  نور بيشتر .

  شما در طراحي مسكنتان مي كوشيد ، چه سمت و سيري را دنبال كنيد ؟ 

  2 را حس وجود
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خانه بصورت مركزيتي براي وجود بشر شكل مي گيرد ، يعني محلي كه كودك در آنجا « 

مي آموزد وجود خود را در دنيا دريابد و مي توان گفت مكاني كه بشر از آنجا راه افتـاده  

  و با هم به آنجا بر مي گردد .  

نه يعني همـه چيـز   ميلوستنر مي گويد : مي گويم ما در ولي منظورم تو هستي ، خانه . خا

در خانه خويش نوشته ، اين  1 من ، خانه يعني دنياي كودكي من در كتنه كه هرمان بروك

   2جمله به چشم مي خورد . 

  

   4ـ سكونتگاه  3 كاشانه

كاشانه يك مجموعه غني از معاني فرهنگي ، جمعيتي و رواني در حال تكامل است كه ما 

ر چه اشكال مختلفي از سكونتگاه وجـود دارد ،   . اگ…به ساختار فيزيكي متصل مي كنيم 

. …اما نكته مشترك در مورد همه آنها اين است كه آن ها سـاختارهاي فيزيكـي هسـتند    

  و همكاران مشخصات سكونتگاه را به پنج نوع تقسيم كرده اند :  5 ايروين آلتمن

  ـ دائمي در مقابل موقت   1

  ـ مشخص شده در مقابل يكسان   2

  مقابل غير جمعي   ـ جمعي در 3

  ـ هويت در مقابل جماعت   4
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  ـ گشودگي در مقابل بسته بودن  5

كاشانه داراي يك سري از معاني است . احتمالاً اولين معناي آن ، روستا و يـا جامعـه اي   

است كه ريشه و مبدأ در آن قرار دارد . از قرن هفده و يا هجده بود كه كاشانه به معنـاي  

د . كاشانه به قدري متفاوت از سـكونتگاه اسـت كـه بعضـي از     خانه محلي تعريف گردي

افراد حتي ممكن است در كاشانه زندگي نكنند . گـر چـه آن هـا هميشـه در سـكونتگاه      

  سكونت دارند . واقعاً كاشانه همان جايي است كه قلب در آنجا قرار دارد . 

. مشخص به كاشانه همان سكونتگاه ممكن است با يك سري از مشخصات تعريف شود 

كاشانه به گونه اي است كه از يك سـو كاشـانه و از سـوي ديگـر غيـر كاشـانه اسـت (        

  برخلاف مشخصه سـكونتگاه كـه در هـر دو سـمت سـكونتگاه اسـت منتهـي بـا نـوعي          

  متفاوت . )  

. شـش  …مطمئناً هر كسي كه در سكونتگاه زندگي مي كند در كاشانه زندگي نمـي كنـد   

: پناهگاه ، نظم ، هويت ، همبستگي ، گرمـا و مناسـب بـودن     مشخصه كاشانه عبارتند از

   ……فيزيكي 

اگر ما به آن اندازه خوشبخت باشيم كه داراي مكاني باشيم كه براي مـا پناهگـاه ، نظـم ،    

هويت ، همبستگي ، گرما و مناسب بودن فيزيكي فراهم نمايـد ، در آن صـورت كاشـانه    

هد داشـت و بـه احتمـال زيـاد تجربـه تعلـق       معاني زياد شخص و اجتماعي براي ما خوا

مسرت ، ابراز شخص و ارتباطات خوب در كاشانه فراهم خواهد بود . اگر سكونتگاه مـا  



 ١٢٨

داراي اين خصوصيات نباشد ما بدون كاشانه هستيم حتي اگر در مكـاني سـكني گزيـده    

    154ص  1 باشيم .

  

  انسان   2 خانه ـ ( خود )

گفتـه اسـت : همـانطور كـه خانـه و غيـر خانـه ،         3 فيلسوف فرانسوي گاسـتون باشـلار  

تقسيمات اصلي فضاهاي جغرافياي هستند ، خود و ناخود هـم بيـانگر تقسـيمات اصـلي     

فضاهاي رواني مي باشند . خانه متشكل از فضاي محصور دروني و فضـاي بـاز بيرونـي    

 است . بدين ترتيب دو جزء بسـيار مهـم و متفـاوت دارد : فضـاهاي داخلـي و صـورت      

خارجي ، و لذا به خوبي چگونگي تصور فرد از خود را به دو طريق باز مـي تابانـد : بـه    

واسطه فضاهاي خصوصي دذورن و فضاهي عمـومي بـرون . فضـاي خصوصـي خـودي      

است كه از منظر دروني ديده مي شود و فقط بر نزديكاني آشكار مي شـود كـه بـه درون    

، يا ماسك در گفتار يونـگ ) آن خـودي   خانه دعوت شده اند و فضاي عمومي ( پرسونا 

  است كه بر مي گزينيم تا به سايرين نشان دهيم .  

اين واقعيت كه دكوراسيون داخلي خانه ، اغلب بـه طـور نمـادين ، احساسـات سـاكنين      

درباره خودشان را متجلي مي كند ، دير زماني است كه مورد پذيرش واقع شـده اسـت .   

رونق حرف طراحي دكوراسيون داخلي به نحوي به  حتي حدس زده مي شود كه افزايش
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ناتواني مردم در تصميم گيري براي خودشـان مربـوط اسـت چـرا كـه آنهـا نمـي داننـد         

خودشان واقعاً كه هستند . تجلي مردم ، خصوصاً زنان در دوباره چيدن اثاثيـه خانـه ، در   

اينكه خانه عميقاً بـا  زمانهايي از آشفتگي رواني يا تحولات دروني ، دليل ديگري است بر 

  1 روان ( آدمي ) در هم پيچيده شده است .

تصوير خانه همچون مادر يا رحم مادر تصور لطيفي است كه در ابيـات مرسـوم اسـت و    

منشاء الهام بسياري از معماران ارگانيك بـود . كـه سـعي داشـته انـد احسـاس امنيـت و        

صور خانـه همچـون نمـادي از    ت ……محصور بودن را در طرح هايشان باز آفريني كنند 

خود براي اولين بار از كجا نشأت مي گيرد ؟ بي ترديد بايـد ريشـه را در دوران كـودكي    

جستجو كرد . نخست ما در همه دنيـاي كودكـان را تشـكيل مـي دهـد . بـه تـدريج كـه         

محدوده حواس كودك توسعه  پيدا مي كند دو شروع به ادراك افـراد و محـيط فيزيكـي    

نمايند . اكنون خانه دنياي او را تشكيل مي دهد . خانه همان جهان اوسـت   پيرامونش مي

    16. ص …

وقتي كودك بزرگ مي شود به بيرون از خانه مي رود ، به باغ و حياط رفته رفته به داخل 

محله ، شهر ، كشور و جهان همين كه فضا شناخته و تجربه شد ، بخشي از دنياي كودك 

  انه است .  مي شود اما خانه هميشه خ

مكان اوليه افكار و انديشه هاي آگاهانه ، مكاني سرشار از امنيت و اصالت . خانـه هرگـز   

يك جعبه و چهار ديواري خنثي نيست ؛ بلكه به تجربه در مي آورد و به نمادي از خود ، 
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هندسـه تعـالي   « خانواده ، مادر و امنيت بدل مي گردد . همانطور كه باشلار مي نويسـد :  

    151ص » . است  يافته

ساله سروده شد . تصور خانه فـاميلي مكـان ويـژه اي     12در شعر زير كه توسط كودكي 

  . …است سرشار از امنيت و محبت 

  

  آه اي خانه مسرت بخش من 

  وقتي از مدرسه به خانه مي روم 

  خانه هاي زيادي را مي بينم 

  خانه هاي زيادي پايين دست خيابان هاي بي شمار 

  هاي گرم و راحتي هستند   آنها خانه

  اما خانه هاي ديگرانند  

  بدون توجه عبور مي كنم 

  سپس وقتي بيشتر و بيشتر قدم بر مي دارم 

  يك خانه ، يك خانه را مي بينم 

  ناگهان پديدار مي شود .

  و به گام هاي من سرعت مي بخشد . 

  به جلو كشيده مي شوم .  

  اين اشتياق مرا خوشحال مي كنم 



 ١٣١

  مي خروشم . از درون 

  آن خانه من است 

وتب ما بيشتر خودمان مي شويم و به قول مزلو بيشتر به خود واقعيت مي بخشيم به نظـر  

مي رسد كه خانه به مثابه نماد ، رابطه كمتري با هندسه اشت پيدا مـي كنـد . بـه نقـل از     

  باشلار ، نويسنده اي خانه اش را اينچنين توصيف مي كند : 

است ، اما از شيشه نيست ، خاصيتش همچـون بخـار حتـي از آن هـم     خانه من شفاف « 

بيشتر است ديوراهايش همانطرو كه مي خواهم در هم فرو مـي رونـد و از هـم بـاز مـي      

. امـا لحظـاتي   …شوند لحظاتي آنها را همچون زرهي دفاعي به نزديك خـود مـي كشـم    

شكوفا بشوند ، فضاهاي نزديكتر اجازه مي دهم كه ديوارهاي خانه ام در فضاي خودشان 

  1 كه بي نهايت توسعه پذيرند .

  

  خانه خيال 

در نوشته هاي شبلار ، هر فضاي كه بتوان در آن بواقع مسكن گزيد مفهوم خانـه را از آن  

خود مي كند همچنان كه مي تواند در پناه ضخامت ديوارهاي مستحكم ترسيد و خـود را  

، به نيروي تخيل ، ديوارهاي فرضـي نيـز   در معرض خطر ديد مي توان براي تسللي خود 

بر افراشت . بدين ترتيب در نگاه نخست هر مأمن و پناهگاه هر گوشه دنج و هـر اتـاقي   

برانگيزننده روياست در فضاي آن ، خاطر و تخيل به هم مي آميزند و به يكديگر غنا مـي  
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آن ، صندوقچه  بخشند خانه تنها پناه دهنده روزها و شبهاي حاضر ما نيست ؛ در حفاظي

گذشته خود را نيز از خلال خاطراتمان بارها باز و بسـته مـي كنـيم . وقتـي در خانـه اي      

جديد به ياد خانه هاي گذشته مي افتيم به سرزمين كودكي نيز سفر مـي كنـيم و كـودكي    

ساكن خود را منزل به منزل به خانه امروز مي آوريم . گويي چيزي بسته و محافظ و پناه 

بايست يادهاي گذشته ما را در خود جاي مي دهد . آيا خاطرات دنيـاي خانـه    دهنده مي

باري سنگينتر و ماندني تر از بادهاي دنياي بيرون از آن ندارنـد ؟ بـا يـادآوري خـاطرات     

خانه بر ارزشهاي آنچه در واقع رخ داده است مي افزاييم . مورخ اتفاقـات در گشـته مـان    

مي دانيم كه در جستجوي شـعري گمشـده اسـت . در     نيستيم بلكه كم و بيش به شاعري

واقع در يادآوري گذشته ، در حفاظ ديوار ها و اتاقها ، حافظه و رد يا در برابر هـم قـرار   

مي گيرند و خاطره و تخيل مدام به هم مي پيچيند . از اين روست كه شايد حتـي بيشـتر   

انه دست يابيم . بـراي شـبلار   از يادمان با شعر است كه مي توانيم به عمق شاعرانه فضاخ

مهمترين حس خانه اين است كه رويا در خود مي پرورانند و محافظ رويا پـرداز اسـت :   

  خانه به ما اين امكان را مي دهد كه در آرامش در خيالات خود غرق شويم .  

هر قدر كه خانه تو در توتر باشد با زير زمـين ، انبـاري و بالاخانـه راهروهـا و دالانهـا و      

وشه هاي رنج ملجا و مأمن مناسبتري براي سكونت خاطرات گذاشته ماست اين مكـان  گ

    155يابي يادهاي قديمي براي يك روانكاو مهمتر است . ص 

  . شبلار دو محور اصلي رابطه را در نظر مي گيرد : …
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ـ مي توان خانه را به عنوان وجودي قائم به تصور آورد كه بـالا مـي آيـد و تفاوتهـاي       1

مـا  » آگاهي « ني خود را بيشتر در جهت عمودي نشان مي دهد در اين حالت خانه با درو

  از عمود بودن سرو كار مي يابد .  

« ـ مي توان خانه را همچون وجودي متمركز به تصور درآورد در اين صورت خانه بـا    2

ي با سه . معمار خانه خيال ميان انتخاب خانه ا…ما از تمركز سر و كار مي يابد » آگاهي 

يا چهار سطح مردد خواهد ماند . در محور قائم خانه اي در سه سطح كه ساده ترين نـوع  

آن است . يك زيرزمين دارد ، يك بالاخانه و ميان ايـن دو . طبقـه اي همكـف . افـزودن     

طبقه اي ديگر ، يعني ميان طبقه همكف و بالاخانه يا زير بـام ، تخيـل و روياهـاي را تـا     

  گاهي در هـم بـر هـم مـي كنـد . در واقـع مـي تـوان گفـت در برابـر            حدودي متفرق و

سه سطح دست بالا چهار دست را بيشتر مي پـذيرد . ص  » مكان كاوي « خانه تخليل ما 

156    

  

  مقدس ساختن فضا  

  . با يافتن مكاني مقدس كه معمولاً به كمك نشانه هـا يـا اكتشـاف حيوانـات صـورت      …

بي شكل فضا را رفته رفته به جهان خودش تبديل مي  مي پذيرد انسان آشفتگي همگن و

  كند . 

به محض استفرار بايد مكاني به عنوان مكـاني مقـدس تعيـين شـود . ايـن مكـان اغلـب        

ساختماني است كه در مركز خود ستوني ديگـري يـا درختـي دارد كـه همچـون نمـادي       



 ١٣٤

اني به سطحي ديگر دانسته مي شود . از محور كيهاني و وسايلي كه ارتباط از سطحي كيه

. مردم آچيلپـا از قبيلـه آروننـا كـه از بوميـان اسـتراليا هسـتند        …را امكان پذير مي سازد 

هميشه ميله اي مقدس را با خود حمل مي كنند كه از مركز دور نباشـند بـا ارتبـاط شـان     

باعود هم ديگر را از دست ندهند . انسان  متدين جوامع مذهبي با اينكه مي دانسته كشور 

. خانه همانند معبد و شهر تبـديل  …، دهكده و معبدش همگي در مركز عالم قرار دارند 

به نمادي از جهان شد و انسان همچون خدا در مركزش قرار گرفت و مسئول آفرينش آن 

شد . خانه نيز همچون معبد و زيارتگاه از طريق آيين هاي مـذهبي مـورد تقـديس قـرار     

  . …گرفت 

ه خانه در فرهنگ هاي متفاوت تغيير مي كند . شايد بـدين خـاطر   درگيري آستانه ورود ب

كه استقرار در برابر جهان خارج نمادي است  از نحوه ارتباط افراد با ساير اعضاي جامعه 

… .  

به طور سنتي يكي از وظايف اصلي خانم هـاي خانـه ، روشـن نگـاه داشـتن هميشـگي       

  آتشدان بوده است .  

ره سر منشأخانه چنين ابراز عقيـده كـرده اسـت كـه آتشـدان      لردرادگان در مطالعاش دربا

اصولاً خورشيد عالم صغير تصور مي شده و پخت و پز در جاي بيرون خانه يا در محلي 

مجزا انجام مي گرفته است . آتشدان مقدس همانند آتش مقدس درون معبد براي پخـت  

يچگـاه جـايز نبـوده    و پز استفاده نمي شد . بلكه نمـادي از خورشـيد بـوده اسـت كـه ه     

   …خاموش شود از ترس اينكه مبادا خود خورشيد رو به خاموشي بگذارد 
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مراسم فروزان نگاه داشتن آتشدان به دليل اينكه نمودي از خورشيد است آينتـي كيهـاني   

ناميده شود . چنين مراسم بنابراين اعتقاد بنا شده است كه فرد مي تواند از طريق عمل در 

لم كبير تأثير بگذارد . دلايل متعددي وجود دارد مبني بر اينكه مكان هاي عالم صغير بر عا

مقدس در مذاهب مختلف ، همچون نمادهاي از جهان ساخته شده اند ، يابند يـا سـقفي   

  بلند به عنوان نمادي از آسمان و كفي كه نماد زمين زير پايمان است .  

  

  خانه و جهان ـ ( خود ) انسان 

اري از  انسان ها در قسمت هاي مختلف دنيا آگاهانـه يـا ناآگاهانـه ،    به نظر مي رسد بسي

شهرها ، معابد و خانه هاي خود را بر اساس تصويري كه از  جهان دارند بنا مي كنند . به 

عقيده من در نقاط مختلف دنيا افراد هنوز هم به واسطه ناآگاه جمعي در تمـاس بـا ايـن    

ما هر چند ناآگاهانـه كـانوني بـراي جهـان مـا و       سمبوليسم هستند . هنوز هم خانه هاي

همچون نمادي از جهان هستند . اما اين مطلق چگونه با بحث آغـازين دربـاره خانـه بـه     

مثابه نمادي از خود ارتباط مي يابد ؟ انسان بدون سكونتگاهش را نمـادي از جهـان مـي    

كونتگاهش را دانست و خودش را همچون خدايي در مركز آن . انسان مـدرن ظـاهراً س ـ  

نمادي از خود مي داند . اما تماسش را با اين ارتباط كهـن از دسـت داده : ارتبـاط ميـان     

  .  …خانه ، خود و جهان 

امروزه فردي كه اصطلاحاً بالغ و سالم ناميده مي شـود ، فـردي اسـت كـه بـا اجتمـاعي       

ي نگـرد و  سازگار شده است و به خود او محيط همچون دو چيز مجزا و كاملاً متفاوت م



 ١٣٦

كمترين تماس را با گوهر حقيقي يگانگي با محيط دارد يگانگي و وحدتي كـه كودكـان ،   

بيماران شيزوفرني ، مردمان جوامع پيش از الفبا و پيروان برخي از اديان شـرقي كـاملاً آن   

را ادراك مي كنند . برخي اديان نظير بوديسم ، انفكاك ميـان فـرد و جهـان را تـو هـم و      

انسان در تفكر ، رويا و تخيل دربارة خود و خانه كـه در هـم    …وده ني دانند پنداري بيه

پيچيدگي جدايي ناپذيري دارند و در برخي اوقات يكي هستند گام در طريقي مي گـذارد  

كه پيروان آيين زن آن را روشني خمير ( بصيرت ) مي نامند . بدين ترتيب او خـودش را  

    152ص  1 ي از محيط است مي رهاند .از اين توهم كه انسان منفك و مجزا

  

  جمع بندي 

  خانه براي سكونت انسان بنا مي شود .  •

انسان دو بعد فيزيكي و متافيزيكي دارد و خانه (براي انسان ) بايد جوابگـوي ايـن    •

دو نوع نياز انسان همراه هـم باشـد . سـكونتگاه : سـاختمان پرداختـه بـراي بعـد        

  فيزيكي انسان .  

دي از درون آدمي مي باشد . آن بخشي از وجود كه مـا در برابـر   خانه همچون نما •

بقيه نشان مي دهيم بخش عمومي و آن بخشي كه از بقيه ( به جز افـراد نزديـك )   

  مخفي مي كنيم ، بخش خصوصي خانه مي باشد . 
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يكي از لحظات لذت بخش در زندگي ، فكر كردن به زمان كودكي و قدم كردن و  •

يال مي باشد . ابتدايي ترين مفاهيم سـكوت از خانـه دوران   بازي كردن در خانه خ

  كودكي در ذهن نقش مي بندد .  

سكوت مفهومي بس عميق در اعماق وجود ما دارد . از طريـق آن بـه روح مكـان     •

  متصل مي شويم و احساس آرامش و راحتي روان ـ جسم به ما دست مي دهد .  

  

  خسته اما با لبخند 

  خسته اما با  اميد  

  اميد فرداهاي بهتر با 

  به خانه برمي گرديم . 

  

  مكان 

من معتقدم كه چنانچه بناست ساختماني به مثابه نمود معماري متبلور گـردد بايـد سـه    « 

پر اهميت داشته باشد نخستين اينها مكان اسـت . فضـا از ملزومـاتي اسـت كـه       1 عنصر

فـه معمـاري درك منطـق    نيروي معماري در خود نگاه مي دارد . من اعتقاد دارم كـه وظي 

توصيف ناشدني مكان است ؛ همان نيروي ويژه اي كـه مكـان آن را بوجـود مـي آورد و     

   2 پاسخگوي آنست .
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  تادائو آندو 

هر شيئي هميشه در ارتباط با محيطي خاص مطرح است . مـثلاً يـك    …در تصورات ما 

ي يـك ميـز مـي    در يك كتابخانـه يـا رو  » پرده خاطرات خود « كتاب را هميشه بر روي 

   …بينيم و نه در يك وان پر از آب يا در يك يخچال 

هر شيئي متعلق به جايي است و هر كاري در محلي انجام مي شود . اما منظور از مكـان ،  

نيسـت . اشـياء گونـاگون و رفتارهـاي     » جـا  « مفهوم مجرد و كلامي آن ، به معني يـك  

ن ، جا يا قسمتي از يك فضا اسـت كـه   مختلف احتياج به مكان هاي متفاوت دارند . مكا

از طريق عواملي كه در آن قرار دارد صاحب هويت خاصي شده است . فضا را مي تـوان  

جابجا كرد اما جابجايي مكان امكان ندارد . هر شـيئي در يـك مكـان قـرار دارد و طبعـاً      

 ـ    ز احتيـاج  نيازمند فضا مي باشد . مكان نيازي به آن كه اشغال شود نـدارد . و بـه ايـن ني

  ندارد كه با يك شيئي خاص مشخص شده باشد . 

. وظيفـه  …براي مشخص كردن يك مكان حتي مقابل هاي محيطي هم كفايت مي كننـد  

مكانهايي كه به وسيله انسان ساخته مي شود اين است كـه جاهـاي خاصـي را مشـخص     

آنهـا را  كرده روي ساختارها طبيعي مكان تأكيد كنند و مشخصات مخصوص را كه انسان 

شناخته شده مي داند بيشتر در معرض نمايش درآورد . نوربرگ شولتس در اين مورد مي 

از همين رو ، خاصيت وجودي ساختمان اين است كه يك جا را به يـك مكـان   « گويد : 

  1 تبديل كند و اين يعني به فعل درآوردن محتواي بالقوه محيط .
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از مشاهدات خطوط لبه ها كـه در واقـع   مكان از تركيب جسم و روح موجوديت يافته « 

كالبدي براي نگهداري روح آن جسم است قابل رويت است . فضاهاي معمـاري قبـل از   

آنكه به منصه ظهور برسند در روح فضاها به صورت مكان به منصـه بـروز مـي رسـند و     

  1 »سپس كالبد مي يابند ، مكان داراي تصوري ذهني از يك يا چندين فضاست . 

تأكيد زيادي بر تفاوت بين مكان واقعي و مكان به نمايش در آمده در دانسـتگي  همگل « 

  مي گذارد .  

. مكان خلاء كامل نيست بلكه ظرف واقعي يـا ظـاهري اجسـام  مـي باشـد . در ايـن       …

صورت مكان هم به كل و هم به جزء اشاره دارد ، هم ظرفي كه در خود چيزي را جـاي  

رنده است ، در واقع به صورتي دوگانه هم بـه درون و  مي دهد و هم خود ظرف در بر گي

  2 هم به بيرون اشاره دارد .

  

  مكان مسكوني 

نخستين مكان هاي مسكوني اهرام است مكان زيستي كه براي مردگان طراحي مي شود « 

توصيف هگل در اين باره بسيار مشهود است حيطه نامشهودي چـون حيطـه مردگـان بـا     

ي آيد . كه هنر زميني را با سـاختمانهاي واقـع در فضـاي بـاز     معماري غريبي به وجود م

  3 »مرتبط مي سازد . 
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.. انسان ناگزير است مفاهيم تجربه شده را گرد هم آورد تا بـراي خـود يـك دنيـاي     …« 

تخيلي و تصويري يا عالم صغير بيافريند كه دنياي او را انسجام بخشد . به روشني ، گـرد  

ساختن اوست و به جابجاي مفاهيم مكـاني دلالـت دارد كـه از    آوردان وابسته به نمادين 

وجـودي تبـديل مـي شـود . تجسـم كـردن ، نمـادين سـاختن         » مركـزي  « طريق آن به 

دگرآوردن جنبه هاي عمومي فرايند اقامت كردن هستند ؛ و سـكونت گزيـدن بـه مفهـوم     

  1 »وجودي آن در جهان به اين كاركردها و ابسته است . 

  

  روح كمال  

genvs loci   مسـتقل  « يك مفهوم رومي است . بر اساس باورهاي كهن رومي هر وجـود

، روح محافظ خويش است . اين روح به مردم و مكانها زندگي مي بخشد  genivsداراي 

بـه   genivs …، و از تولد تا مرگ همراه آنهاست و ماهيت يا ذات آنها را تعيين مي كند 

  . …چيستي يك چيز دلالت دارد 

. نه فقـط اينكـه محـيط مـا سـاختاري فضـايي دارد و تعيـين        …هايدگر مي گويد :  .…

موقعيت را سهولت مي بخشد ، مهم است ، بلكه اين نيز كه اشياي ملموسي را شامل مـي  

  شود كه تعيين هويت مي كنند . 

هويت انساني هويت مكاني را مسلم فرض مي كنـد . تعيـين هويـت و موقعيـت ، جنبـه      

انسان هستند . در حاليكه تعيين هويـت اسـاس حـس تعلـق      2 ودن در جهانهاي اوليه ب
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انسان است ، تعيين موقعيت ، خاصيتي ( كاركردي ) است كه او را قادر مـي سـازد يـك    

باشد كه بخشي از طبيعت  اوست اين ويژگي انسان مدرن است كه بـراي زمـاني    1همراه 

ني نشاند او مـي خواسـت آزاد باشـد و    طولاني سرگرداني را به جاي افتخار كردن به مكا

بر جهان تسلط يابد . امروز ما شروع به فهم اين امـر كـرد ايـم كـه آزادي واقعـي تعلـق       

به مفهوم تعلق داشتن به يك  2 سكونت گزيدن« داشتن را پيش فرض مي گيرد و اين كه 

  مكان محسوس است .  

  

  مفهوم سكونت 

است كه نظر ما را تأئيـد كـرده و روشـن    كلمه سكونت گزيدن دالاي چند مفهوم ضمني 

مي سازد . در ابتدا بايد گفته شود كه سكونت گزيدن ( داراي چند مفهوم ضمني اسـت )  

و بـاقي   3 سرچشمه گرفته است كه به مفهـوم دوام آوردن  dveljaاز كلمه قديمي نروژي 

 sich( سـكونت داشـتن را بـه     wohnenماندن است . هايدگر به شيوه اي قياسي كلمـه  

avghalten , bleiben      مرتبط مي سازد . گذشته از آن خاطر نشان مـي سـازد كـه كلمـه

و باقي ماندن در صلح اسـت . كلمـه آلمـاني    » صلح بودن « به مفهوم در  wvnianگوتي 

به معني آزاد بودن يعني محافظت شده از آسيب و خطر اسـت . ايـن حفـظ     4 براي صلح

( رضـايت   zufriedenرا بـه   friedgeآيد . همچنين به سمت مي  5شدن با يك محدوده 
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content  . (freund  دوست )friend  و لفظ گوتي (frigon  عشق )love   نسبت مـي (

دهد . هايدگر از اين ارتباطات زبان شناسانه استفاده  مـي كنـد تـا نشـان دهـد سـكونت       

د خـاطر نشـان   گزيدن به معني در صلح بودن در مكان محافظت شده است . همچنين باي

ريشـه   das Gewohnteاز لفـظ   wohnungسازيم كه كلمه آلماني براي سكونت گزيدن 

  ) و زيسـتگاه   habit) است و عـادت (   habitualگرفته كه به معني چيزي آشنا ( خودي 

 )habitat       يك رابطه قياسي را نشان مي دهد . به عبـارت ديگـر انسـان آنچـه را قابـل (

 1 طريق سكونت گزيني مي شناسد . در اينجا به مطابقت داشـتن  دسترسي براي اوست از

مـي رسـيم .    2ميان انسان و محيطش بر مي گرديم و به ريشه اصلي مسـئله جمـع آوري   

. امـا جمـع    3جمع آوري بدين معني است كه زيست ـ جهان روزمره آشـنا شـده اسـت     

سـكونت  « و نهـايي  آوري يك پديده ملموس است و بر اين اساس ما رابه دلالت ضمني 

. سكونت گزيدن به مفهوم گردآوردن جهان بـه مثابـه يـك    …رهنمون مي شود » گزيدن 

سـاختن   ( archetypal )) است و اين كنش كهن الگـويي   thingجايي منسجم يا چيز ( 

به گـوهر   4 . تصور ما از انسجام بخشيدن…يا محدود ساختن است  umfriedungهمان 

  د . سكونت گزيدن دلالت دار

انسان هنگامي سكونت مي گزيند كه قادر باشد جهان را در بناها و چيزها انسجام بخشـد  

شايد حق داشت مي گفت : سرشار از شايسـتگي ، هنـوز    1 هودورلين ] 5 فردريش [. …
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انسان شاعرانه بر روي ايـن زمينـه سـكونت مـي گزينـد ايـن بـدين معنـي اسـت كـه :           

اگر قادر نباشد . شاعرانه سكونت كند كـه بـه معنـي    شايستگيهاي انسان بيشتر نمي شود 

سكونت گزيدن در مفهوم حقيقي كلمه است پس هايدگر مي گويد . شعر بر فـراز زمـين   

پرواز نمي كند و آنرا پشت سر نمي گذارد تا از آن فرار كنـد و در بـالاي آن قـرار گيـرد     

آورد و در او متعلق  شعر همان چيزي است كه انسان را براي نخستين بار سوي زمين مي

بدان مي سازد و بدين ترتيب او را به سكونت گزيدن وا مي دارد . تنها شعر ( است كه ) 

در همه صورتيهاي خود همچنين به عنوان هنر زندگي كردن ) وجود انسان را پر معنا مي 

  نياز بنيادي انسان است .   meaningسازد و معنا داشتن 

دف آن اين است كه به انسان كمك كند تا سكونت گزيند معماري به شعر تعلق دارد و ه

 …. اما معماري هـنر مشكلي است . براي ساختن شهرها و بناهاي كار آمد كافي نيسـت  

معماري هنگامي بوجود مي آيد محيط گاهي پديدار شود به طور كلـي   ]مي توان گفت  [

  اين ( امر ) به مفهوم ملموس كردن روح مكان است .  

مكان است به اين طريق ما زمـين را حفـظ مـي    » وظيفه « ساسي معماري فهم . نقش ا…

. تعلق بـه يـك مكـان ، بـه معنـي      …كنيم و خود بخشي از يك تماميت جامع مي شويم 

داشتن  تكيه گاهي وجودي ، در يك مفهوم ملموس روزمره است . هنگامي كه خـدا بـه   

  بود .   آدم گفت : تو يك فراري و آواره بر روي زمين خواهد

                                                                                                                            
١ Holderlin 
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انسان را در مقابل اساسي ترين مسـئله خـود قـرار داد : گذشـتن از آسـتانه ( درگـاه ) و       

   1 دوباره رسيدن به مكن گم شده .
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  جمع بندي 

هر عملي در مكاني صورت  مي گيرد . در ذهن ما هر شيئي در مكان خاصي قـرار   •

  دارد ، زمينه و شيء از هم جدا نمي باشد . 

د . كه از آن محافظت مي كند . كه مفهوم سـكونت درون ايـن   هر مكان روحي دار •

  مفهوم روح مكان مخفي مي باشد . 

  سكونت گزيدن در يك خانه = اسكان در جهان .   •

  

  

  


